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22شـــمارهاتــاق:کـــتابنــــام

داروماریا:مولف

نوریپروینبانو:کتابپشتیدیزاین

دارواسماعیل:کامپیوترکارھای

2010اپرایل:کتابنوشتنختم
   
may:آنلیناولچاپ 12 / 2023

افـــغــانـــســتـانکــشـیـدگانســتمومــظـــلومــانبــھاھــدا

ماست.عزیزمردمروزگارستموظلم؛تلخواقعیتھایازنمونھ)٢٢(شمارهاتاقكتاب

میباشد.افغانستانجغرافیایستمدیدهمردمواقعیھایبرداشتوھادیدچشمازینمونھکتاباین

گرفتھقرارغربوشرقمتجاوزکشورھایحملاتیواشغالتحتامروزتامتمادیسالیانازافغانستان

.متجاوزذیدخلممالکجز؛نداردوجودایبرندهھیچخانمانسوزجنگھایایندر؛است

؛ھزارهیخانوادهھرازسوختند.یکسانھمھکھنسالانوجوانانکودکان؛ظالمانھجنگاینآتشدر

گوشھکتابایندادند.راازدستخوددلبندانوعزیزانھمھ؛غیرهوبلوچوھندو؛تاجکپشتون؛؛ازبیک

دارد.میبازگوراجنگدورانحادثھصدھاازیکیای

باد.شادوطنشھداءتمامروان

حرمتبا
mayداروماریا 12 / 2023
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:گرانقدردوستانھمکاریازسپاس

افـغـانسـتانالشعرایوارثظفراحمدنذیرمحترم-١

نوریپروینخانمـ٢

دارواسماعیل-٣

واندنمودهھمکاریتصاویربخشدررابندهھمیشھظفرالشعراءوارثمحترمجناب

ھمچنانواستنمودهرسامیکتابداستانمطابقراکتابپشتینوریپروینبانو

وحاضرکتابکامپیوتریکارمختلفدراموریھمیشھارجمندمفرزنددارواسماعیل

است.نمودهھمکاریرابندهامکتبسایر

.خواھممیسعادتوصحتباعمرقدرگرانھمکاراناینبرایخداونداز

داروماریا-حرمتبا

May 12 / 2023
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حْمٰنِاللهِبِسْمِ حِیْمالرَّ الرَّ

یــکــتــاخــــداوندنــامبـھ

داشت.آلودتبتنوخستھچشمانبرخاستخوابازجمیلجمعھروز
بازاربھخریداریجھتحمیدبرادرشباخواستنمیکھبودخستھآنقدر
برود.
او،شدناراحتخیلیآلودشتبوتنافسردهرویدیدنازمادرشنرگس
دوستخیلی»نیلابوحمیدوحامد«دیگرشفرزندسھبھنسبتراجمیل

میداشت.
کودکانھترسناکھایخوابمصروفذھنشزیادومیزدحرفکمترجمیل

تفکروبھ،متمرکزمیشدمعیننقطھدریکچشمانشوقتبعضیبود.میاش
فرومیرفت.عمیق

خطچھارکاغذروینشیمناتاقبھویاخاکرویدرحویلییاوکوچھدراو
ومیدادقرارھمکنارراکوچکھایمربعچوکاتآنداخلوکردمیرسم
نوشت.میآنھایکیرویرا)22(دووبیستنمبر

اوپرسیدند،میاوشدهرسمازتصویرھایمعلمشیاوبرادرانمادر،ھرگاه
شایدمیبینم،خوابدررامربعاینتصویرنمیدانم:داشتجوابیکفقط
زندگیھامربعاینازیکیدرآیندهدرشایدباشد،بزرگعمارتکداماین
کنم.

ویرسامیاماداشتبزرگبسورنجکوچکسنھماندرمعصومکودک
علامتونمبرکدامنیزدوبیست"22نمبر”نداشت،شباھتقصرکدامبھ

نبود.برایشمفھومباخاص
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دردووبیستنمبراتاقبارابزرگتعمیرھمانبازھمجمیلجمعھروزآن
افراداوبود.ھمیشھازترترسناکخوابشباراینمگربود،دیدهخواب

وبوددیدهتاریکھایاتاقوشدهترسمیھامربعآنداخلدرناشناس
بود.شنیدهوحشتناکھایصدای
درحالبیوضعفکرد،خودداریبازاربھرفتنازافسردگیھمینروی
تنھامننمیرود،جمیلاگرگفت"مادرشبھحمیدکشید.درازبسترشروی
روم".نمیبازار

نگردد.برادرشاذیتباعثوبرودتنھابایدکھمجبورساختراحمیدمادرش
حامدھمرایپدرشاللهنجیبھمیشھراخوراکھموادرفتند؟…میبازارچرا

میکردند.خریداریبرادربزرگش
حالتجمیلھرگاهکند،افشاراقصھاصلنمیخواست(مادرشان)نرگس
میکرد.منزلترکبھتشویقرافرزندانشصرفاٌنمیداشتخوب

نیلابدوستانازتنچندبارانیلابتولدجمعھروزآننرگس»«مادرش
دخترانھخیلیمحفلزیراکرد،میترکرامنزلبایدھابچھمیکرد.تجلیل
پسرانمیبود،ھاخانممخصوصکھمحافلھمچوطالبھازماندربود،

شدیدقیوداتجنگ،سالچندطیدرکردند.میترکرامنزلمجبوراٌ
آوردهروقدیموسنتیھایورواجرسمبھناگزیرمردمطالبان،
ممنوعنیزفامیلیکوچکجشنھایھمچودرذکورفرزنداناشتراکبودند،
اسلامیدولتبود،گذشتھمدتیطالبھاسقوطازوجودیکھبابود.گردیده

"آمریکا"رھبریتحتالمللیبینعساکرحمایتبھشمالاتحادبناممجاھدین
بود.حاکمافغانستاندر

سلطنتزماندرروشنفکرانفراوانقربانھایدادنبامتعادل،دموکراسی
خلقدموکراتیکحزبکھجریاندرکردهھموارراجادهاندک،شاھی
دوبارهداخلیجنگھایدرامابودگردیدهتطبیققابلجامعھدربیشتر

بود.شدهسرکوب
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وپرُخمجادهتااندکردهپیگیرمبارزهآزادیبخاطرھمیشھافغاننجیبمردم
نسبیومعتدلآزادیبداننیزافغانستاننجیبملتسازند.ھموارراپیچ

ودانشعلمکھخواھیآزادیمبارزهونبرھمھآنامابودند.گرفتھانس
وطالبانبعدومجاھدینمرگباروراکتھایتفنگفیربا،بودقلمبااموزی
اکنونوبود.شدهمحومردمذھنازجنگسالچندطیآنھاخارجیحامیان
جنگقدرتبادوبارهرفتھ،بینازوشدهسرکوبدموکراسیھمانبخاطر
شرقیدولوجھادیجنگجویانھمانتفنگزورباواجنبیدولوآوران

ازعاریجامعھمختلفطبقاتوھاتودهبیندرامامیشداعادهغربیو
نبود.ترس

راآنراکتھایبارانتفنگ،زورباکھرفتھدستازوبندنیمدموکراسی
پرستیودالروارداتیدموکراسیدوبارهپذیرفتنوبودندگرفتھمردماز
اجتماعیپسندیدهاخلاقبھدوبارهمردمتامیخواستزمانومدتیکدر

نمایند.عادت
نمودهدعوتسالگیش"پانزده"تولدسالروزبرایراخودصنفانھمنیلاب

شد.میتجلیلسالشوھمسندخترانبینسادهخیلیجشنیکوبابود
بابیککابلدراوھستیتمامبود،بضاعتبیشخصفامیلپدراللهنجیب
نرگسمعلمیمعاشوخودشماموریتناچیزمعاشباکھبودفقیرانھخانھ

سالدرمجاھدینمرگبارھایراکتاثردرآنھمبود،شدهتھیھھمسرش
درخودباکھنداشتندبساطدردیگریچیزیگردید،تخریبخورشیدی1371
جنگھایدراثردیگرھمشھریھزارانمانندآنھاآورند.میبلخسرایھجرت
کاربابودند.شدهمھاجربلخبولایتکابلازم-1992-ھش-1371داخلی
بردند.میپیشمشکلنھایتبارازندگیمزدروز

کردند.میکارقالین"تاجر"اربابیکھمرایحامدبزرگشفرزندونجیب
تجارتخانھ"دربازرگانیدفترداریمسئولبحیثبکلوریاختمازبعدحامد
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مختلفھایدورهدرنیلابوجمیلحمید،کرد.حاصلتقرربای"ترقین
قرارداشتند.مکتبتحصیلی

ھاخانوادهترینغنیجملھازعلمیدانشوفھمنظرازشریفخانوادهاین
میشدند.شمردهبلخولایتدر

نیزبھطالبھازماندرداشت،معلمیوظیفھگذشتھدرخانوادهمادرنرگس
زیادرااطفالاوبود.پرداختھمخفیانھطورباستانبلخدروطنشاطفالتعلیم

رامعلمیوظیفھ،بودنگرانخیلیوطنشاطفالآیندهبرایداشت،دوست
مادرانبرایھمیشھنرگسبود.جھالتسرسختودشمنشمردمیمقدس

نورسنھالمانندبایدرااطفالبودن،جاھلبزرگیستننگچھمیگفت"
آیند.باربرومنددرختتاکرد،پاسبانی
برمادریھرگاهمیخورد.تکانقلبشمیشنید،راطفلیگریھصدایھرگاه
سیاهدورهدرویپرداخت.مادرمیآنتنبیھبھمیکرد،خشمموردبیطفلش
مطابقھرگاهمیکرد،تشویقشاناطفالوتربیتتعلیمبھرامادرانطالبان

تعلیمتشویقبخاطربودند،بھرهبیازسوادکھخانھمادراندرکوفھم
میاستخراجخوبیبھخودذھنازدرکقابلوسادهجملاتشاناطفال
تبلیغباوبگیریدقرارمخاطبپسندموردتامیدادوصوتسرُبدانونمود
میرفت.پیشھدفشبسویبیاموز»دانشگورتاگھوارهازکھ«
جایقلبشدرگیر،گوشھوافسردهطفلانمیبرد،رنجاطفالافسردگیاز

داشت.خاصی
توانست.نمیکردهدرکرااوکسشوھرشنجیبوبزرگشفرزندجزحامد

حملھایششانھبرراغمکوهجمیلگیناندوهرخساردیدنازآنکھبانرگس
ھمیناز؛داشتدوستشخیلیودادمیپرورشگلچونرااووکردمی

ببینید.راییافسردهکودکتوانستنمیجھت
سھکھتولدشسالروزتجلیلازونشستجمیلبسترکنارجمعھروزآندر

داد.مژدهشد،میگرفتھجشنبعدھفتھ
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ندارم.بیادچیزیحامدوحمیدبرادرانمتولدجشنازھیچگاهپرسیدجمیل
داخلیجنگھایحوادثازایکھمایوسانھلبخندوتاسف»اظھاربا«نرگس

مساعدھاجشنوارهبرایکشوروضعیتکھزمانیگفت،بود؛نمایانلبشبر
شدهبزرگآنھاحالاامابودیمکردهتجلیلکابلدرحامدوحمیدتولدازبود،

عزیزم.فرزنددھد؛نمیاجازهھماقتصادوضعواند
خیلیذھنیقوهمگرنبودبیشایسالھپانزدهنوجوانوجودیکھباجمیل

نسبتبود.کردهتاثیرخیلیجسمشبالایاوذھنیرشدداشت،روشنوقوی
بود.نحیفاندکجسمیرشددرسالشوسنھماطفالبھ
راخواھرشنیلابکرد.میعملبزرگانمانندودانستمیرامسایلتماماو

زدهجنگسرزمیندرشرایطآندربودندخترزیراداشت،دوستخیلی
خدمتدردخترانبود.عامکشوردرجنسیتتھدیدبود.مشکلخیلیافغانستان

داشتند.قرارنشینیپردهدرخویشخانوادھای
بھھمگاھیمیکرد،پذیرائیدخترشنیلابمھمانانازوجودیکھبانرگس

پرداخت.مینوازششبھونشستمیصادقپرستاریکمانندجمیلبالین
درلبخندتاگفتند،سخنجمیلتولدجشنازپدرشنجیبوبرادرانششب
گردد.نقشاشپریدهرنگلبان
تحایفخواھرشوبرادرانوالدین،نمودند.برپاراتولدشجشنبعدھفتھسھ

تجارقالین»بایترقین«اربابخانوادهازنیلاببودند.کردهتھیھبرایش
درکوچکقالینچھتختھیککرد،میکارآنھاھمرایبرادرشحامدکھ

یکحمیدکرد.فرشجمیلاتاقدرراآنبود،آوردهبدستتولدشجشن
تحفھبرایشداشتعلاقھریاضیبمضمونخیلیجمیلکھریاضیکتاب
داد.

بود،برگشتھماسکوازبای”"ترقینتجارتیاموربربناقبلچندکھحامد
وداشتشباھتجمیلھایرویاتصاویربھکھراعمارتیکنمونھ"مدل"

نمود.ھدیھبرایشبود،کردهنصببالایشرادوبیستنمبر
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برایشبود،شدهدوزیخامتخودشبادستانکھرختدستیکنرگس
جدیدبایسکلعرادهیکوکشیددرآغوشرااوپدرشدراخرکرد.ھدیھ

داشتھخاطردربایدراسالگیپانزدهسنفرزندانم،گفت:وبودخریدهبرایش
درکھروزوشبمیروند،بلوغطرفسنھمینازنوجوانانزیراباشید.
جمیلاکنوننمیشود.محاسبھعمرتاندرگذاشتید،سرپشتسالپانزدهطول

ازبعدمیرسند.جوانیمرحلھبھکردند،عبورجوانیمرزنوخطازونیلاب
تاحالمیباشند.معینھایصلاحیتصاحب،فامیلجوانانمنحیثاین

امروزمگرنبود.عیبمیرفت،مکتبحمیدکھنھبایسکلپشتدراگرجمیل
باشد.داشتھجداگانھبایسکلبایدپسرم

فشرد)بغلشدر(جمیل
بھاوگذاشتھ،اثرجمیلروحیھبرتولدزمانھایافسردگیدانستمینجیب

وبمبارانزیردر"میلادی1992"دوونودوصدنزدهسالدریزدانامر
راکتھایغوغایدرکھکابلبیچارهمردمفریادوآوانمھیبصدایوراکت

است.شدهتولدبودند،کردهگمراراھشانکھجنگجویانی
بزرگاناجتماعدرتاببرد،ھرجاخودشبابیشترراجمیلمیکردتلاشنجیب
گردد.فراموششگیریگوشھوطفلیعادتشایدشود،وارد

زودمسابقھمکتبتابرادرشحمیدھمرایبایسکیلآوردنبدستباجمیل
میشد،رفیقآھستھآھستھسالانشھمبانیزمحلھایبچھبامیکرد،رارسیدن

مگرنبودکنخستھھیچگاهبرایشمکتبمینمود.تجربھراخوشیروزھای
سالگی.پانزدهسنازبعد

»عقل«کمپخمھراآنھاجوشید،نمیزیادسالشوھمسنکودکانبااوزیرا
متفکرعلماٌچونداشت،جاکوچکشدرضمیربلندروحھمیشھپنداشت.می

دبستانکودکخندهبھبود،مضحکخیلیاشخندهمیخندید،اگرگاھیبود.
میماند.
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برادرپدروحامدبانمیرفت،اکثراٌمیبرد،مھمانیخودبارااومادرشھرگاه
فامیلدوگانگیفرزندانونیلاباوبودند،گفتھبرایشمیبود.خانھدربزرگش

بنفعخودحقازھمیشھوکردمیدرکرابزرگچیزھایخوردسندراند.
استعادلانھغیرقانوناینگفت"میوالدینشبرایوگذشتمیخواھرش

دیگرعادلانھغیرقانونواستکردهنصفمنباخدارانیلابشیرحقکھ
بخاطر،گرددمیمستحقراوالدینمیراثفیصدپنجاهوطنایندردخترکھ
شریکفرشتھاینحقدربدبختمنچراسوزد…میبیچارهنیلابمن

شدم؟…
باراجامعھبود،گردیدهمدغمجامعھعلماروحباروحشخوردیدرجمیل
درکاشجنگیناگوارحوادثوباھایشدردباھایش،ماندگیعقبتمام

نمود.میتشریحوالدینشبرایذھنیشتصویرھایتمامازعالمانھومیکرد
میبرد.فیضفامیلشاوبزرگعواطفافکارواز

درخشانآفتابچونراومادرشپدرشمرد،میمحترمرابشریتدرگفتارش
دانست.میجامعھراهچراغراآنھاونگریستمیگیتی
زیردستانوضعیفانازدفاعبرایمیشمرد،قویحوادثبرابردرراخود

میکرد.دفاعضعیفشجسمھمانبادوشیزگان،ومخصوصاٌ
جویارامصیبتآنوعلتمیشودمتاثرگانشھمسایھبرمصیبترسیدناز

آوردمیروخدابھنشستمی؛گرفتمیبغلدرغمزانوبھگردیدند.می
دستازکھدخترانیاوزنانبرمیکرد.شکایتدنیاھایعدالتیبیواز

مینمود.مغفرتطلبدیدند،میآسیبشاننااھلبرادرانوشوھرانیگان
بودانداختھتشویشبھرافامیلشاعضایکوچک،جسمآندربزرگروح
برایشحیاتخطرکھبودشدهراندهآنقدرعقبجنگھادوامبخاطرجامعھزیرا

بود.متصور
راباستانبلخدامنودرهیدند،آغازشکفتنبھتازهگلھاکھبھاریروزیک
ومعطرخیلیھوابودگرفتھپنگتازهدرختانبود،پوشاندهبھاریسبزهء
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بامیخواست،کوھساردامانمنظرهدیدنباجمیلبود.شدهداشتنیدوست
روزآنشانخانوادهامابرود.زارلالھزارسبزهتماشایبھبرادرشحمید
پائیدنشبرایبھانھگونھھیچرفتند.میمھمانیبای"ارباب"ترقینخانھباید
ضیافتدرمیرفت.مھمانیبایدفامیلشبامجبوراٌنداشت،وجودخانھبھ

جوانیبازیھایدرنبودند،منورعلمضیاءبھوسالشھمسنکودکانآنشب
نشست.بزرگانمجلسدربرادرانشوپدرباجمیلمگربودند.سرگرمشان
سرگرمیبرایببرد.فیضآنمثبتجھاتازتاشنیدمیبدقتراھاقصھ

دیوارطاقدرزیادکتابھایبود.دوختھدیواربھراژرفشھاینگاهخودش،
میزبانخانمبرایداشت،ضعیفجسموکوتاهبسقدچونداشت.وجودخانھ
است".حاکمبلندطاقآنبالایشما،جنابگفت"عظمتچنین

کند.پایینبرایشراکتابیتاکرد،تقاضامیزبانخانماز
بمیراثفرزندانشبرایفراوانثروتداشتند،فرزندسھاربابخانواده
خرید.راعلمشود،نمیثروتھمھاینگفت"باوکشیدآهخانممیرسید.
مرکبجزآنھااماگرداند.نایلمردنمازقبلزیاد،تفاخربھپسرانممیخواھم

نیستند".بیشچیزیعیسی
میبدستفراوانثروتقالینتولیددستگاهوپشمتجارتدراربابخانواده
کابلبرگشتھبختمردمبیوه،ھایخانمبضاعت،بیاطفالزیادتعدادآوردند.

میکارآنھادستگاهدرناچیزمزدبابودند،شدهآوارهمجاھدینآمدندرکھ
افزودند.میاربابثروتبھوجودشانروغنازوکردند،

ھایبچھبااوبود.شدهودستگاهدمآنمعاونتحصیلختمازبعدنیزحامد
رفتمسکووترکمنستان،ازبکستان،تاجیکستانمرکزیآسیایبھارباب

داشت.تجارتیآمدو
میدانستراخدابندگانظلموستمدرارباباستعدادبیشترحامدرویایناز
میکرد..درکو
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رحمتمنتظرداشت،قرارمرگباملبدرکلان""اربابفامیلبزرگپدر
نداشتراآنفرصتعزرائیلمگربگیردراحتیبھراجانشتابودخدا
سنگبرایھنگفتمبلغارباب.بدھدنجاتدنیاعذابازراویتا…

دربارهکننده،خستھھایصحبتدرمھمانیروزبود.دادهاختصاصقبرش
صحبتغیرهوپشمتجارتدرثروتاندوختنوبرینفردوسآرزویمرگ،

مصروفکتاببااتاقایگوشھدرکھجمیلرسایفکرنمودند.زیادھای
میدید.رابینوامردمچشمشدرمیشنیدراھاقصھتمامبود،
درداغھایصحبتآندربختانتیرهبرایکمکوصدقھازحرفیھیچ
درستیبھراخدااصلاٌخسیسومتمولمردآنکرد،فکرجمیلنبود.میان

دنیاچرک،خلیدهنھخسیسپیرمردقلبدردوستی،بشرحساست.نشناختھ
تحریکبرایجوانیدربزرگارباببود.پوشاندهرااشخسیسصورت

ھایچراگاهتمامخشکسالیاگربود.درخشیدهعالیخیلیدیگرانترحمحس
ناچیزپولباویارایگانرامردممواشیمیکرد.تبدیلدوزخآتشکدهبھرا

جمعھنمازدر،رسیدمیمصبیتیرابدبختیخانوادهھرگاهمیآورد.بدست
برایاھانھتاکردمیبیاندوستانھانسانارشاداتمردم،ترحمتحریکبرای
باخودشابتکاربنامراشدهجمعپولنماید.آوریجمعزدهمصیبتفامیل

راوطنصحراودشتازجزکھروستامردممینمود.تقسیمزدگانمصیبت
ضیاءسوادبودند،ندیدهراشانزندگیمحیطخارج،شانخانھپنجرهاز

حکیمعالم،خداشناس،انسانبناماورافقطبود.نگردهروشنراچشمشانعلم
ھایافسانھضیافت،ایندرجمیلمیدانستند.قریھآنسرزمینخدایبالاخرهو

قبرسنگنشاندربارهورفتسراشحوصلھمیدید.واقعیتبھراخیالی
آمیزتحسینجملاتچھمرگ،برایفاخرچیزچھکرد"صداخسیسمتمول

نوشت؟"بایدسنگرویدر
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ومیکشندبدوشحماقتازرامیمونجسدبختانتیرهشد،مجسمدرذھنش
چنگشانبدلھایحسرتچقدرمیریزند،صداقتاشکوجودشعدمبرای

باشند.داشتھشانزندگیدرایخانھ،قبرآنشباھتبازدخواھد
بھخطاباللهنجیبپدرشکرد.سکوتمجلسجمیلنظرابرازاستماعازبعد

وجودیتیمانبرایسرپناهویران،کشورایندرعزیز،دوستانگفت"مجلس
جنگیطلبانقدرتتوسطییدنیاحرصھمیناثردرمردمھایخانھندارد،
رامرمرینسنگنشانآنپولبود،خواھندخوبچھاست.گردیدهویران
برایفقیرمردمبرایجنازهتشییعگزافپولنمود.بخرچانسانیکاربرای
.نماید»تھیھنانروزچند

پشتراروزھاترینسختبعدبھمیلادیدونودسالازافغانستانمردم
پختنبرایآذوقھنداشتند،شانکلبھکردنروشنبرایشمعبودند.سرگذاشتھ

گرفت،میصورتحیواناتفضلھءمواد»«سرگینبامنزلکردنوگرمغذا
وشکملباسشانبدنخورند.میوکردندمینرمدرآبراروزهچندقاقنان

نداشت.غذاشان
وترکرامجلسگردید.دلتنگجمیلونجیبگفتاراستماعازبایترقین
رفت.دیگراتاقدربیمارشپدربدیدار
آن"مگرگفتپدرشبھنشست،پدرشکناردرزدنگپوقتدرجمیل

بودنغنیفخر،ندارنداطلاعکردید،اظھارشماآنچھازاوامثالومتمول
؟".میفروختندعادلشخصبنامبیچارهمردمبالایراخود

میداد،زندگانیدرسفرزندانشبرایھرشبنرگس،وھمسرشنجیب
دیدنوآموختندمیفرزندشبرایرابزرگانبراحتراموکودکانبرشفقت
بود.تحملقابلغیرفامیلشاعضایبرایحادثھچنین
وحیواناتپرندگان،گفت”حشرات،میفرزندانشبرایھمیشھنجیب

بھزندهموجوداتھمھسیرمیشوند.خداوندنعمتازدنیانقطھھردرخزندگان
جرمیکگرسنگیمیمیرد.گرسنگیازانسانامامیرسند،خودروزانھنصیب
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میموجبکیراتیرگیھاوبدبختیھااینواستعظیمجنایتاست،عمومی
دیگرانجبینعرقوازکنندمیظلمخداخلقبرکھاندظالم...کسانیشود؟...
زیراست.شدهرایجمامملکتدرنابخشودنی،ظلمآورند.میبدستسرمایھ

شرعیت،خلافوگذاشتندپازیرراقوانیننماھامسلمانایناسلاملوایح
سخنانازاستفادهبارابیچارهمردموکنندمیعملانسانیاخلاقخلاف

کنند.نمیعملگویند،میزباندرراآنچھومیدھندفریب؛دینبزرگان
کھدھدسرگریھزبانیبیوبابکشدجگرازنالھگھوارهدرکودکیچرا

ام؟گرسنھ
چراپسنماید.پروازدانھوآبکردنپیدابراینیست،ظریفپرندهکودک

شرعیتنیست.موجودگھواریطفلبرایدارد،وجودپرندهیکدرلانھآنچھ
خویشسرمایھافزودنبرای؛دیگرانسانازبدنوزحمتازکھنیستآن

صوفییکوخداشناسانسانیکانصاریعبداللهحضرتبکشند.روغن
:استکردهبیانچنینراشرعیتکھبودبزرگ

شرعیتاستاین،روراستظاھربھ
طریقتاستاین،شوصافباطنبھ

کردیراستباطنبھراظاھرچون
حقیقتاستاین،زدلشوبینخدا
»انصاری«

نیزماروزگارحوادثاند،صدادارایطبیعتوانساناگربود،متیقناو
رحمخودبھچرا،ایمشنیدهزیادسرزمینایندرراھاصداھمچودارد.صدا
راظلمت،چراغوشمعمیکند.ھدایترانورعالموسلیمانسانکنیم.نمی

بابایدمامیکنند؟.تعینحاکمینرابشرسعادتمگرمیبخشد.امیدوروشنی
وشادمانیھیچباشیم.داشتھدوستراخودفرزندمخصوصاًباشیمعاطفھ
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رفیقفرزند،وزنبانشستننشھ،ازترلذیذمیناوبادهھیچبھتر،تفریح
نیست”.سالموانسان
بودندخواھشبدکسانیکھحتیداشت،دوستراانسانھاآنقدرفامیلپدرنجیب

خانوادهاھلبارادوستانممیکرد"دعابخداھمیشھداشت.دوستنیزراآنھا
ھایشانھاللهیاباشنداماندرشانفامیلباھستند؛بینمبدوکسانیکھشان

بساز".سبککینھوبدخواھیبارزیرازشانرا
کاملاجمیلمخصوصاٌبود.گذاشتھاثرفرزندانشبرنجیبالعادهخارقاخلاق

سندرکودکانبعضیمیکرد.پیرویراپدرشنیکواخلاقخوردیسندر
بود.اطفالجملھھمانازجمیل؛باشندداشتھمیکاملعقلخوردی
اجتماعی،زندگیدربارهھایتبصرهوگپھاحامدوحمیدباھمیشھجمیل
روزمرهحوادثمورددربرادرانشروزیکداشت.جامعھبرحاکمروزگار

حوصلھبیباجمیلداشتند.بحث،بودآغشتھخونینوآلودغبارسیاستباکھ
وشیطانبازینوعسیاست:گفتوبرید.عالمانھجملھاینباراحرفشانگی
واحساسبایدانسان«اوگفتاست”سلطانکارساختنشادرامسکیندل

بیانسانبایدچرااست،کشآدمخشن،وعاطفھبیانسانباشد.داشتھعاطفھ
ھمباانسانھادلھایرشتھچرانکند،حفظراکامرانیوسعادتباشد،عاطفھ
اینبایدشوند؛جداھمازمرگقھارپنجھبازمانیکھتانباشد.نداشتھپیوند

داشتنیدوستجمیلدھنازکھجملات».دارندنگھھمدیگرباراعاطفھ
بھراشنوندهھرساخت،میمومراخشنانسانھردلمیریخت،بیرون
انداخت.میحیرت

حقیقتیکمرگمیگفت"وداشتعقیدهابدیزندگیبھکودکیھمانازوی
است.دیگرجھانزندگانیطلوعجھان،اینزندگانیافولاست،ھولناک

نوین".زندگیبھرسیدنبگویدمردن،نگوید
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داشتنیدوستفرزندبودند،اوسلیمعقلبزرگینگرانسختونجیبنرگس
اندکینیزاوجسمیتکاملدلیلھمینرویداشت.عقلینموسرعتبھشان
بود.ماندهعقب

وشدوارداجتماعدربایسکلیکداشتنباسالگیپانزدهسندرجمیل
جاھلانازمادرشمانندوبودرساترنارس،اجتماعازوسالسنآندر

ازاجتماعومردممیانازبایدرابدوخوبتمیزمیگفت"وداشتنفرت
بیازآموختی؛کیازراادباند:«گفتھبزرگان".چنانچھآموختناقص
»ادبان

بخاطرچیزیبلخدرشدنشمھاجردلیلوکابلازگذشتھ،ایامازجمیل
است.بودهکابلزادگاھشکھمیدانستفامیلھایقصھازفقطنداشت.

وقتبیشترینمیداد،گوشمادرشنرگسھایقصھبھزیادطفلیدورهدر
بامیگذراند"نیلاب"اشیگانھخواھروبرادرانومادرکنارخانھدرراخود

تابود،کارمحافظھومیکرداحتیاطزیادموردایندرمادرشکھوجودی
وجودبزرگمثالاماگردد.جمیلتشویشسببکھنشودگفتھخانھدرحرفی
بندد"نمیکسیرامردمدھندارد"

باھممکتبیکدروداشتمعلمیوظیفھدرکابلنرگسمانندمرضیھخانم
بارچندکردند،پیداشریفمزاردرراھمدیگرسالچندازبعدبودند.معلم

پسرودخترنرگسفرزندانسالوسنھمنیزاوآمد.شانخانھمرضیھ
مرضیھکھروزیبود.مسرورخوشخیلیایشانبادوبارهتماسازوداشت
ازمکتب،ازگذشتھ،از،قدیمدوستانازھایقصھباھمآمد،نرگسبدیدن
کردند.بازخوانیراھاقصھھمھسابقمعلمینوازجنگ

حضورمادرشکناربود،بیزارسالشوسنھماطفالازھمیشھکھجمیل
جمیلھنامشنیدنبانرگسشد.تکرارھاصحبتدررا"جمیلھ"نامداشت.
انجامید.صحبتپایانبھجمیلھنامذکرتغیرداد،قصھرویھکاملا
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صرفمرضیھباتماسازساخت،مطلعرانجیبمرضیھازآمدننرگس
اقامتبرایشریفمزارشھرازتردورراکوچکدھکدهآنھاکردند.نظر
نسبتھاکابلیزیادتعدادنبود.تصادفرویانتخاباینبرگزیدند.شان

مزارشریفشھربودند،کوچیدهمزارشریفشھردرکابل؛خونینجنگھای
بود.شدهمبدلکابلیھاتجمعمرکزبھ

مرکزکوچکتردھکدهآنامابود.مناسبجایکاریابینظرازکھھرچند
سرشارروحمردممیشد.شمردهادیبانومرکزشعراًوباستانآریانادانشمندان

خودباراشعرادیگروبلخیدقیقیوبلخیرابعھبلخی،مولاناینبوغاز
افتخاراتداشت،نظردرباراگفتنسخنآدابشھرآنعواممردمداشتند،

بودند.نکردهفراموشبلخدیرینیھادبی
وتعلیمبرایمناسبجایوشاعرانھھایرویاشھرنرگسونجیببرای

پنھانسینھدررازیشوھروزنایندیگرطرفازبود.شاناطفالتربیت
گردند.ادغامکابلمردمبزرگاجتماعدرخواستندنمیداشتند؛

روحباروحشگذاشت،پادھکدهآندرکھزمانیازشاندومفرزندحمید
علومازمیپرداخت،شعرسرودنبھتوانشاندازهبھبود.شدهملحقمولانا
آدابازمحلمردمصمیمانھبرخوردازنیزحامدمیبرد.لذتاجتماعیوادبی
آموخت.میرادریکھنادبیاتنمود.میتمجیدشانگفتنسخن
مایھجمیلتنھامیکرد.خطاببلخی""رابعھراخودفامیلیکدانھدخترنیلاب

موقفاجتماعوخانوادهبیندرگفتنسخنباداد.نمیانعکاسرادرونش
دانشمندوبزرگمرداناوباگفتنسخناصولزیرابود.نکردهنمایانراخود

وجوانزندگیحاصلداشت.منشیبزرگنمایاوحرکاتوداشتشباھت
بود.وجھاناجتماعمردم،دردازواقعیدرک

بھھممطالعھبود،ندیدهراخارجبود،نرفتھبیرونخانوادهازدامنھیچگاهاو
دوستی،انسانعلممیبارید،علمنورصورتشازمگرنداشت.فھمشاندازه
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موجببود،گرفتھمایھدرذھنششفقتوھمدردیترحم،شناسی،انسان
بود.دوستانشوماحولشومحیطوفامیلافتخار
درفاکولتھبود.شدهورسارشیدتنومند،،کردتمامرامکتبکھزمانیجمیل
گوشھازبود.گردیدهمعطوفاوبھدانشجوپسرانودختراناستادان،توجھ
بود.شدهعالموبرخوردخوشاجتماعی،فردیککرد،پیدانجاتگیری

بود.نمایانعملشوگفتارصورتازپرورینوعوشفقت،نجابت،
بود.آزاردھندهھایشخوابھمھنوزمگربودشدهکمتراوترسناکخوابھای

دید؛میتکرارراخوابیکھمانھمیشھ
میکرد.اذیتش»٢٢دو«بیستنمبراتاقبابزرگتعمیرھمان

تماشارابزرگتعمیرگذاشت،میچشمشجلورابرادرشحامدتحفھروزھا
حامدازروزیکندارد.چندانشباھتتعمیرخوابھایشانباکھمیدیدمیکرد،

شباھتکرملینقصربھشماتحفھاینپرسید"بود،آمدهماسکوازھمبازمکھ
من".خوابھایبانھدارد،
شریفعالمیکذھنشدرامدانشیبیاینبامیتوانمچطور«خندیدحامد
نمایم»درکبالاتراست،مندانشازکھچیزھاییوشومداخلشمامثل

شمااندیشھگفت"جوابشدرشد،شرمندهاندکحیاازوحامدازجواب
شدنداخلکسیھیچذھندراست،منمثلکودنیکعقلازبالاتر

میذھنمدرھمیشھروشنچراغماننددیگران،ذھنازدرکدستورنیست،
نمیدانم.راسخناصولکنید،عفوتانعظمتبامراعزیزمبرادردرخشد.

مردمبرابردر«امنکردهپیدارازندگیراهچنداناستبرھمودرھمذھنم
نمیتوانم».گفتھسخنحیااز

مادرشوپدرحتیکھبودقائلاحترامچنانکوچکشبرادربرایحامد
تمامعنقریبکرد،وعدهبرایششنودوگفتاودراینمیکرد.حسادتبعضاٌ

حالتاکھکرملینقصرتماشایبھتراودھد،میانتقالخارجبھراخانواده
برد.خواھماید؛ندیده
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میداشت،وشوکتشانتجملی،جنبھکھدستاوردھاینوعھیچبرایجمیل
بود.جوابشمنتظرحامدمنظورھمینبھگردید.نمیخوشحال

بدنیست،دقیقھچندخوشیبرایدیدنراکرملینقصرگفت"درجواباوولی
دارد"ابدیلذتگرفتندسترابینوایرساندن،کمکراانسانیاما
برمیگشت،اربابشپسرانباھمراهتجارتیسفرھایازحامدکھزمانیھر

منحیثویدارد.نگھشادراخاطرشتاآوردمیجمیلبرایراتحفھبھترین
حمایتدررااوکرد،میدرککاملاجمیلخودوالدینمانندوبزرگبرادر

وھمبازیرفیقدومیشبرادرحمیداماقرارمیداد.خویشجانبھھمھشفقتو
یکدیگردوھربود.نوجوانیازتمثیلویباصحبتروحیھبود،اشاتاقیھم
کردند.میدرکومیداندآزارخیلیرا

بلـــخدانشگاهدرجـمــــیل

فضایرفتند،میپوھنتون"دانشگاه"شانبایسکلباروزھروجمیلحمید
طبقجمیلبود.آموزشبرایبھترفضاینسبتاٌجمیلبرایبلخپوھنتون

رفیقمحصلینباآھستھآھستھاندیشیدمیزیادومیکردصحبتکمترعادت
میلذتاستادانحتیَروشنشذھنوگفتارطرزازبود.شدهصحبتھمو

کردهتعبیرآموزشودانشمحلکھرادانشگاهفضایاوبنظراما.بردند
سواد،فقرودوشیزگانبھاحتراممعاشرت،آدابرعایتعدمنبود.چنانبود،

درمحصلدخترانآزارواذیتبرایاوباشپسرانمیکشید.فریاددانشکدهدر
دموکراسینامازاستفادهباماشبدبناممیشدند،جمعمختلفھایگروپ

نفرتآنازجمیلکھداند،میانجامباورقابلغیرحرکاتغربیوارداتی
داشت.
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دارایکھمست،پولاربابانبعضیپسرانازمعمولاٌبدماشھایگروه
وخانماندخترانآفرینھنرھایپنجھوازبودندزیادزمینوفراوانمواشی

بعضیپسرانیاوکردندمیاستفادهقالیننگارونقشرویبضاعتبی
مردمخونباشاندستانجنگھاطیدرکھبودندمسلحومستپولمجاھدین

یکھمچنانبودند.کردهتصاحبرامردمنیستوھستوبودشدهرنگین
بودند.شاملھاگروهاینداخلنیزذھنخالیروھایمیانھمحصلینتعداد
بودند.کردهتبدیلبانوانوحشیانھشکارگاھیبھرادانشگاهفضا

مجاھدینتوسطمردمقتالوقتلورحمانھبیکشتارطالبان،سیاهدورهفشار
پرُجامعھوبودکاشتھمردمقلبدرکینھتخمآنقدرش-»١٣٧١«سالدر
غیرحرکاتاینمیگفتوبودکردهدرکرانکتھیکجمیلبود.نفرتاز

کشتاروکشتازاستفادهباتاخارجیستھایایجنتگذارینطفھباورقابل
درازیدستزناننجابتوعفتباوریختندخوناسلامنامزیرکھطالبان
تامیشود.گذاشتھوطندرفحشاتھدابدموکراسیزیرنامحالاکردند؛
برایفضاچنیندرتنفسبرود.بینازحجابوحیاوبشکندمردمغرور

خیلیاووامثالجمیلچونھوشباجوانانودانشمندوادبیھایشخصیت
بود.بارتاسفوکنندهدلتنگ

ثمربخشکوتاهمدتکرد،جبرانتوانمیرااقتصادیفقرمیگفت"جمیل
خونطولانیسالیانبایدکردن،جبرانرااجتماعیشعورفقرامابود،خواھند

خورد".دل
برایفراوانھایپرابلمجنگازبعدکشورھایدراجتماعیھایمسئولیت

ھمھکھافغانستانمثلجامعھمخصوصاٌببارمیآورد.دانشمندوصادقمردم
داد.بربادسدهچنددرمتعددکشورھایتعرضوداخلیجنگھایراچیز

واسطھبھسنتیفرھنگحتیَوتربیت،تعلیمفرھنگی،اخلاقوادب،شرافت،
بود.رفتھبینازنیزجنگ
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بعضاٌشدند،بزرگجھلوتاریکیدرجنگھاستمزیردرکھجوانانی
بعضیبودند.دادهازدستراشانسلیمعقلوتفکروذھنیروشنایی

اخلاقوعفتشرمانھبیتجاوزبانیزمیلادی،1992درمجاھدتفنگداران
بودند.زدهصدمھراشریفانسانھای

دموکراسیزیرنامناتووغربیکشورچندینلشکربامجاھدینبازگشتدر
دانشوفرھنگیادبی،زلالجایگاھیایندانشگاهالنفسضعیفپسرانبرای

دورهآنگشاییعقدهوجنسیھایخواستھشدن،برآوردهمرجعآموزی؛
بود.شدهبودند؛نشینپردهزنانکھطالبانتاریکھای

دانشبرایراشاندخترانتاداشتندھراس،تلختجاربکسببافامیلھا
خارجیھاتوسطکھدموکراسیھایسروصدایبدھند.اجازهدانشگاهبھآموزی

،بودشدهواردوارداتی،اموالمانندافغانستانسرزمیندردورھایقارهاز
مسلحدندانتاجنگیافرادزیرابود.کردهایجادفامیلھادربیشترتشویش
پسندیدهفرھنگاخلاقنداشت.وجودجامعھعادیافرادبرایضمانتیبودند،
شدهفراموشتقریباٌجنگھایویرانیاقتصادی،محبوبیتھایرویھمسنتی
بوجودراباررقتحالتدومامردمبرایوارداتیدموکراسینغمھبود.

راطالبانسیاهدورهھایعقدهآزادی؛آناستفادهبایکیبودآورده
بالایقیوداتشدیدترینآزادیکردنبدنامبرایدیگریومیکردجبران

دادهدستازراشانخانوادهمردکھزنانیوکردندمیوضعدختران
فرزندانبرنانلقمھیکآوردنبدستبرایدموکراسیازاستفادهبابودند؛

میدادند.تننبود،زنانلزومگذشتھدرکھکارھایوشاقھکارھایبھشان
نبودند.اکثریتپسندموردجمیلچونروشنجوانان

میراطولانیوکجھایراهکشوردروارداتیدموکراسیوترقیجنبش
ساختنبرآوردهوھنرنماییبنامخارجازجواندخترانموقعایندرپیمود.
آزادیباایشانکردند.اندامعرضجامعھدربرھنھنیمھلباسبازنانآزادی

شانحیاتازحمایتبرایونداشتندپذیرشجامعھدرغربیگسیختھلجام
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درراطالبیتھدابخوداینبود.گردیدهتعینمقاماتطرفازمحافظین
میکرد.محکمشاندوبارهآمدنبرایجامعھ

بازیکاغذبروکراسی"وعدالتیبیستانی،رشوهاختلاس،درزمامداران
فریاددرکشورعدالتیبیبودند.مصروفخوداندوزیپولواداری"
میکشید.

آمدهامنیتتامینوآزادیزیرنامخارجیمسلحدندانتالشکرھمھآنبا
نامتحتمجاھدینشد.ترورشعلھبلکھنگردید،قطعجنگتنھانھ؛بودند
ماھیت.تغییرنھبودند،کردهنامتغییرجزشمالاتحاد
بودند،گرفتھرابیگناهانسانھایجانکھھایمرمیپوچکھمگونشانذھن
افغانستان"اسلامی"جمھوریبود.گردیدهسرخدالرپولبھشانچشموپوچ
وبس.بودخودشانجیبھایپرُکردنمصروفالمللیبینقوایحمایتدر

رسوبشاندرافکارمجروحملتآرامیویران،کشورآبادیبرایدلسوزی
دورترازشدیدتفنگقدرتبامردمدارایوعامھدارایغصببود.نکرده

نکردند،اقداماسلحھآوریجمعبھتنھانھحکومتداشت.ادامھشانقبلی
ساختند.نیزمخدرموادتولیدمرکزوترکشندهسلاحگدامراافغانستانبلکھ

یکیمیکرد.حکومتدرافغانستانقدرتنوعدومتروکاوضاعایندر
وبودنمودهنصبامریکاکھرامجاھدینآنصدردرکھرسمیحکومت

غربتاشرقوشمالتاجنوبدرکھخوردهشکستطالبانھماندیگر
خشمقرارداشتند.پاکستانایاسایحمایتدروبودندمستقرافغانستان

دوھرکھبودامریکاسرپرستیوحمایتتحتناتوقوایلشکربالایمردم
وجودخائنانھھایئیکاستھنیمھزارکاسھزیرمیداشت.نگھتعادلباراقوه

بالایبمتنُھزاران؛تروریزمبنامطالبانبردنبینازخاطربھوداشت
میبردند.بینازرافقیرملتمیشدُریختھجاتقریھ
حادثھتکراربازھموشدمیکشتھافغان؛جنگخططرفدودرگذشتھمانند
ھرولایت،درایاسایباوابستھوخائنوالیانبعضیحالتچنیندربود.



23

وجودمردمحیاتحفظبرایضمانتومیکردندعملخواستند،میآنچھھر
نداشت.
راتفنگدارانماندهعقبضمیرتواننمیزدن،حرفونمایشباصرفاٌ

پیشینشاھانھایدورهمانندنداشت.وجودقانونحاکمیتزیراداد،تغییر
درافغاناناشتراکوخارجیدانانقانوناشتراکباضخیماوراقباقانون
ازصرفاٌوبودشدهگذاشتھنیسانطاقدرونوشتھآلمانکشوربنشھر
میکردند.استفاده؛بودشانخودمنفعتبھکھقانونمواد

براحکامآنتطبیقبرتابود،دورانظالمانبرایخوبآویزدستمگر
استفادهخویشبنفعآنازوبگذارندنمایشبھرادموکراسیقدرتمظلومین،

ازتروحشتناکشانبرگشتکاسھ،ھمانوبودآشھمانشمالاتحادکنند.
ازراافغانستاناردویقدرتبانظاماولمرحلھدربود.شاناولمرحلھ

فروختند)آیاس(آيامپریالیزممزدورانبھرانظامیوسایلوبردندبین
کسھرکھبودکردهجلبراقدرتمندانتوجھدیگریموضوعبارایناما.

شدهترعلنیکشتاروکشتبشمارند.محکومواقعیت،داشتنظردربدونرا
وتلویزیونرادیو(جمعیھایرسانھمیشد،مشاھدهتغیریکفقطبود.

دموکراسیتمثلشخصیھایرسانھوبودشدهخارجدولتکنترلازاخبار)
درمیگذاشتند.نمایشبھراجامعھپسندغیرمسائلبیشترکردند؛میرا

میشدکاپیواستفادهھاغربینشریاتازتلویزیونینمایشات
وحتیّزندانیگوناگونھایبھانھبھژورنالستانومحصلجوانانتعدادیک

تنصداھاکشتنشاھدتاریخداشتند،فراوانرنجروشنفکرانمیشدند.ترور
بودند،اجتماعیخدماتمصروفکھزنانیمخصوصاٌجامعھ،روشنگر
وکینھازنمونھداشت،ادامھولایاتوکابلشھرمرکزدرحالتاینمیباشند.

زیرامیشد.تحمیلمردمبرنیز"طالبان"دولتضدگروهوحاکمدولتستیز
بیگانھعنصرخلقدموکراتیکحزبحاکمیتدرمجاھدینکھھمانطور

وارداتیدموکراسیایندر،بودندماوطنپدرسرزمینافغانھماننبودند



24

اجیرھایخارجیتعدادیککھالبتھنبودند؛خارجیعنصر""طالبنیز
بودند.شاملنیزھاکشوروسایرپاکستانیبگیرمزدو

پاکشناسانخدادوبارهورودبرایخوشمژدهافغانستانبینوایمردم
یکوھفتادسیزده»١٣٧١«سالھایزیرادیدند.نمی«مجاھدین»نفس

برایکھداشتندبیادرامیلادیدونودنوزده»١٩٩٢«مطابقخورشیدی
توپھا،فیربارامردمشیرینھایجانتفنگدارانوشتافتندمجاھدیناستقبال

جویبارھایوجاریخونھایدریاییشانمقدمازوگرفتندراکتھاپرتابو
جاریخونجویوبودخشکیدهکشیده،بلاسرزمیندررحمتشزلالآب

بود.شدهانبارسرکدرھامردهنعشوگردید
وپسکوچھکابلشھرفقیرگانباشندهھزارشصتحدودشدنقربانبا

انسانھاجانونیمبیجانجسدشد.آبیاریانسانخونازقریھودهشھر،کوچھ
درتانکآھنینھایپاشنھزیرکھشھرھایسرکوکوچھوپسکوچھدر

گردید.فرشمرمیپوچکبابود،شدهتخریبجنگطول
وخوردرقمافغانستانفقیرمردمتقدیردرجنگترینسابقھبیوترینشدید
راپورتھیھجھتمتمادیسالیانازخارجیژورنالیستانشد.جھانتاریخثبت
حکومتسقوطازبعدھایسالدرشانراپورداشتند،فعالیتماوطندر

ورحمیبیجنگ،نوعاینزیرابود.گردیدهونیزتندخیلیالله،نجیبداکتر
بود.سابقھبیجھاندرویرانی

ھایگروهبیرحمیوقساوتاثردرم-1992سالدرکابلشھرمردم
عزیزاندادنازدستباکردند،نمیدریغجانزندهھیچکشتنازکھجھادی،

خویشبرایامنومصوَنپناھگاهراکابلپلچرخیزندانبالاخرهشان،
گزیدند.اقامتویافتند

ازمردمبعضیبود،کابلشھرازترسناکوتروحشیانھھاقصھدرولایات
بودند.شدهصحراییمجنون؛وحشیانھھایصحنھآندیدن
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وداشتقرارحملھتحتشرقجنوبوجنوبطرفازمملکتپایتخت
آسیابھراخویشتنتاگردیدند،مھاجرکشورشمالبطرفناچارکابلساکنین

گردند.غیردیارراھیوبرسانند،میانھ
شرافتمندانھناجنگھایھماندلیلبھبلخولایتدرجمیلخانوادهموجودیت

صرفاٌاست.گردیدهمقیمبلخبولایتچطورووقتچھنداشت،بیادجمیلبود.
تفاوتاندکیبلخسرزمیناصلیمردمباکھفامیلکرداروگفتارطرزاز

اومیرفت،بینازآھستھآھستھتفاوتھااست.کابلستانازاومیدانستداشتند،
ترکمنوتاجیکازبیک،فرھنگکھبلخولایتفرھنگباکابلیھادیگرو

آمیختند.میاستواربود،
میکرد،دلدردبرادرشحمیدبااشادیبانھھایصحبتباخانھدرجمیل

شدهردیفجاھلودانامظلوم،وظالمفقیر،وغنیزور،کموزوردرذھنش
کرد،میاستدلالومیچرخیددلھایشدردتمامپدیدهچندھمینرویبود.

بود.اوسیانسذاتیاستعداددرحالیکھ
شاگردانبرایسیاستوادبیاتدرسبایدشماجانجمیلگفت:برایشحمید

بدھید.
منباتانبرادرینسبتشماخوشبینیاینگفت؛مینفسیشکستھباجمیل
میداشتم.رااستعداداینکاشایاست،
میفکرکھداریدراآنازتربالااستعدادشماچرانھگفت:جوابشحمید
کنید.
ظالمبردنبینازندارند،راھایمحرفشنیدنتوانمردمبعضیگفت؛جمیل
برظلمشود،دادهتغییرخصایلبایدنیست.حلراهدیگر"اسلحھ"ظلمتوسط
ناپذیرجبرانبالاتروظلماینساختنمنھدمومیشودکشورانھدامباعثملت

ممالکچراکھ…معماستیکحلجستجویدرھمیشھذھنمبود.خواھد
رئیسیا،رھبریکوندارنددلسوزیخودبرایآنامثالوافغانستانچون

غربیدولطرفازکرزیکنند؛نمیانتخابقانونمطابقراجمھور



26

آندرکھقانون.نگرفتندقانونراهازراظالمدستملتشد…وگماشتھ
ھیچگاهمانمیکنند.انتخاب،بگیرندسھمشانسرنوشتبخاطرمردمتمام
ماودارندانکشافوترقیدیگرممالکچراایمنکردهملامتراخود
واوضاعچنیندرعلم،شمعکردنروشن…نکردیمکاریساحھایندر

راخوبھایفرصتوزمانداردبکارزمان،نیستروزیککاراحوال
نجاتحالتاینازخودراباشیمخواستھکھزمانیھرایم.دادهدستازکھ

فاصلھوبکشیمدرآغوشراھمدیگرکھبودخواھدوقتسرھمھنوزبدھیم
استشدهایجادملتبیندراجیرانتوسطکھقومیومذھبیزبانی؛ھای

گذشتھبھقدر…ھرایمکردهتوقفگذشتھافتخاراتدرببریم.…امابیناز؛
ازراھاگذشتھتانمیشود.درمانمادرد،شدچراوشدچھکھکنیمفکر
ماگذشتھھایوکاستیھاکمیبھراخودونسازیمپاکخویشذھن

شروعخودازراانتقادکھبیائیدرسید.نخواھیمروشنآیندهبھنکنیمملامت
.کنیم

ازعلمزیورباطولانیسالیانطیپیشرفتھممالکگفت:مقابلدرحمید
اجتماعیبرابریھایناخاطربھملتھنوزواند،شدهبزرگنسلچندین
بدبختانھامااست.مردمآگاھیبھوابستھصلحشدنبرآوردهکنندمیمبارزه

پیشگیریمجویانھصلحمبارزهاستبداد،برابردرمانده،عقبکشورھایدر
خودگرفتننادیدهراجنگعاقبتنیست..حلراهاسلحھبھشدنمتوسل
بردنبینازباعث»«اسلحھدیگرجھلباجھلبرابردرستیزاست.جھالت

وجوییمنفعتمردمبرایاستفادزمینھحالتھمچودرزیرامیشود.ملت
وبس.میگرددمساعدخارجیوداخلیطلبانفرصت

شماگفت:اوحرفھایتاییدبھوحمیدجواببھوکشیددرازبستردرجمیل
وطناحساساتاست.جامعھذھنساختنغنیتمدن،بھترینگفتیددقیقکاملا

احساساتھرگاهمیشود.مردمھلاکتومرگباعثتاریک،ذھنباپرستانھ
باعثبگیرید،صورتآمیزصلحمبارزهراهازروشن،ذھنباپرستانھوطن
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راهمگرنمیدھد،نتیجھکوتاهبمدتمبارزاتھمچومیگردد.ھاتودهآگاھی
دیگرظلمکھمیدھدھشدارراحاکمینمیسازد.ھمواررامقصودبھرسیدن

مظالمینازبخاطرجلوگیریبشراصولیاقدامترینمھماینندارد.بقا
تودهشود،برداشتھاجتماعیمجھولاترویازپردهتابود.خواھداجتماعی

عادلرھبروقانونپرتودرکارواینکنندپیداسیاسیوعلمیآگاھیھا
کشورھایداخلیاموردرامپریالیستیجھانمداخلھاماگیرد.میصورت

ازبعدآنھااند.ساختھمسدودرااصولیوعلمیمبارزهراهآفریقاوآسیا
کھکشورھاینبایدکھکردندحاصلتجربھدومواولجھانیھایجنگ
راخویشنوکران؛باشندداشتھعلمیرشدمیباشند؛معادنوثروتدارای

دارند.نگھخاموشراشانھایملتتاکنندمیحمایتقدرتمصدردر
آغازیکبارکشوردرتاریخطولدرجوانبرادردوایننظریاتاگرواقعاٌ

نمیجداشانتنازرامبارزینسرصفتنوکرومستبدشاھانوشد،می
ملتاینروحھرگاهپیوست.نمیوقوعبھخونینھایکشمکشاینکردند،
محبتآبباراریختھخونھایخونریزی،دواموبعوضگرددآرامافسرده
تمدنسیلمیشود.روشنھاذھنیتعلمچراغکردنروشنبانمایند،شستشو

وپیشرفتعنوانبھراتمدنصورتآندرگردد.میسرازیرکشوردر
اقتصادی.ھایمجبوریتبخاطرنھپذیرند،میتعالی

گیرندهتصمیمقانونوکردخواھندمفادحکومتوملتصورتایندر
منابعکشورمابگمارند.اقتداربرراصادقینوبرکنارخائنینتا…بودخواھد

محدودآناستفادهشعورمتاسفانھدارد،فراوانناخوردهدستزیرزمینی
قانونوصادقرھبرینازیممیبداناکنونکھھایگذشتھزیرااست.

دستازرافرصتھانبایدماحالابودند.نکردهاعادهملتبرایراقایم
ترقیبرایخوباستفادهبایدجھاندولامنیتیقوایحضورازبدھیم،
پابھدوبارهپاشیدهازھموملترفتھازبیناقتصادیتابنمایم.خودکشور
ھلاکراکشوروخودجاھلانھاحساساترویآنغیردرشود.ایستاده
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اجیرانتوسطانگلیسابرقدرتدستوربھدورزمانھایازکرد.خواھیم
،بودندکاشتھراپرستیزبانوپرستیقومبنامرانفاقتخمملتمیاندر

میکنم.دروآنرانتجیھ
خودبامارامنابعواستفادهفرصتھمینازنیزکشوردرمستقرقوای

ماند.نخواھدباقیچیزیویرانھوطنجزماملتبرایمیبرند.
ذھنیرشدجمیلبودند،خانوادهکوچکفرزنددوھرنیلاتوجمیل

سنازقبلمیبردند.لذتنیزمادرشپدروھایشازصحبتداشت،قویخیلی
سفروسیردرخوابشبھابود.گرفتھقراراشذھنیقوهتاثیرتحتاوبلوغ

داشت.وطنشاحوالواوضاعبخاطر
درنظرھایشاظھاربود،شدهوارددانشگاهجواناناجتماعدرمدتیکھاز

ترسیدندلیلبود.شدهکمترسناکخوابھایوساختمیراحترااواجتماع
ونرگسسینھدررازیمگردانست،نمیخودشراھایشگیریگوشھو

افشاخواستندنمیوبودنگردیدهافشاوقتھیچکھبودمادرش»و«پدرنجیب
گردد.
استادیکروزمیداد،گوشبدقیقاستادشتشریحبھھمیشھصنفدرجمیل
رانفسیپاکدرستغیربدھیم،بنیادازراجامعھسیستمبایدکرد"تشریحچنین

راگذشتھاشتباھاتبداریم.تدریسوتحمیلملتبرقانونحاکمیتذریعھ
کنیم.فراموشنبایدراقربانیانبنویسیم،تلخیھاوبربادیھاازبگذاریم،انگشت

بزرگتجربھچنینکفنگلگونشھیدانخونبھایازکھبنویسیمصادقانھبلکھ
آوردیم.بدسترا

سیاسی؛صفتنوکرافرادبانصبسازیم.روشنراآیندگانراهباید
تغییرحکومتسیستمزیراکند.نمیتغییرمثبتجھتدرملتسرنوشت

ھمھایناند.کردهاندامعرضمختلفھایقیافھباافرادتنھااستنکرده
برویم.عقبوبگشاییمبازراتاریکیبھبرگشتراهنباید،دادمکھقربانی

تجاوزگریکبخاطرمابشناسیم.دقیقراخودوطنجغرافیایموقعیتباید
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ملتخونسنجیده،ناراجنگعاقبتبردیم.پناهدیگرگرتجاوزبدامن
روسھاگلولھفیر"اثردرکھبیگناھیطفلیبخاطربایدحالاریختیم.راخویش

اینحلراهیاوکنیمگریھشوند،میکشتھیاوشدندناتو"کشتھقوایویا
نماییم".پیداسیاسیمنطقباراسیاسیبحران

قصھبود.نشدهمتواریوطنازجنگھاتمامدرکھبودکسیدانشگاهاستاد
فرزندانشبراینجیبگردید،بازگودرخانھجمیلطرفازکھدانشگاه،استاد
درانسانیسرمایھترینغنیاواست.احترامقابلمحترماستادآنگفت"
شایداومیکند.تربیھراوطنفرزنداناشعلمیثروتباوماستجامعھ
ذھنشدراشسرمایھنیست،فقیرمگرباشد.نداشتھاختیاردرپولخزانھ
اندآنھایذلیلوفقیرنمیتواند.گرفتھراازویسرمایھآنقدرت،ھیچکھاست

وشدهخمیدهملتخونریزیقدرت،پول،کثافتوزنزیردرشانقامتکھ
دارند".ناآراموجدان

میکرد.چایتقاضایازخانمشبرمیگشت،خستھکارازکھروزھرنجیب
حماقتخستگیوشودآمادهفرزندانش،عالمانھھایصحبتشنیدنبرایتا

سازد.رفعمیشنید،بای"اربابش"ترقیندکاندرروزطولدرکھراھای
حامدنیلابزد.سرنیلاباتاقبھوجمیلحمیدھایقصھازبعدشبھمان
کارخانگیش،ختمازبعدداشت.میدوستھمھبھنسبترابزرگشبرادر
بود.متاثرواندختنظرراحامدبازگشتتاریخ

؟"میشویمعلومناراحتوھستیخستھ"چراپرسیدپدرش
کرد".نمیدیروقتھیچناراحتم،حامدبرنگشتناز"گفت:نیلاب
دیربود،کردهبایترقینبرایتیلفوندکاندراوداد،اطمینانبرایشنجیب

آمد.خواھدتر
سرفھشنیدوگفتھمیندر،میکردسرفھاینطرفبھھامدتازکھنجیب

داکترنزدزودترچھھرکرد،تقاضاشوھرشازجدیتبانرگسکرد.شدید
برود.
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دارو،ونھداردوجودداکترنھکھسرزمینآندراو،تداویمیدانستنجیب
درراھاقالیندکاندربلخدرمھاجرتزمانازاواست.بعیدامکاناز

پوشاندهرااوششرویپشمگردوخاکمیکرد،جاروبکشید،میآفتاب
بخیرشبرادخترشبود.شدهپیدابرایشسرفھوتنگینفسمشکلبود،
شد،ناراحتخیلیشوھرشازتکلیفنرگسرفت.اتاقشباکنانسرفھوگفت
شبھمانببرد.دکتورنزدرااوخودشکھداشتجدیتصمیمفردابرای
شبنرگسمیزد.جیغخوابدربود،دیدهترسناکخوابھایھمبازجمیل

کشید.زیادناراحتیھمرایش
صبحپسرشوشوھربسترکناردرراشبصادق،پرستاریگانھنرگس

رویشبھطبعیت،کردفکرشد،بلندبسترشازکھصبحآنھمبابود.کرده
بارادرختانبرگھایوزید،میشرقجانبازعطرآگیننسیممیزند.لخند

دستباکسیگوییجنبیدند،میبادوزشباھاشاخھمیداد.تکانملایمت
شبوحشتناکشھایسرفھآنباھمنجیبمیدھد.تکانرامیوهپرُھایشاخھ
بھپسرشجمیلآمیزملالخوابھایترسچنانھمبود.نخوابیدهچندان

گوارینسیمشارازسروشادروحباصبحنرگسبود.افزودهاوناراحتی
گرفت.آمادگیصبحانھبرایبود،کردهآغازازصبحگاھی

پدرش،مادرھمرایتاکردنظرصرففاکولتھرفتنازخستگی،نسبتجمیل
روزآناماپخت.نمیغذاخودشبرایعادتاٌنرگسببرد.دکتورنزدرا

آستینودستچاشتغذایبرایبودند،خانھمھربانششوھروعزیزفرزند
جمعسفرهدوربرگشت.کالجازساعتسرنیزنیلابانتظارخلافبرزد.
طرفرارویشنرگسکردند.صرفبود،شدهتھیھمحبتبایکھغذاشدند،
گذارهحامدعایدباھستم،پریشانخیلیھایتششبخاطرگفت"کردهنجیب

پلاناگراست،مھربانکن....خدانظرصرفقالینکاریپاکازمیکنیم،
میرویم".بخیرشود،عملیحامد
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کردمسرتاحساسمادرشجملھشنیدنازگذاشت،کنارراآبشگیلاسجمیل
نبود،خارجرفتنبخاطرتمجیدکرد.تمجیدرامادرشآمیزمحبتلبخندوبا

برایصحتبازندگیآرزوکمتر،عایدبامادرشقناعتبخاطرصرف
کن.....نظرصرفدانشگاهبھرفتنازگفت،نیلاببرایبود.پدرش
موافقتعدم،استعلمعاشقخودشکھجمیلکردنمیفکرھیچگاهنیلاب

فکرچھافزودوکردرداوگپ،باشدداشتھخواھربھپوھنتونرفتنبھ
کامیابکانکورامتحاندرسومنفرمنوآمدامتحانمنتایجامروزمیکنید،

!!!!!!شدم
مادر،بینصمیمانھھایجروبحثفامیلیزندگیسرنوشتدربارهروزآن

نگردید.نیلابشدنسومنفرفکردرکسیداشت؛جریانفرزندانوپدر
ازدانشگاهدرمحصلھایخانمآزادیواستقلالدربارهتازهاخبارباحمید

کمرهبرابردرمحصلخانمدوامروزکرد."قصھچنیندیدشچشم
مشکلاتازکلمھچندتاشدندحاضردانشگاهدرخارجیھایژورنالیست

شدند.خانمھازدنگپمانعجدیصورتبھپسرانبزنند.گپدرسی،
پرسید"ژورنالیستبالاخرهکھبودطالبانیوآمیزخشونتآنقدرھابرخورد

…ھیچگفتخانمدارد"نسبتچھشماباآقااین
سرشانھازراوکمرهکردندبرخوردخانمھابااخطاریھبصورتپسران

کمرهمقابلدرگفتنسخنحق"زنھاکردند.تیلھوحشیانھگرفتھخبرنگار
مداخلھگفت"تاسفباوبردفروبراقشھایدرمورادستشحمیدندارند".

بینسطحبھمحصلپسرانطرفازمحصلخانمھایدخترشخصیاموردر
است".آورشرمالمللی
دلسوزانھجمیلکشید.راهچشمانشوخوردتکانخبرآنشنیدنبانیلاب

آنچھرازندگیجان،نیلابکرد"تسلیجملھاینبامایوسیازراخواھرش
زدهجنگکشورایندر،میکنمفکرومیکردمفکرمنمیکنید؛فکرشماکھ

مادیگردستوگدا،دستیکباوارداتیدموکراسیایندرنیست.چنان
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کنیم.میبیرونھاخانمبرکنندهسرکوبغرورسنتی،فرھنگآستینازرا
سرکدرگدازنصدھانزنند،یاوبزنندگپکمرهمقابلدرمحصلچنداگر
ھابچھزند،میگپھاخارجیکمرهمقابلدربدبختیوحقارتحالدر

واحساساتوخونگرمیبازیرانمیتوانند.کردهرامنفیومثبتتشخیص
بدوناحساساتمیکنند.برخوردھستیم،"مرد"ماگویاپوچغرورھمانیا

میکنیم.اشتباهاصلیغرورباراجھالتمابدبختانھاست،جھالتعقل
پدرانازواست"مادر"زنازحقوقحراصتکھکشورماتاریخیافختارات

خانمیکازبرتریچھنمیدانیم،ماوایم.کردهفراموشنیز؛ماندهمیراثما
پروازھمبدونکھھستندپرندهدوبالیکوزنمردکھحالیدرداریم
مادردامانزادهمونثومذکرانسانتمامھمھازبالاترونمیتوانندکرده

.است»زن«
ودخترھاگروپبینشد،خارجماصنفازراپورترزمانیکھافزود،حمید

اخطاروترساندندواختطافتروربارادخترانپسرھاشد.جنگپسرھا
دادند.

اگرنمیکنیم.فراموشرامعنیبیاحساساتوحاصلبیغروروقتھیچما
داخلدرعلمیمباحثھیکباباشداستوارعقلرویھابرخورداین

شود.میحلبایدرامشکلاتھمھصنف
چرامیکنندحکومتھاخارجیلشکرضمانتوپولبافعلیرھبران

نمیشود.دادهتبارزرھبرانمقابلدرپرستانوطناحساساتاین
کھزوروزرحاکمینتوسطروشنفکرانازتنچندگرفتاریزماناز

مسایلدرمحصلینساختند؛زندانیمختلفھایبھانھبھراژورنالیستان
حالیکھدرمیدھندبھاکمتریا".ومیزنندگپکمتروطناساسیواصلی

اند.جامعھھایواقعیتدھندهانعکاسژورنالیستان
فرزندانش،عامیانھوصمیمانھھایصحبتباروزآنحالھمھدرنرگس
خاصدرخشندگییکبرایشروزآنخانوادهفضایبود.سرحالوخوش
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زیرامیکرد.آرامشاحساسنیلاب،برایفرزندانشرھنماییازوداشت
وعلمجایگاهازرانیلابنمیتوانستبود،نفھمیوجھالتدشمنخودنرگس
نغماتمانندمیشنوید،فرزندانشدھنازکھحرفھایوشودمانعدانش

میداد.نوازشراگوششھایپردهموسیقی
درناجونونھالانچونوانگیزدلعطرباگلابھایبتھمانندفرزندانش

بودند.گرجلوهنرگسچشمش
بانیلابرفتند.بسترخواببھھمھفرزندانپذیرفت،پایانمسرتروزبا

دربادوزشصدایباحویلیفضاینمود.خلوتجداگانھاتاقدرمادرش
بھجمیلدیشبناراحتخواببود،کردهبرپاعجیبغوغاینرگسگوش
ھمسرشاتاقبھسریبعدشد.جدانیلابازبخیرشبگفتنباآمد.یادش
چھارشنبھروز.خوابیدجمیلکناردرجمیلوحمیدباشبآنزد.نجیب
دوھرحمیدوجمیلنشستند.ھمدورھمھکرد،آمادهراصبحانھنیلاببود،
بوسیدرامادرشوبرگشتدوبارهجمیلکردند،ترکدانشگاهبقصدراخانھ

ناراحتراخودشمامناحمقانھخوابھایبخاطرآرزوندارمجانمادرگفت:و
نشیمن،اتاقپنجرهازدوھرنرگسونیلاببرآمد،دروازهازوبسازد"
کردند.تماشارارفتنش

برادرشبرایدیروزپیشکانبایسکیلازدانشگاهتاخانھفاصلھدرحمید
صنفشبھقبلدقیقھچندحمیدرسیدند.دانشگاهساحھدرھردوکرد،قصھ
دلخراشصدای.برودصنفشبطرفتانمودقفلرااشبایسکلجمیل،رفت
جعمیتکرد،نگاهعقببھداد،آزارراگوشھایشکمککمکفریادوگریھ

اعتنابیاولداشت.جریانشانبینخوردوزدبودند،آمدهگردھابچھاز
مایھخمیرومایھکھروزیقلسرکردگیبھاوباشھایبچھمیدانستگذشت،
دانشگاهکناروگوشھدردخترانتھدیدبرایگاھیگاھیدارند،طالبیدوران

ازمحصلینتمامواستمسلحروزیقلکھگفتندمیھابچھمیشوند.دیدهبلخ
ترسیدند.میاوسلاحوپولیقدرت
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شدشنیدهخانمفریادوگریھصدایدوبارهکرد،حرکتصنفطرفجمیل
زیردر،زیباخیلیلباسبادختربرگشتعقببھداشت.کمکتقاضایکھ

.کمک.....کمککمکمیزد،فریادکنانشیونھابچھپاھای
گردیدهمحاصرهھابچھدربینکھدیدرادخترخورد،وزددرمیانجمیل
است.انداختھطنیندانشگاهفضایدرکمکشتقاضایوشیونوفریاداست،

بافاکولتھصحندررااوروزھابعضیتنھانداشت،اوازدقیقاشناخت
درنبودمایلودانست،نمیراروزآنماجرایبود.دیدهنامزدشانور

بدارد.استفھاممھریھازحادثھجریان
بود.آلودهخوندستانشکرد،بیرونجمعیتمیانازرامھریھاوکھزمانی

درنیزخودشنشود.اوکشتھتابودانداختھانوربرویراخودمھریھزیرا
کشید.بیرونجمعیتاززدبغلرااوجمیلبود.خوردهچاقووپایشدست

رفت.خودصنفبھجمیلرسید،مھریھکمکبھپولیس
گروپگردید،بخشدانشگاهسرتاسرخاده""انوربھمشھورانورمرگخبر
ولایتپولیسبرایکردند.فرارساحھازرساندند،بقتلراانورکھھاییبچھ
گردید.بازبزرگدرآمدیکیدریچھبلخ

نفریکوشنیدراآوازهناندرسالوننداشت،اطلاعحادثھازھنوزکھحمید
قضیھ،استمدادبرایپولیسرابرادرتداد،اطلاعبرایشجمیلدوستاناز
رفت.برادرشسراغبھوبرخاستجایشازحمیدبرد.ماموریتبھ

وجمیلومھریھ.کردانتقالولایتبھفوراٌپولیسماموریتازقضیھ
ماجرااستقراءبرایحمیدبودند.بردهولایتزندانبھرادیگرمحصولسھ

ارگانتمامفرصتکمتریندر“"قاتلروزیقلپدربایرستمکرد.عمل
قاتلبود،کردهکمکرامھریھکھجمیلعوضدرخرید.راپولیسوقضایی
بود.کردهقلمداد

پدرشبود،بلخاصلیباشندگانجملھاز"مھریھبھ"مشھورءمھرنسا
داشت،ھمرسوخاندازهیکونیکنامصاحبولایتھایارباببیندر
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محلدرکھغریبفرزندانسھوکشیدزندانازضمانتبارادخترشفوراٌ
یککھجرمبنابرجمیلماندند.باقیزندانیدرجمیلمانندبودند؛حادثھشاھد
شد.شمردهقاتلبود،دادهنجاتراخانم

بود.زنجیربھپازندانیمردیکاوندید،رافامیلشبعدبھآنروزازجمیل
اعدامحکممحکمھاماداشت.تلاشفرزندشرھاییبرای»پدرش«نجیب

مھرنساء"بامشروعنارابطھو»انور«قتلجرمبنابربلخولایتدررااو
ایندرداد.تکانرابلخشناسحقمردمتمامحادثھاینکرد.صادرمھریھ"

بیوصالحمحصلینوعفتبادخترانخانمساختنبدنامقلابیدموکراسی
بایرستمطرفازکھپولبامحکمھداشت.گرمبازارخیلیواسطھ

کندصادرراجمیلاعدامحکمکرد،میکارسرعتبھبود؛شدهپرداختھ
نگردد.افشااصلیقاتلتا
کھشدروشنفامیلشبرایانورقتلواقعیتبرآمد،زندانازمھریھمانیکھز

خریداریبھبود،خریدهرامحکمھتمامبای""رستیماماکیست.اصلیقاتل
قاتلاوراازشھادتاخطاروپولباکرد،اقدامنیزمھریھاعترافعدمو

آسیا(ھایکشوریکیبھ"روزیقل"راخودپسروساختمنصرفاصلی
داد.انتقالمیانھ)

احمقانھجملاتشنیدنباجمیلمیکرد،استنطاقجمیلازقاضیکھزمانی
کاملاقاضیحرفھایترسید.ویازترسید،میخوابدرکھچنانیوی

جدیتباغیرهوحشرروزجذایوپیغمبروخداازاوبود.نامفھومبرایش
گفت”لبزیردرباشد،قاضیحرفھایمتوجھآنکھبجایجمیلمیکرد.حکم

باشد-چنان،میکندبیانواستدیدهقاضیکھرامرگازبعدزندگیھرگاه
مافردایکنم.زندگیموجوده،ھایبدبختیھمھبابایدکھاینستحقیقتپس

است.محضظلمت
دنیادرکھشکرالحمداللهنیست.چیزیجسمعدمجزکسھمھبرایقبرزیرا
بابینوایانوغریبانتنگدستان،ازندارد،وجودپستطبقاتمردمابدبرای
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خوشبختانھمھرابرینفردوسابدیت،روح،ابھام،ھایافسانھاینارشاد
بینند.نمیدنیاودیننعمتازچیزیخشکجزنامبلعد،میآنبلندوستاره
ومیکردخفھراگلویشکھصدایباکوفت،بھمرااشپیچزنجیردستان

قاضی.زدنحرفمنعیاینستگفت:خودبانمیشد،منعکسبیرونآوازش
ھرکسراپرستانمادیاست.عقیدهانگیزشگفتچھواقعاًعالیچقدر…

میدھد.تغییرنیزقاضیراخداییمذھبتوانست،خریدهاگرنمیتواند،خریده
خودشعورانھقاضیزیراندارد،راقضاودیوانسمتازترسدیگرھیچ

است.نمودهآخرتودنیادوزخجھالت،تسلیمرا
گونھھیچگردد،حاصلسلیمعقلوعلمتحصیلراهازاقتداروامتیازاگر

کثافتھمھجاھلوابلیسقاضیاینچوننمیدھد.آزارراوجدانشتشویش
حاکمذھنشدرعدالتیبیوشدهپاکیھاناتسلیموجدانشکرده،ھضمرادنیا

بیعدالتیوبردمیبکارمردمترساندنبرایرادینیفلسفیتماماست.
پدرپریشانیبھزندانھایمیلھپشتدرجمیلمیکند.بیانراعدالت

بھچشمشمیکرد،فکرمایوسانھعزیزش،خواھرونیلاببرادرانمادر،
پلکزد،زنیشچشمانشزیردراشکآھستھآھستھشد،دوختھاتاقسقف
اشکزد.صداشزندانبانفشرد.بغضراگلویششد،اشکازپرُھایش
شد.روشنپدرشدیداربھدیدهکرد،پاکدیدهازراھایش
دررااووالایھمتوپرداختنوازششبھوشدپریشاندیدنشازپدر
فامیلشوپدرپریشانیازدوختبرزمینراچشمانشجمیلستود.علمودانش
وضعیفممنببخش،مرا"خدایاگفتوکردخدابھروبود.ناراحتسخت

اخیردربس".وکنیاریھااحمقبرابردرفقطوفقطمراعاقبتتوانا.تو
بعدساعتچندکھدانستمیزیراگردید.تربلند...بلندصدایشخواند،دعا

میکند.صادررااعدامشحکمقاضی
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چشمانشکشید.میانتظارراقاضیحکمومیشمردراعمرشھایثانیھباقی
دستانبارآخرینبرایمیخواستشد،نزدیکزندانمیلھبھوکردبازرا

گفت:آرامصدایباپدرشبھببوسد،راپدرش
مطمئنمگرشدم،مادرموشمااذیتباعثناکرده،گناهباکن،عفومراپدر

وخواندمیفرانزدشخدارابیگناھاندارد،وجودچیزیکمرگدرباشید
میدارد.دوستراگناھانبیخداوند
،فشردخوددستاندررااشزدهیخرادستانشجمیل،مایوسیازنجیب

قاضیھیچاست،خداوندازساعتآنگفت:جمیلجوابدربستراچشمش
قدرتبھایمانوخداوندبھامیدبگیرد.راخداوندقضاوتجلوتواند،نمی

نباش"سرشنگران،توستمثلفھیمانسانھایشکیباییکمالاو،العادهخارق
گفتوکرد"اشارهبالاشھادتانگشتباوگرفتبلندبود؛افتادهفروکھرا

درراعمرمبود،اینطوراحمقھا.....اگرایننھھستیتوموعودروزقاضی
سالچندینطیدرکھمرگتیغزیرازگذراندم،جنگھایچکمھزیر

بسلامتجان،کردقتلرحمانھبیرامابینوایملتکھطلبانھقدرتجنگ
جمیلھست،بدنمدرکھخونقطرهآخرینتااست،روشنبرایتھدفمبردم.
افتادهتعویقبھامروزمحکمھداد،مژدهبرایشمیکنم.تلاشنجاتتبرای
است.

وبرادرانمادر،پدر،قلبدرھمیشھجمیلمحبتبرگشت،بخانھنجیب
میچکد.خونھادیدهازنبودشبخاطرمیزد،شورخواھرش

ھمھدرفقیرانوبینوایانبرایزمینرویفرشتھدوآننرگسونجیب
کابلکھزمانیدرراگناھیبیخانمبودند،دادهانجامبزرگخدماتاحوال
طفلیبودند.کشیدهبیروناشزخمیتنباجنگمیدانازمیبارید،راکت
کردند.دفنبود،کردهسکتھمادرشبغلدرراکتمھیبصدایازکھبینوای

مادروطندفاعبخاطرجنگخططرفدودرفرزندشسھکھراپیریمرد
رفتھدرجھادوطننجاتبخاطرشانفرزندانکھمادرانیبود،دادهدستاز
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فریادامروزامابودند.کردهرسیدادراآنھاھمھبودند،درانتظارشانوبودند
دریاماننداشکصداییبیفشارازفشرد،میرااشخانوادهگلوصدابی

باشد؟رسدادکھشنواگوشآنکجاست،جاریستفامیلاعضایدرصورت
سپرد.راپسرشاوقضاوتبھکرد،بلنددعادستخدابھ جیبن 

قراروآرامشبود،نمایانصورتشدرخشمازکھگرمیازخونحمید
بود،کردهآوریجمعراحادثھھایواقعیتتمامبود.دادهدستازراخود

بکن…جمیلکاریپدرمیگفت،ومیکردحکایتکنانگریھپدرشبرای
است.گرفتھتشددبلکھنشده،ختمجنگکھدانستمیپدرشاست.بیگناه
نخوردهبرعادلانھقضاوتبھوقتھیچماگفت:ودادقرارمخاطبراحمید
دوھردرکنیماعترافبایدنگرفتیم.انتباهخونریختنازوقتھیچماایم،

دوامھماکنونوداشتیمخویشتنباجنگزیراایم،باختھراجنگصورت
خونخوارانبدستقدرتگردد،تمامیلستمبھعدالتترازوھرگاهدارد.
اجتماعیعدالتیکآوردنبرایبایدمامیشود.تمامسختملتبالایاست،

مردمترسافغانستانمثلماندهعقبکشورھایدربدھیم.قربانینسلچند
ترسخاطرھمینازافتادهجاھلانبدستداوریاست،زورمندانازھمیشھ

.استشدهوجدانوخداترسازبیشترپیشھ؛ستمقدرتمنداناز
بدستھمیشھملتسرنوشتاند،کشیدهفراوانرنجماملتتاریخطولدر

اجتماعیعدالتاست.بودهھاخارجینوکرومستبدومتزلزلحاکمان
خداازحاکمیناگردارد.تعلقحاکمینوجدانبھنداردتعلقخدابھھیچگاه

بیچارهملتمیکردند،برخوردمردمباوجدانروشنیبامیداشتندحیاوترس
ھردررامعرفتچراغمیکردند،تشویقعلمیخداشناسیوخداپرستیبھ
استبداد؛یوغازرھاییبرایمردمامروزمیداشتندنگھروشنقریھوده

دستوجاسوساناینتسلیمبھتنومیکردندانتخابراسالمرھبر
نمیونکردندتبلیغراخدامھربانیمحبت،ھیچگاهآنھانمیکردند.نشاندگان
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رااسلامدینکھدانندنمیواستقاصرموردایندرشانعقلزیراکنند،
سازند.میبدنامجھاندر

یکبھنجیببود.شدهمتنفرازپوھنتونحمیدمیگذشت،بکندیروزھا
آرامشبخاطربرمیگشتکارازکھروزھربود،شدهمبدلکھنسالپیرمرد
میپرسید:نجیبازچایتعارفازبعدنرگسمیکرد.چایتقاضایاشروحی
بود"چطورجمیل"حالت
رااومعصومیتودوختنرگسبرویراچشمشخواندن،دعادرحالنجیب

نیست.ظلمچنینسزاوارمظلومفرشتھآنکھدیدوضوحبھ
علمچراغودرماندگانوفقیرانبرایمددکاریمھربانیآنقدرازپسگفت:

گذاریھایمرحمھمھآنپاداششدیم.درماندهچنین،ھاتاریکیبرافروختن
بیچنگدرماداشتنیدوستفرزندچرا..!پروردگارااستھمینما

گویییاوهماموریتمطولدراحمقحاکمھربرایھرگاهشد.گرفتاروجدانھا
میکردم،سرخجنگدھھچنددربیگناھانپاکخونبارادستانممیکردم،

وجدانماقتدارافسوسدارد.اقتدارچھخاناللهنجیب.....واهواهمیگفتندھمھ
نمیشود.معلومکسبرای

حامدآمدنوازدادتغییرراسخنروحیھشوھرش،ناراحتیبخاطرنرگس
رفت.نیلاباتاقباشد،بلندجایشازپرسید

خانھھایکنجدرشومسایھگمگاوشامبود،شدهتاریککمیھوای
بود.انداختھ

اتاقبھخوابیدند.میخوردنشامبدونشبھرجمیل،نبوددرونیلابحمید
تکصدایکرد،تشویقغذاخوردنبرایرانجیبنرگس،بودند.رفتھشان
شد.بلنددروازهتک

مردچونبود،شدهنیمدوکمرشزنداندرجمیلدیدنازبعدروزآننجیب
نمیتوانست.شدهبلندجایشازکھنسالی
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ایستادهدرعقبمندرسچادریباخانمیرفت،درطرفعجلھبھنرگس
کرد.دعوتخانھبھرااوخو…فرشتھنرگسداشت.ورودتقاضایبود،
رھاپولیضمانتبھمنگفت:ونمودمعرفی“مھریھ"مھرنساءراخودخانم
ھنگفتپولبااصلیقاتلافشایعدمبرمبنیمراشھادتقاتلپدرشدم،

بدھممژدهبشماکھآمدممنباشید،نداشتھبمننسبتنفرتدارمآرزوخرید.
بیگناھینسبتپدرمدھیم،میانتقالکابلبھبلخازراجمیلپولھمانباکھ

وگفتنزورخرپولبایرستمبازیرامیدھدبخرجراخودتوانتمامجمیل
رھاییدرحیاترمقآخرینتامناست.احمقانھکاربلخدرزدنزور

ونکنیدقناعتابتدائیھمحکمھدرپدرشمنحیثشمامیکنم،تلاشپسرتان
اوفرستادپولمرافعھقاضیبرایکابلبھپدرمدیروزشوید.طلبمرافعھ
میباشد.بلخازانورقتلدویسھباجمیلاعزاممنتظر
است.بالاترمرافعھصلاحیتازاعدامحکمنجیب:
پولنیزاو“میباشدنیزامخالھشوھرخسرم»”«انورپدرگفت:مھریھ
مصرفراهایندرنیزراآنگذاشت،مناختیاردرراپسرشبھایخون
نگیرید.صورتبلخدردوممحکمھتامیدھمقولتانبرای،میکنم
رااعداممحکمھایناست.خریدهرامحکمھتمامقاتلپدربایرستمزیرا
آوردند،فشارکابلطریقازپدرموخسرممیکند.عملیبلکھکنندنمیمعاف

گردد".انتقالبکابلمحکومودوسیھکھ
بستھرادوسیھمندانھھراسنجیبدعوایاقامھبھنظرقاضیشنبھسھروز
ترخواند.بالامحکھصلاحیتازرااعدامحکمتطبیقوکرد
زندانبھجمیلبدیدنخانوادهبابرگشت،جمعھنمازازنجیبکھجمعھروز
رفتند.بلخ

چھاینگفت:مادرشبرایومیشدتکرارزنداندرھایشخوابھمانجمیل
گردیدهخرابشیرینمخوابسالھاست،آندیدنیاورسیدنبرایکھجایست

است.
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دقیقاٌساختمیناراحترااوکودکیایامازکھجمیلخوابھایتمامنرگس
اطمینانبرایش»«مھرالنسایاومھریھکھدیشبخوشیازمگرمیفھمید

کرد.نثاربرایشراخودمادرانھنوازشداد،
آنامابدارد،برقرارتماسمھریھ"مھرالنساء"فامیلبامیخواستنجیببعداٌ

نگرفتند،تماسنجیبفامیلبابایرستمواختطاف،اخطارترسازخانواده
مینمود.تھدیدبمرگرامھرالنساءفامیلبایرستمزیرا

کابلبھناکردهقتلدویسھباجمیلشد،اعلانمحکمھنھاییفیصلھروزشنبھ
بای"رستمطرفدوازفراوانثروتجمیلفرستادندرمحکمھشد.فرستاده

نبودنونجیبرفتنگردید،کابلبھسفرآمادهنجیبآورد.بدست“نجیبو
مسلحافرادقانون،بیمملکتدربود،بزرگخطربلخدرفامیلبرایحامد

مصروفخوداسلامیجمھوریتقصرنشینانمیکردند.خواستند،میھرآنچھ
نداشتند.اطلاعملتازحالبودند،شانجیبھایپرکردنواداریفساد

تمامازشورویاشغالعلیھمبارزهوجھادبنامازکشورخارجدرچنانچھ
فرزندانکردند.پرُراخودھایجیبوگرفتندپولغربیکشورھای

مردمھایبچھوفرستادندغربیھایکشوربھتحصیلجھتراخود
حقیقتدرکردند.قربانیجنگھادروجھاددیننامازاستفادهباراغریب

توسطاسلامومذھبازدفاعنامزیرسالھبیستجنگآشوب،ھمھآغازگر
نامتحتدومباررسیدنبقدرتباوگرفتندراھمگانجان،سالارانجنگ
ھفتوچھلعساکرحضورباکشند.میروغنمردماسکلتازشمالاتحاد

فریادحاکم،دستگاهدرملتدادرسیامنیت،عدمامریکاراسدرکشور
راازمنزلنیلابنرگس،دلیلھمینرویبودند.ساختھخفھگلودررامردم

راانتظارشصبرانھبیوبودخانھمردتنھاحمیدوگذاشتنمیبیرون
نداشت.میلخوردنبھکسیبودخالیوسفرهخالی...خالیخانھمیکشیدند.

میدرختشرفھودیوارسایھازداری،دشمنبیمازروشنروزدرحتی
ترسیدند.
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راازاشباحمختلفاشکالداد،میشورراحویلیدرختانبادکھشامگاهدر
میساخت.زندهوحمیدنیلابذھندر

کابلجنگھایدشوارروزھایھمانبیادرانرگسخانھ،آوروحشتفضای
انداخت.میپلچرخیزندانو

واختطافخطرطرفیکاززیرا،داشتکابلبھسفرقصدنیزمھریھ
درنجیبباکابلدرخواستمیدیگرطرفوازبایرستمدائمیتھدیدھای

باحامددادند،انتقالکابلبھراجمیلکھزمانیبرساند.یاریجمیلرھایی
برگشت.مسکوازبزرگآرزوھای

بدھد.انتقالماسکوبھبلخولایتازرافامیلشمیخواست،او
آنشدتازنیزنرگسساخت،ناراحتیدچارراحامدانتظار،غیرحادثھ

بردمیپناهخلوتاتاقیکدرروزھاگردید.مبتلادرمانبیدردبھمصیبت
مینوشت.راجمیلزندگیسرگذشتروزتمامو

دررانجیبآدرسوآمدنرگسدیدنبھبازھممیکرد،سفرمھریھکھزمانی
آمد،جمیلفامیلدیدنبھبارچندمھریھآخرروزھایدر.کردتقاضاکابل

حامدمیداد..زندانازراجمیلرھاییقولبرایشکرد،دلدردمادرشبا
بودند.شدهآمادهماسکوسفربرایوساختوجورجمعراکارھایشتمام

راآنوبودنوشتھپسرشجمیلوشوھرشبرایراھایشگفتنیتمامنرگس
دھد.انتقالبکابلمھریھتاگذاشتبکسیکدرضرورتموردالبسھبا

میکردند،قصھنشستھھمدورھمھشامصرفازبعدطوفانی،سردشامدر
گذاشت.حامدشدوشبرراسرشبھشتیفرشتھآننرگس

زنداندرشانبردنپناهوجنگھایخونریزیوتلخھایگذشتھھمبا
قصھدرشبنیمھتامادرشوحامدکردند،بازخوانیراکابلپلچرخی

گذراندند.
ازجمیلسرنوشتازداشت،خبرخانوادهوخانھجریانتمامازحامد
وبودآمدهکابلشھرمردمبالایخورشید1371ثورھشتدرکھمصیبت
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ھمھازبیشترانگیزغمواقعیتھایومادرشپدرازبعداودیگر،ھایچیز
داشت.محفوظسینھدرورامیدانست

خواستکرد،احساسقلبشناحیھدرشدیددردنرگسگذشتنیمھازشب
نرگسکرد،بغلشمندانھھراسحامدافتاد.زمیندردوبارهشود،بلندازجایش
غصھازقلبشداد،جانفرزندشآغوشدرودوختحامدبرویراچشمش
ترکید.

تیرهھوایآسمانوزید،میسرکشبادنرگسجنازهتشییعروز
آفتاببود.خونینفامیلش،خونپردلمانندآفتابسرخیداشت.خاکستری

بود.زدهنقابتیرهابرھایبارارویشظالمحاکمانعدالتیبیشرمازنیز
مادرشغمدرنیلابنداشت،گنجایشنجیبفرزندانسنیھدربزرگغمآن

سینھبود.بردهیادازرابرادرشجمیلزندانپدر؛غیابتغمومیکردنالھ
رویبرواردیوانھوبودشدهفشردهمادرشغمسنگینبارزیردراش

میکرد.گریھودویدمیمادرشپشتکودکیچونخالیاتاقھایدرحویلی،
بود.ساختھنگرانراحمیدوحامداودیوانگیوحرکات

دعایازبعدحامدجنازهتشییعمراسمدربردند،خاکسپاریبرایراجنازه
گفت:چنینھموطنانشبرایملا

خاکسپاریبرایکھعزیزانیشماخدمتصاحبمولوینصیحتبھنظر
بدارمعرضبایدوشکراناحترامادایازبعدآوردید،تشریفمادرمجنازه
ومدرسھمسجد،بھرفتناست.بشریتاخلاقامتحانبرایفقطدنیااینکھ
ومحبتفھمیدنبرایبلکھاست،واجبخداازترسبرایتنھانھکلیسا

یکدیگر،بھاحتراماجتماعی،زندگیآموختنبرایبندگانش،باخدارابطھ
کودکان،برشفقتھمسایگان،بانیکوکاریبرادری،روابطساختنرایج

کردنپاکاست.حقیقیخداشناسیبالاخرهونفستصفیھبزرگانبراحترام
ازمانفسھرگاهمیسازد.نزدیکنیکویبندگانبھوبخداراانساننفس،
بخدانمایم،تقویھخودوجوددرراخودشناسیھرگاهگردد،پاکدنیاکثافت
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تکاملراانسانمعابدومسجدبھرفتنکثیفنفسبامیگردیم.نایلشناسی
پرستیزبانوھاپرستینژاد،ھابدبینیقیدازراخودذھنبایدبخشد..نمی

ازروشنيبااستفادهکنیم،روشننورعلمباراخویشضمیروسازیمپاکھا
وخودخداوندیکلاممقدسات،ازدین،ازاستفادهببریم.بینازراھاتاریک

غنایمازنفسیپاکباعلم،نورتجلیباراھاواقعیتندھیم.فریبرامردم
برقرارساختندرنمیشویم.گمراهکنم،نگاهخداپرستیوپاکقلببا-دنیایی
عدالتساختنجابھدرسازیم.جداباطلراحقشویم،سھیماجتماعیعدالت

انجامسرزمیناینکشیدهرنجانسانھایبرایبزرگخدمتحاکم،دستگاهدر
بکشیم.آغوشدروطنھمبنامبرادریواقعیمفھومباراھمدیگردھیم.
شھیدداد،ادامھحامدکردند"ھمھمھمردمگردید."شھیدمادرممیدانیدشما
پدران،مادران،جنگدھھچندطولدرمانیست.تیراندازیباتنھاشدن

عزیزاندادیم،دستازشانعزیزانوفرزندانبداغرابرادرانوخواھران
نیز،باختندجانآنھاداغباشانبازماندگانوشدندشھیدگلولھفیرباشان

ھستند.حقبرشھیدان
بدستمردمسعادتچرخنباشد،برقرارقضاییواجتماعیعدالتدرکشورکھ

مادرتومن،مادرمانندشھیدانباشد،صفتاننوکروستانانرشوهکثیفان،
قدرتبابیگناھی،ازبرادرمکھمیدانیدشماشد.خواھدزیاددیگرانوخواھر

است.گردیدهمعرفیقاتلبلخولایتقضاییکثافتزورمندان،نمایی

وولوگرداوانسانبود.خوفرشتھوعالمانسانیکجمیلکھمیدانیدھمھشما
میگذاشت.احتراموداشتدوستراوطنشوزنمرداونبود،آزارمردم
نمیکنند،ونکردنبرداسلاماستحکامبرای،اندزدهقدرتبرتکیھکھاینھا
استشدهریزیطرحشانبادارانطرفازکھشیطانیھایپلانبابلکھ

معرفیغلطجھانبرایرااسلامنمایندمیعملاسلامتضعیفوبدنامیبھ
سربلندانسانحقوقبھاحترامعدالت،بخاطربرقراریکھآنھایمیدارند.
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شوند.میافکندهزندانبھروند،میبینازحاکمدستگاهطرفازمیکنند،
راجنایتکاراندستونمایمدفاعانسانھاھمچونازکھماستوظیفھاین

واستخائناناقتداربرعادلقاضییگانھمردمخشمزیراسازیم.کوتاه
بس.

کرسیدرکھافرادیبایداست،شدهگذاشتھکشوربالایاسلامجمھورینام
بدبختانھاماباشد.شفافشانوجدانشیشھکھبزنندقدرتبرتکیھدولتھای
بیاداری،فسادستانی،رشوهندارد.شفافشانوجدانبخاطرپول،کھآنھا

دشمن،میشمارندمقدسوظیفھاسلامیجمھورینامزیرراظلموعدالتی
مطلقجرمگفتندروغمیشوند،متوسلدروغبھکھآنھایشماست.حقیقی

وشیاطینکھاستکردهوعدهخداوندزیرانیست.بخششقابلوخداستنزد
بخشد.نمیرامنافقین
است.دروغدیگرشنامواستشیطاننامشیکدارد،نامدوشیطان
وجدانشیشھبردارد.مطلقحاکمیتظالمھایانسانوجدانبالایشیطان
دیدهنیزغباریکذرهبھوعنکبوتتاریکاندازهبھقدسیتظالمان

باشند.داشتھترسرستاخیزروزازتانمیشود.
کردهرھنمایآخرتودنیاروشنیبھرامردمچنانادیبانھسخنانباحامد

مردمپاکاحساساتازاوگفتند.درودبرایشزدند،حلقھدورشھمھبود،
شناسیحقاندیشی،خیرراهدراحساساتکاشایگفت،وبودآمدهوجدبھ
ھایسایھستمتحتسالھامابیچارهمردمزیراگردد.تحریکخودشناسیو

عقلجنگدھھسھاینواند،شدهنگھداشتھبیسوادیتاریکیظلمتدرخدا
است.ربودهازایشانمرمیراکت،زوربانیزراسلیم

سنگینیھایششانھبربزرگغمومیدادشانھغمکوهبا"نیلاب"
درکھراپدرشنمیخواستحامدطلبید.میراپدرشھایشفریادبامیکرد،

نیزنرگسمرگدلخراشحادثھازاستکباباشگوشھجگرسرگردانی
برای،مادرشدفنازبعدروزچندکرد.اتخاذعاقلانھتدابیراوبدھد.اطلاع
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واسنادتمامداد،اطمینانمسکوبھفامیلانتقالراواوکردتلفونپدرشنجیب
کھراجمیلمربوطاسنادبود،شدهنوشتھ"نرگس"مادرشبقلمکھخاطرات

نمودند.آوریجمعبودند؛بودآوردهخودباداخلیجنگھایزماندرکابلاز
عزادارخانوادهدیداربھخداحافظیبھھموتسلیتجھتمھریھکھزمانی
یکونیلابوحمیدھاینامھبارانرگسھاینوشتھتمامحامد،رفت
برایمساعدموقعدررااسنادتاسپردمھریھبرایراخودشمفصلنامھ

نرگسمرگازتاکرددرخواستویازوبسپاردپدرشان»نجیب«
نزند.حرفپدرشبرایمادرش
بھمجبوربایرستمخانوادهاخطاربربنارنامزدشانورقتلازبعدمھریھ
گردید.بلخولایتترک

میشناختخوبرابلخمردماو،بوداوزبیکتبارازوبلخزادهمھرالنساَ
کھشومیاتفاقازبعدبناٌبودند.مجاھدیاوطالبگذشتھدرایشانکدامکھ

میمھریھچون.مینمودتھدیدرااوبزرگخطرداد؛دستازرانامزدش
پسرروزیقلرھبریودستوربھحادثھوکیستاصلیقاتلکھدانست
حملھکارتباانوربالایکھنفرسھھروبودگرفتھصورتبایرستم
میشناخت.راآنھامھریھ،بودندکرده

وجودیکھباداشت،دیگرھوایوآب«مھریھ»ویامھرالنساءبرایکابل
معلولین،ومعیوبیندیدنبینوا،مردماقتصادیبدوضعیتانتحاری،ھایبمب

،–ش1371سالداخلی،جنگھایتوسطکابلشھرآوروحشتویرانی
حادثھمحلترکبخاطرامامیساخت،اوراسرسامومصیبتھابدبختی

مورددرتنھابودرفتھیادشاززندگیکابلدرنامزدش"دلخراش"قتل
بھمھریھنجاتبرایکمکاثردرزیرامیبرد.رنجشدیداٌجمیلسرنوشت
دانشمند،وادیبفامیلباآشناییمخصوصابود.شدهگرفتارشومسرنوشت
خوشبختیازجملھنرگس»«جمیلمادراوبامعرفتخصوصبھروشنفکر

میشد.حسابھایش
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اصیلمردماندکبسیاربودند،برگشتھمختلفکشورھایازمردمکابلدر
میدید،راکشورپایتختکابلباراولینکھمھریھبرایحضورنداشتند.کابل

درافغانستانباستانیسرزمیناقشارھمھازکھمختلفنژادھایھایفرھنگ
شدهکشورواردمردمباکھبیگانھکشورھایفرھنگھمچنانبودند،آنجا
بود.دلچسبخیلیبود،

روسھایتجاوزوقتدرکھداشتازبکوترکمن،نژادیریشھخوداو
افغانستانشمالدرازبکوترکمننژادتعدادیکمیانھآسیایدرتزاری
کردهزندگیباستانبلخدرنسلچندیناززمانمروربابودند.شدهمھاجر

وپشتون،تاجیکازبیک،ازتبارھایازدواجباکاملابعدیھاینسلبود.
بودند،پیشھتجارتیککھیوجودبامھریھفامیلبود.گردیدهمخلوطترکمن

بودند.بردهفیضبلخمولانایفاخردانشازعلم،کسبدرمگر
"مادراشخالھومھریھبستند،ھمھبرویرامکتبطالبانکھزمانیدر

بود.پرداختھمحلدخترانتدریسبھمخفیمکتبایجادباانور"
باازدواجداشت.فاصلھخیلیتوردیقلباروحیتوافقواندیشھنظراز

بھبعدیصفحاتدرمناسبجایدردیگراست،طولانیداستانیکتوردی
شد.خواھدپرداختھآنشرح

بلخشعرایوعلماءسرزمینروشنفکرسرشت،پاکدخترانجمعازمھریھ
درروسھاتجاوززماندربودند،کوچکترازویخواھرشوبرادرانبود.

بود.گرفتھسھمجھاددرنیزپدرشافغانستان
کرد.میانکاربودنشمجاھدازمردممیاندرمیلادی،1992سالازبعد
ساختند،چلوصافراولایاتمراکزوکابلبدنقدرتتقسیمدرمجاھدینزیرا

وفروختندرامقدسجھاد،مردممالکیتوعامھدارایچپاولوچوردر
وطننامکھجھادیدوستانھمانالمللی،بینقوایکمکبادوبارهکھاکنون

ایشانبارابطھآمدند،کاررویدوبارهمیدانستندمقدسخداازبعدرا
آمدهقدرتمندانبدستکشوربازسازیبنامکھپولدانستمیاو،نداشت
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نجیبداکترحکومتسقوطزماندرویکارھاست.ھمھباعث،است
بوددادهاجازهدخترشبرایھاطالبوقتوگذاشتزمینبھراخودسلاح

بھاءبھکھقدرتیمیگفت:فرزندانشبرایوبپردازداطفالتدریسبھکھ
خواھدبینازخداوندقدرتبھونیستدارپایھگردد،حاصلملتخون

مدرسھنمایم.جوییچارهخویشسرزمیناطفالآیندهبرایبایدمارفت،
باشدمیشاندنیایینفستمنیاتپرورشبرایبزرگنھالستانروحانی

ضرورتسیانسعلمبھجدیدتکنولوژیآموخت.نیزرادیگرعلومبایدمگر
اتحادمداخلھبنابرافغانستانمردمکھراجھاددورهخاطراتوی.دارد

بود.کردهقصھدخترشبرای،بودنددادهانجامشوروی
اکنونپیوستندآنھاباوطننجاتبخاطرپاکعقیدهبامردمکھمیدانستمھریھ

وگلگونملتخونباشانھایگونھکھکسانیناشایستھاعمالشرماز
بخاطرآنھاکھدانندمیمردماست،گردیدهسیاهزیادظلمازشانوجدان
بھاللهنجیبداکترحکومتسقوطازبعدچراوگرنھجنگیدندقدرتکسب
اماوشدمساعدطالبسیاهگروھیورودزمینھتادادندادامھجنگ

غربیھایکشورباشانرفتھدستازقدرتبرایبراهدومجاھدین
وطندرراآمریکارھبریتحتراعربیکشورچھلعساکرپیوستند.
است.شدهبرداشتھشانھایچھرهازنقابحالاساختند.جابجاخویش
کھبودمجاھدینیامثالازیکیپدرش،ندارندخودبارامردماعتماددیگر

حکومتسقوطازپساما!بودبستھکمرجھادنامتحتووطنبنام
بود.گذاشتھکنارراخودسلاحنجیبداکتر

درنظارتتحتبلخدرکھمدتیچند،نامزدشحادثھوقوعازبعدمھریھ
طلبیجاهبھشماداریوفابود:گفتھپولیسآمربرای.داشتقرارزندان

است،خوردهآبواقعیمجاھدانوشھیدانخونوجنگجنوندریایاز
خوبدرسشمافساددستگاهاینندارید.شدننابودوخشکیدنجزعاقبتی
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فروتانصورتازجنایات،شرمازقطرهقطرهتانآبرویزندگانیست،
میریزد.

العادهخارقاستعداداینبا...واهواهبود:گفتھبرایشاستھزاباپولیسآمر
نمیدھید؟…..شھادتچراکیست،قاتلکھمیدانیدخوب

ازپولیسآمرساخت،خمیروخوردراپولیسآمرمھریھدانشوفھم
خارجاتاقاززدشدتبھرادروازهشد.سرافکندهآمیزشتوھینحرفھای

وزنباھستید،بایرستمبگوشحلقھغلامانشماگفت:برایشمھریھشد.
زماندرپولیسامرآنزیرااست.کردهشروعچکیدنبھگوشھایتانتانگناه

بودند.بریدهجذابحکمگوششطالبان
رااوھیچگاهمھریھداشت،میگونولبانزیباچھرهرسا،قامتجمیل

جمالصورتمیلرزید،وحشتازوجودیکھباروزھمانبود،ندیدهدقیق
فرشتھایننمیدانستبود.کشیدهآغوشدررااستخوانیشجسمودیدراجمیل

رسید.شبدادوشدهپایانآسمانطبقھکداماز
پرفروغشمعمثلجمیلچھرهمیپرسید،راازویجمیلنشانیپدرشکھزمانی

گریھباکمکشوگناھیبیازپدرشبرایوشدمیروشناشگاندیدهدر
کرد.مییاد

وقاروجمالبود،کاشتھمحبوبتخمقلبشدرشناسیناعالمدرجمیل
نمیکرد.فراموشھیچگاهرااشمردانھ
کھواحترامانسانیبرخوردداشت،خاصمحبوبیتنیزمحصلیندربینجمیل

وافزودمیاومردانگیووقاربر،داشتاستادانومحصلینبرابردر
اونیکویصفاتازشناختھیچمھرالنساءامابودھمگانقلوبمحبوب
نداشت.

دعایوگردیدمنتشربلخیوفامیلھاپوھنتونتمامدرجمیلگرفتاریماتم
نداشت.رامفسدینجیبپرُکردنتوانمگرداشت،خودبارامردمتمام
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وشدندمینزدیکاوبھھمھمیگفت،سخنمحصلیندربینکھھنگامیجمیل
دریایوبامتینوقار،بامردبود،اومردیتراوید.میخوشیازصورتش

محصلیندربینوجذابـیـتـشمحبوبیتپرور،نوعدوستی،مردمدانش،
بود.چشمگیر

پرُمحبتھایصحبتازوایستادمیکنارشدرحمیدگفتنسخنھنگامدر
میدید،یکباررااوھرکسمیبالید.میشد،استخراجبرادرشازدھانکھوعلمی

باچندساعتکسیھرگاهاست.دانشوباپاکدامنخوب،مردکھمیکردیقین
جمیلھایصحبتآخردرشخصآندانستمیراتفکرشبسرمیبرد،وی

شدم.صحبتھمجمیلبامیگفت:افتخارباوکردمیعقیدهتغییر
وسیاهموھایوکشیدهابروانبااشوسیعوپھنپیشانیگفتنسخنھنگام
شاھانھشوکتمادرشنرگسبرایمیبخشید،بویخاصجذابیتبراقش
نبوغازبود.گرجلوهگانشدیدهدرفرشتھمانندنفسیپاکازنیکویی،داشت.
ظریفپرندهآنکھدانستمیومیگردیدخرسنداوجسمیوذھنی

است.کردهپیداپروازکمالوکوچکش
توانست،نمیھیچگاهکھبودبزرگدراوچنانکلامشیرینیوفکرینیروی

مردمازرادلسوزیوترحملحظھیکاونماید.عدولاحتراموملایمتاز
بود.نکردهدریغ

ایگوشھدرمیکرد،اشتراکستمدیدگانتسلایبخاطرمذھبیتشریفاتدر
روستاییمردماخلاقازومیدادگوشعلماگفتاربھدقتبھونشستمی

متاثرشانزرنجواآموختمیرازندگانیرازورمزجنگ،ییوستمدیده
برایشآموختنبود،گرفتھفرارااوزندگیتمامآموزشوآموختنمیشد.

تابودگرفتھفرامادرشازبود،استادمادرشزیرابود.مقدسوظیفھیک
بمقامعالیتفکراومذھبیآیینباشد.جامعھھایتاریکیدرروشنشمع

بودمیتنھااتاقشدرکھزمانیبود.بشرخلقتبراحترام،انسانیتوانسان
گنجانید.میکوچکشکلھدربزرگیھمانبارادنیاعالیشافکاربا



51

خوابدرکھاحمقانھتصاویرازدید،میکمتروحشتناکخوابھایدیگر
تعمیرھماناتاق،تصویرھمانمگرکند.فراموشآنرامیکردتلاشمیدید،
نمیشد.فراموشآسانیبھوبودشدهحکذھنشدر)٢٢نمر(بابزرگ

آسمانبھھرگاه.ساختمینزدیکتاریکواقعیتبھرااوتخیلیزندگی
مادرش،وپدربرایومیدیدوضوحبھراخدانورتجلیھمیشھمیکرد،نگاه

نمود.میمغفرتوعزتطلبخواھرشوبرادران
نگریست،میراستارگاننشست،میاتاقشگوشھدرپرُستارهدرشبھای

چیزیمجھولعالمازتادادمیقرارافکارشپیشگاهدرراسماویاجزام
رامجھولعلمآنتقاضایمتعالخالقبھکوچکشقلبتقدیمبابیاموزد،
روحدرنمیگفت،چیزیکسیبرایشایدمیکرد،فکرکائناتبھمیکرد.

میگذرد.چھملکوتیش
بود.خودشروحباکائناتبزرگروحآمیزاسرارتبادلشایدمیکرداحساس
وعجیبرازاین"آینده"ابدیتبھمیکرد،فکرخداوندعظمتدرباره
برایشچھھرازوبودمنتبھامورھمھدرتر،عجیبراز"گذشتھ"ازلیت

میدانست.اسرارکشفمنتجبراخودبود،اسرارمنتجدرجستجومیشد،واقع
امابود.تتبعدرھمیشھعالمیانخالقلایزالقدرتبھھا،فھمیدنینافھمدر

اسرارآنباانسانروحبایدنمیشود،کشفمطالعھبااسرارنوعاینمیگفت:
پیوندمیاصرارآنباروحشپیوستھتفکرحالتدربخورد.پیوندنامرئی،

حالاتھمھدربود.ازموھماتناشیبرایشمماتوحیاتگسلید.میھمواز
دشمن«جھلمیزد،صداانداخت،میطنینگوششدرمادرش،دلجویینوای

داشت.عارتنبلافرادازاینرواز،است»بشریتاصلی
وکردپیدامعرفتاوبانامزدشدادندستازباھولناکحادثھدرمھریھ

گردید."جمیل"نایابانسانچنینشدنزندانیباعثحادثھآن
طبیعتدیدنبرایپیادهیاوبایسکیلباروزھربرادرشحمیدھمرایجمیل

سرسبزازحیوانات،شدنباردارازدرختان،شدندارمیوهدیدنازمیرفت.
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شدنفقیرازوثروتمندانشدنمتمولازبوستان،شدنخزانوشدن
شدنپنھانوپیداازبیچارگان،

حیرتبھقمروشمسپنھانوپیداوسیاراتوزمینگردشازوکواکب
رسید.میغلیانبھوجودشدرواقعیتھاھمھاینکشفغریزهومیرفتفرو

جمیلشاخلاقبامیگذرانید،کائناتسلوکوسیربھراحتخواببجایشبھا
داشت.ھایپرسشخداونداز
؟داشتتاثیربحالشپرسشھااینآیا
….میگرفت؟الھامکائناتازراھایشپرسشجوابآیا
؟.بدھدراھایشآرزوالھاممیتوانست،کائناتلایتناھیفضایآیا

سخنبھلبکمترداد،میانجامتنھاییعالمدرراھاشنیدوگفتاینھمھ
دارد.دلدرآرزوچھکھدانستنمیمادرشحتیکوشد،می
ازاینمیداشتند،دوسترااوفرزنداندیگربھنسبتمادروپدراینرواز
احترامومیداشتنددوستاورامحصلیناکثربھنسبتدانشگاهاستادانرو

زندانلیاقتنایابگوھرچنینآیا،بوداستثـناھیمردیکاوزیرمیکردند،
داشت؟.را

شــد!!!!فــرسـتـادهکابـلزندانھایبــھحفـظالـتـحـتجـمـیـل

نیزپدرش»نجیب«روزآنفردایدادند،انتقالکابلبھراجمیلکھزمانی
دروازهپسرشعقبروزھاوگردیدکابلروانھفرزندشسرنوشتدنبال

بود.سرگردانداخلھوزارتوکابلولایت
شدهمبدلسالکھنپیرمردبھپدرشجمیل؛گرفتاریھایروزنخستیندر

ازحکومتاداریفسادوزنبارابدنشوزنتنومند،وچھارشانھمردآنبود.
بود.نگردیدهکمپرستیشخداووقارووزنازمگربود.دادهدست
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وخاکگردازلباسشبود.گردیدهخاکستریسوزان،آفتابزیردرصورتش
برایرابزرگدستمالیکبود.کردهعوضرنگکابل،ویرانھایسرک

وخاکستریچھره،انداختمیگردنشدررویشگردوخاککردنپاک
خانھمسجددرحتیکسھیچماند،میبگدائیاشوحشتنزدهصورتآندیدن
غموبیچارگیذلت،ھجرت،حقارتغبارشناخت.نمیراهرااوھمخدا

وازھمتبقایمشکلاتآنھمھبابود.ربودهرااوشادابیعزیزشدلبند
بود.نمایانوجودشدرمردانگی

کابلچھرهبود،دادهتغییررانجیبصورتمصیبتوپریشانیکھھمانطور
جادهقسمتمیکرد،مشاھدهکلیتغییربانیزمزار،ازخودبازگشتدررا

سوراخھمانباشھرنطاقسایروشھداگردنھتاکابلکھنھشھرمیوند،
جنگ1992و1991سالھایطلبانقدرتجنگنمایشتوپوتانکھای
بود.ماندهباقیھنوزداد.مینشان

طلبانجاهبدستمردموملیسرمایھغصبباشھرکھدیگرقسمت
خراشھایآسمانومنزلبلندعماراتنمایبود،آمدهدرنمایشی""مجاھدین

آگاھانھناکھبرحقشھیدانتوغراشھرسومقسمتمیداد.نشانراغربی
نمایانبودند،بردهخاکزیربھسر،جنگیرھبرانرسیدنقدرتبھبرای
بود.

بھشان،چکانخوندستانباجھتتغییروشمالاتحادنامباقدرتخدایان
مینشانراسبزدالرھایکشور،بازسازینامزیرکھھاخارجیاطراف

بود.چسبیدهدالرشیرینیدورمگسمانندھایشانبالبودند،کردهحلقھدادند
ازراشاننوازشدستوبودساختھآلودهدنیاحرصباشیطانراشاننفس
بود.کردهکوتاهمعیوبینومعلولینزنان،بیوهیتیمان،سر
لھجھلباس،تغییربانیزمردمبود،کردهتغییرشھرچھرهکھترتیبھمینبھ

اکثریتوبودندنمایانبیگانھممالکخارجیھایلسانتاثیرازگفتن،سخن
واقسامانگلیسی،پاکستانی،کلماتبارستورانھا،تجارتخانھھا،مغازهلوایح
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میکشید.فریادبیکاریوغذاییموادقیمتیقطعی،بود.مزینغربیھایلسان
بود.سرگردانفرزندشسرنوشتکارپیدرتغییراتآندیدنبانجیب

مردیکپولیسکشید،میانتظارنوبتشبرایکابلولایتدھلیزدرروزی
آوردند.مجازاتبرایرازنو

برایشایدمیلرزید.بھاریسرمایازبود،شدندیوانھشرفدربیچارهزن
چنانزنمیداد.دشنامنیزرااواحمقولیقویمردبود،دادهدشنامپولیس
آنھاازکنانزاریبود،گرفتھقرارنیرکوبولتطرفگویامیشدمعلوم

میدھم.برایتحبسماهششگفت،میکنانتھدیدپولیسوخواستمیعفو
کردپاکاشکھنھآستینبارااشکشولرزیدبخودحبسکلمھشنیدناززن

گفت:و
ندارند.دیگرکسمنجزآنھاکنند،زندگیچطور...اطفالماطفالم
بھتروضعوسرازاندکبود،روانزنآنوپولیسھمرایکھمردی

برد.آمراتاقبھرااوپولیسبود.برخوردار
گفت:پولیسبھوزدحلقھیکزنآناطرافبرخاستمیزشپشتازامر
کردبندافسریشکمربنددرراچپشدستشصتآوردید،رابدبختیکشما

نگاهزنبھآمیزتمسخرلبخندباوبودگرفتھپشتشدررادیگرشدستو
وبدشکلزناینبرایزندانناناست.بدشکلوزشتچقدروگفت"کرد

آمرممنونمگفت:سردآهوبادیدآمربطرفحیرانزناست.حرامزشت
میمیرند.ازگرنسگی...اطفلماطفالمکنید،نمیزندانیمراکھصاحب

؟داریطفلچندپرسید،آمر
سھ-زن

داری؟ھمدخترآمر:
دارمبلی:زن
دارد؟سالچند:آمر
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میزرویبرراھایشمشتداشت،شکایتخانمازکھکلفتگردنمرد
آرزواشخبیثدخترازکھمیشود،گرفتھبھرهچھخودشازگفت،وکوفت
کنید.رفتارقانونیھمرایشباشید،داشتھ
پولبگیریم،راخودکامچطورمابگوتوگفت:کلفت؛گردنمردبرایآمر:
حلالبرایشرازنداننانکھنیستخوشگلبدھد،مراقلمانھکھندارد

نکنید.ضایعراماوقتکنم،چھبدبختوزشتزناینبابشمارم،
رعایتراقانونیآنکھبدونگرفتبالاراباریکشبینیکثیف،وجدانباآمر

موضعازپوچشمغزباکھببینرااحمقاینگفت،مردآنبرایباشدکرده
وذھنشغروید،بینواوبدبختزنبالایفریادبامیگوید.سخنقانون

ماه..شش،میگفتلبزیروبودمصروفزندخترکوسالسندرمورد
رامظلومزنواستفادهاوگیبیچارهحالتازمیخواستوحبسماه..شش
نماید.محکومحبسماهششبرای
؟چھبرایزندانماهشششش...ماهزدفریادولرزیدزن
زندانیمرااگرپرداخت،خواھمرااشخانھکرایھپولنکردم،کاریمن
کرایھپولصاحبآمرپرداخت،خواھدراکرایھپولشمابرایکی،کنید

خواھدمیمکملراپولشنگرفت،دادم،برایشافغانیصدچندمگرکمبود؛
ندارم.حالا…
ازاست،کفافراماروزیکمخارجبدهمابھراصدچندآنگفت:آمر

بیستظرفدرمالکشبرایخانھکرایھماھھدومگرمیکنم؛اتمعافحبس
بپردازید.روز
پولمیکنی،رھازنومیگیریراپولتتوزد،فریادخانھصاحبمرد

میشود؟.چطورمنخانھکرایھ
صورتشد،بلندپایشھایپنجھرویشنیدرادعواتماموھافریادنجیب

داشتبدیروزگاریبد،اتفاقازخانمکرد.تماشاراخانمآنزدهوحشت
توھینزیادخانمحتمیکرد،درکنجیبمیخواست،عفوخانھصاحبواز
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بارادشنامنتوانستھ،کنترولرازبانشپولیس،دادنفحشبرابردرشده،
است.گفتھپاسخدشنام
توھینسخنشپاسرتاقانونازنظرصرفودولتیچوکیقدرتازکھآمر
داخلاتاقبھاجازهبدونگردید.مشتعلنجیبدرجانکھبودآتشیمانندبود،
کسیراغریبوبینوازنگفت"اینشانبرایآمرانھصدایھمانباشد،
اوخانھکرایھپولمقدارکنید،….رھایشنمیتواندکردهزندانیھمشبیک
پرداخت.خانھصاحببرایپولیسامروزحضوردررا

وحشتباشداستادهجایشسربود،نشستھزانوبھاتاقرویدرخانم
مختلفعقایدبارامرددواضطرابدرحالخانمکرد.نگاهنجیببصورت

دید.مقابلشدرداشتندنزاعاوبالایکھموضوعیکدرباره
خوب،انساندیگریوانسانیترحمنوعھرفاقدخسیسبد،انسانیکی

.انسانیترحمنوعھردارایناشناس،
روشناییبطرفرااودیگریومیکشاندبدبختیوظلمتبطرفرااویکی

زندان.ازنجاتو
صاحبوآمرکھکلمھھربانگریست،مینفردوھربھزدهوحشتخانم

گانشدیدهدراشمعصوماطفالومیشدکندهرخشازرنگگفتند،میخانھ
گردید.میمجسم

اینبامیسازید،کارهبدراخوبواخلاقباھایزنگفت”امربراینجیب
گشتاندحرمتنھایتباخانمطرفرارویشافزاید.میجامعھبدبختیبھظلم

مقدسوپاکزنخداوندپیشگاهدرنجستید،دوریپاکدامنیازشماافزود"و
ھستید".بیچارهوبدبختزنقدرت،مقاماتپیشگاهدرو

بعدوگفت...واه..واهبارگفت"واهتشکرسھجایوحشتوخوشیازخانم
ایندراندیشنیکمردنوعاینگفت،خودباوشدخاموشصدایش
حمایتازگفت،حزینصدایبادوبارهدارد؟…وجودھمھنوزسرزمین

ممنونم.شما
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کھھنگامیخانمبدارد.اخذخانھصاحبازراپولرسیدتابود،منتظرآنگاه
خوابکردفکربود،ماندهواجھاجدھنشکودکمانندمیکرد،ترکرااتاق

یکبابود،افتادهاشبدستچربیلقمھودادتابراھایشبروتآمرمیبیند.
میتوانمکردهخدمتچھشمابھآقاپرسید:ازنجیبحرمتبھفیصدصدتغییر

نمود.معرفیالدینکمالراخوداسمو
پسرشنمبراتاقوزندانآدرسوکردبستھراآمراطاقاتاقدروازهنجیب

دھلیزدرھنوزبینوازنکرد،ترکراآمردفترزمانیکھپرسید.ویازرا
بود.نجیب"اندیش"نیکآقایآنمنتظر

میسپاسگزاریویازخانمکھدیدکرد،میترکراکابلولایتنجیب
مابخانھسرییک،داشتیدضرورتھرگاهکردخواھشویازونماید
نمایم.جبرانشمااحسانتابزند،

خزانیخشکبادینتدبیکتقدیردستازصحبتخوشحلیممردآننجیب
میکرد.تھدیدرااوآور،سرسامھراسبابود.شدهتبدیل

رسانم.دھمزنگزندانبھراخودبایدمنگفت:پاسخحرمتبا
کھسازدمطمئنرااووببیندراپسرشزودترھرچھکھبودتلاشدرنجیب

است.اودوسیھدنبالگگذاردنمیسرنوشتبیرااو
ازبلخالفظتحتپیجزنجیرومجرمولینستوهدانشمند،جوانآنجمیل

بسرمیبرد.دھمزنگزنداندروانتقالکابلبھسربازدووافسریکتوسط
دارحلقھھرلحظھومیدیدتروحشتناکخوابھایحالتادستگیریزماناز
بامیدید،چشمشجلودررادارحلقھکھبارھرمیکرد.حسگلویشدررا

مادلخونگذارد،میکجپاھرکیاست"ھمینحماقتمکمالمیگفت:خود
میخوریم".

دماغشدرراآشنابوینسیمبود،گشودهخوابازچشمکھصبحروزآن
رااوزنداندربانبود،کشیدهدرازبسترشرویخیالبیبود.دادهسرسوب

بردند.ملاقاتاتاقدررااوبازسردومعیتبازد.صدا
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کرد.سلامپدربھتلخلبخندوباگردیدروشنپدرشصورتدیدنباچشمش
بود،شدهسرحالاندکیکابلولایتدرالدینکمالامربامعرفتشازنجیب
وفامیلسلامتیوصحتازبعدمیباشد.کارھایشدنبالکھداداطمینانبراو

بخودراتشویشنوعھیچتاکرد،جدیخواھشوداداطمینانویبرمادرش
ندھد.راه

درروحشمگرداشت،فیزیکیحضورپدرچشمجلویکھحالیدرجمیل
واجتماعدربارهکھآمد،برادرشحمیدازیادشکرد،پروازدورفاصلھ
کھشدمتمرکزجملھبدانفکرشداشتند.حرفھایخواباتاقدرشبانھمردم،

ازباشد،داشتھشخصیفلسفھیکشایدزندگانیتعریفدرھرانسانبود:گفتھ
ومیگیردجاکسانیدماغدرھامفکورهنوعایناست.ترنزولماعقل

نمیتوانند.کردهتشخیصراکائناتعظمتاند،کوچکخودکھمیشودبزرگ
دنیاچرکراپیشگانستمسیاهقلبمیکرد،اصرارباجدیدخصوصایندر

جھالتھراند.دادهپرافتخارلقبشاناحمقانھاعمالبداناست،پوشاندهچنان
داند.نمیمجازاتمستحقراخودھرگزونامندمیغروررا

استفادهسوُاست،گانبیچارهبرمفادکھپاکمذھبازگانبیچارهحقدر
عقیدهپاکمذھبدربارهزمامداراناینناشایستھاعمالاسلوبنمایند.می

نمیتواندنابیناملتیکنیست،بیشچیزکنند،گمراهسرگیجیجزمردمراسخ
رمززیرابدھدتشخیصراخودراهظالماناینکنندهمسمومعقایددر

ھمیشھبرایجمیلذھندھلیزدرمعماایناست.نھفتھعرفاندرزندگانی
بود.نشدهموفقآنکشفوداشتوجود
وبود،شدنکشفحالدراکنونبود،گذاشتھاثرعمیقتفکردریکھمعما

اعمالدرمذھبقدسیتازچطورحاکمینکھمیدیدعملدرراتخیلاتش
شخصدرونیقدسیتعبادتنمایند.میاستفادهشانانسانیغیروشایستھنا

بنفع،خداوندھدایتازجسورانھمعاملھدرحضورمردممناجاتامااست
استفادهمقدساتازشانشخصیمنافعآوردنبدستبرایحاکیناست.شخص
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وافکاراینمیدھندجاهشریفانسانھاینفسدرراشیطانیاعمالودارندمی
است.مسئولیتواضطرابخطر،ازسرشارحرکات

بالایشاست،اندیشھغرقمعماکدامکشفبرایجمیلکھبودمتوجھنجیب
میدھی."گوشبمنآیا"کردصدا

فراموشمگرھستم،گوشپاتاسرپدربلیگفت"ودادتکانراسرشجمیل
است".بشریتدشمنجھلکھنکنید
است.رفتھفروآورحیرتخطرھاکامدرباراینکھدانستمینجیب

اواسرارآمیزعالمندارد،سرحدجمیلکاوشحسکھمیکرددرکھمرااین
است.نمودهاحاطھرا

وشدکثیفبایدکثیفباکرد،رفتارجاھلانھبایدجاھلانباگفت:"برایش
پسرشمتوجھخواست،ویوازافسردادبرایودرآوردجیبشازپولمقدار

باشد."
نمایند.صحبتمحرمانھھمباپسروپدرتاداد،بیشترآزادیراجمیلافسر
بود.شدهناراحتافسربرایپولپرداختازجمیل
مثلھایانسانتامیکنم،خریداریپولبارامویتتارھرگفت:"پدرش

زندگیازگوشھلحظھھرکھھستیدجامعھچراغشمازیرانگردند.توضایع
مینماید.روشنمردمبرایراتاریک
پدرشطرفآرامآرام،نگشودسخنبھلب،دیدراپدرشآنکھتاجمیل
خودشوراندعقبراآنھاوکرداشارهسربازدوطرفافسرزندانمیدید.

تانرازمحرممنساعت،اینازبعد"گفت:نجیببرایوشدایستاددردم
وباشیدمطمئننمیتوانم.کردهرھاتانبرایرااتاقدریغاٌبود،خواھم

کنید".صحبتطولانی
چشمشجلوافسرآنغیرانسانیھایبرخوردوکردنگاهعقببھجمیل
بزند.نگاھشتیربارااوخواستمیپدرشأمدنازقبلاکھشد،مجسم
گفت:محرمانھوگذاشتجمیلشانھدرراخوددستپدرش
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فقطدارد،وجوددرندهحیواناتزندانازخارجنگرد،حیوانھااینپشت"
نسازی."خرابراروحیتوجسمیسلامتیباش،خودتبفکر
پرسید.مادرشازوگشودسخنبھلبباراولینجمیل
ناراحترامادرتتوتشویشصرفاٌاند،وسلامتصحتھمھگفت:نجیب

تودوریبھجزبدھم،برایشراتووسلامتیصحتاحوالھرگاهسازد.می
است.تسلیمھمیشھتقدیربھاوزیرابس،وکردخواھندغصھ
دربارهگفتودادبرایشخوشیھایپیامفامیلاعضایتمامازبعد

میگردم.ھایتکاردنبالمننده…راهبخودراغصھسرنوشت،
مراحلتمامدادم.فراوانپولکند،میکارولایتدرراافسریکامروز
وکیلباوھمچنانمیکندتعقیبھمکارانشودوستانطریقازرادوسیھ
بزرگترینومیشوددرستچیزھمھانشاهللامگذاشتھدیدارقرارامشب

بایرستمبلخدرمیدانست،جمیلبود.کابلبھبلخازتوانتقالموفقیت
زورمستپولآنھمرایخالیدستبانداشتامکانبود،دادهگذافپول

است؟"چطورکابلدررشوهدامنھپرسید"پدرشازبزنند،
ریس"ازگفتجوابشبود،روزطولخستگیازناشیکھتلخلبخندبانجیب

افغانیصدبرایحتینمیزند،گپپولبدوندروازهملازمتاکرزیجمھور
قانونیاجرااتبرایرسماٌمردمحضوردرنمیدھند.انجامکارراکوچکترین

ازآیندهھفتھحامدانشااللهباش،نداشتھراپولتشویشتومیکنند.تقاضاپول
دقیقھچندازبعددارم".اختیاردرکافیپولاوآمدنتاوآیدمیماسکو
شد.جداپدرشازجمیلببرد،اتاقشبھراجمیلتاآمد،نزدیکافسرصحبت

ازبرگشتدربود،گذشتاندهمیوندجادهدربامیانھوتلدرراشبچندنجیب
ریختھوشکستھدروازهعقبزد.غریبخانمھمانادرسبھسریدھمزنگ

زد.تکتکراودروازهرفتاو
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خانمبار؛مصیبتاحوالآگاھیبعدکرد.دعوتخانھداخلبھرااوخانم
دارد،قرارترپایینکوچھچندکھماویرانھدرکرد"چراپیشنھادبرایش
نمیکند"زندگی

بخاطرزمستانبرایصرفاٌمیکردم،زندگیخودمویرانھدرافزود"خانم
کوچیدم".کراییخانھایندرنداردسقفمنزلمکھبارانوبرف
بامیانھوتلطرفوشدمرخصنجیبگذاشت،دوبارهدیدنبرایقراربعداٌ

موقعیتپلچرخیپروژهدرکھجمیلکارخانھدرخواببستردرشبرفت.
افتاد.شد؛داشت،

آمدهکابلجمیلخانھوخودشخانھدعوایبراینجیببارچندقبلسالدو
سالارانجنگچنگازرشوهھنگفتپولپرداختباراحویلیدوھربود.
فرداکاربرنامھبود.آوردهبدستدوبارهبود،کردهتصاحبراشانخانھکھ

ناراحتیشبچھار،سھازبعداورفت.بخوابوکردهدرستراخود
داد.دستبرایشراحتخوابشد؛موفقجمیلدیدنبھدوباره

دراوخانھافتادخانمآنفکردربود،اقتصادیغیربرایشھوتلدرزندگی
بیھاھمسایھبود.کشتھنیزراشوھرشبود،شدهویرانراکتاصابتاثر

منزلکردنگرموسوختموادبرایویمنزلھایکلکینودروازهرحمانھ
خاکزیرازرادروازهوکلکینازبرخینجیببودند.کردهاستفادهشان

نمود.اقدامخانمآنکودکانباھمراهمنزلدوبارهتعمیردروکشیدبیرون
گلکاریدرومیزدبرآستینمیشد،بستھاداراتکھرسمیوقتازبعدنجیب
میکرد.کمکبینواخانمآنمنزل

رفتبرایشھرقرارداشت،مرکزدرکابلافغاناندهدرخانھآنموقعیت
راخانمآناتاقیکبود،بزرگکمکنیزنجیبھایسرگردانیبرایوآمد،

قتلبھمتھمکھوجودیباجمیل.میرسیدخوبترھایشبکارگرفتکرایھبھ
بدستپولنجیبازکھافسریداشت.رازندانمجازاتترینسختوبود
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فراھمراکاغذقلمبرایشومیکرداوقصھبانوکریشھایشبدربود،آورده
بنویسد.؛بودکرده

بررسیرااتاقشافسربود.رفتھبیروناتاقشازتشناببرایجیمیلیکروز
بھتازهافسربراینامھآناستدلالوتحلیلکھرایادداشتھایجمیلکرد،

بود.منطقودرکقابلغیرودشوارخیلیرسیده،دوران
اید.لغزیدهخیانتجنونلجندرشماقاضیجناببود”آمدهچنیننامھدر

ورسیدگیبینوایانبرترحمباشید.مگرجسورتاناجرااتدرمیتوانیدشما
آنچھنبرید،یادازانسانیواسلامیشریعتحکمبنابرراقضایابرعمق
حکمبنابرقانونتطبیقاماشود.اجرابالایمحاضرممیکند،حکمشریعت
مقدستانبرایآنچھمیدانید،آناجرایصلاحیتصاحبراخودکھشرعی
چرکینمنافعداشت،نظردربدونراخداحکمتطبیقگرید.نظردراست،
حاکم،دستگاهدرمفسدینمیرود،پیشبھزندگانیقایقنسازید.جاریدینانی
اینوزشنمودندبرپاشریفانسانھایبربادیبرایراکنندهفناهطوفان
قدرتآیااستساختھکھراشمامثلحاکمینگوشھایپردهکنتباهطوفان
گوشآیابنماید.بررسیعمیقاٌراتلخواقعیتایناست،ماندهبجاتانشنوایی

بھمحکومانسانیکمکخاطربھفرزندشکھمادریقلبضربانصدایتان
میتواند؟".شنیدهاست،گردیدهاعدام
راجمیلبودنمتھمقضیھنوشتھرویازگذاشتدرجیبشافسررانامھ

نجیبھایتاجیبافتاد،دستشبھقویخیلیمدرکھمھازترمھمودانست
قابلغیررویھباسربازانشد.آوردهاتاقشدردوبارهجمیلبدارد.خالیرا

بسترتغییرمتوجھجمیلکرد.تیلھاتاقشدررااوحیوانبشکلانتظار
نبود.موجودھاکاغذافتاد،ھایشیادداشتجستجویدرفوراٌشد،خوابش

نداند.برایشملاقاتاجازهآمد،جمیلدیدنبراینجیبھنگامیکھبعدروزسھ
جزکھخودغنیدانشباراحاکمدستگاهاداریفسادمیخواستخودجمیل

بدارد.اصلاحنداشت،راآنفھمھیچکسدانشگاهاستادان
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شد.ردناامیدزنداندروازپشتازپدرداشت،آلودغمغبارآسمانروزآن
بھشکاغذوقلمبود.شدهدوختھپدرشراهدرھنوزجمیلانتظارچشماما

صبرانھبیاست.دزدیدهراھایشکاغذکیدانستنمیبود،رفتھسرقت
رارحمن"گلآقای"کثیفباطندروشریفافسردرظاھررودوانتظار
داشت.

بھعزیزشمادربھمیکردفکرھاگذشتھبھبود،شدهدرازسالمانندشب
مگربود.گردیدهسیرابایشانھایمحبتازبرادران،واشیگانھخواھر

بھانسانھانداشت،وجودانسانیتوترحمازمحبت،نام"زندان"اینجادر
باشیزندانوزندانافسرانوزندانعساکرازھرگاهمیماند.دوپاحیوان
بھھاوسینھسنگبھقلبھانبوند.بیشحیوانجزشد،میگرفتھزبانتکلام

میکرد،نگاهدھلیزبھاتاقپنجرهازبود.شدهمبدلکینھوبغضصندوقچھ
دھلیزبھموظفعسکربعدساعتیکھرداشت.شباھتگورستانبھدھلیز
نامفریادباومیزددندهچوببااتاقھاپنجرهدردروازهبھمینمود،گزمھ

میخوردند.تکانصدایشفریادازدرخوابمحبوسینگرفت،میرازندانیان
تابود.مرگبھمحکومزندانیانبرایآمدپیشخوبترینتوھینوحرمتیبی

مگربرایبکشند.نفسزندانسقفزیردرتوھینھمانبارادیگرشبچند
معمولیزبانبرکھوجودیبابود،تحقیروتوھینشکنجھتریندردپرجمیل

درنمیتوانستند.کردهدرکراحرفھایشآنھاامامیکرد.صحبتسربازانبا
انزجارونفرتبود،محکومخانمچندینکشتناتھامبھمردیکمقابلشاتاق

بھجمیلچونمیداد.دستجمیلبرایتنھاشایدیاوھرکسبرایاودیدناز
داشت.احترامنھایتبیھاخانم
خوداعدامبھکردند،میتوھینرااوسربازھایاوافسرانکھموقعھر

دیگر،دادمیترجیحتحقیروزندگیبرآنرامرگومیکردشماریلحظھ
گذشت،منوالھمینبھھفتھیکنداشت.وجودبرایشتوھینشنیدنتوان
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"افسرپرسید:محبتباویازبودنوکریرحمنگلکھشبینیامد.دیدنشپدر
نیامد."ھفتھایندرنیزپدرماست،ناپذیرتحملبرایمشماغیابتصاحب

مگرگفت،توھینبامجرمیکحکمبھودادتابراھایشبروترحمنگل
شدید؟"مقررحاضریآمرشما
رویبررحمنگلکردند،رھاآبپایشزیردروکردصداراسربازدو

امضاخودتبدسترااعدامتحکمتو"گفت:جمیلبھوچرخیداتاق
داری.ھموازبازیپایتوقعکردی،
جمیلکرد.دوامھفتھچندبرایھاریختنآبپازیرودادنھاخوابیبیداری

نمود.آنتسلیمراخودمرگبھفیصدصدزندانبانانتظارغیرعملاز
تر،وحشیانھمرتبھھزاربود،خواندهکتابھادرکھراگریبیدادوظلمت

میزد.سیخپشتشتوھینوازغمازمیدید.مقابلشدرراپیکرغولانسانھای
غیرچھوزندانیچھافرادھمھوجودازمیبارید.وحشتزندانفضای،از

تصویروبردفروزانوانشرویراسرشبود.کشیدهزبانھجھالتزندانی
مزارشریفشھرسرپلجواندخترصدھاکھپیکرغولکی"“شیرهکشتن

نمیکشیدهنفسترسشازکسھیچبود،کردهعفتبیواختطافرا
بھکردند،تانکزیرزندهعامدرسرکرااوطالبانوقتدربالاخرهتوانست،

آمد.یادش
راخودمرگبلخ،درطالبانکشتاروکشتتصاویرشدنظاھربالحظھھر

دارد.وجودحاکمدستگاهدرانصافیبیچقدرگفت،خودبامیکرد.تصور
دوبارحمنگلھمانصبحنھساعتدرنمود،صبحتفکراینباراشب

بلندجایشازبرخیز،ازگفتندراویکردند،بازرااتاقشدروازهسرباز
نیمھدررامقابلاتاقمردآنگذشتھشبزیرادید.کشتنآمادهراخودوشد

بود.برنگشتھدیگروبردندبیروناتاقشازشب
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ھمھقبلشبچندرحمانھبیھایبرخوردازکرد،ترکرااتاقشجمیل
«کردنددعابرایشمیبرند،کشتنبرایراویکھدانستندمیزندانیان
باشد».داشتھآزادوآرامراروحتخداوند
ھایدورهسیاسیافرادکشتارشاھدمتمادیسالیانازکھدھمزنگزندان
رسید.میمشامبھخونبویھایشدیوارازبود،کشورتاریخدرمختلف
شاه،ظاھرزماندرسالکھنمردیکبود،عادیامرزولانھوزنجیر

مردآنبود،گردیدهابدحبسبھمحکومناحقجرمبھجمیلھمچو
داشت.نامبینوا"عباس"

شه1371سالدرداخلیجنگھایوآزادزندانازھارژیمدراثرتغیرات
زندانداد.ازدسترافامیلشتماممیوندجادهدرمیلادی،1992-مطابق

مشکلاتبھنظرطالبانبود.حیاتشدوامبرایسرپناومصُونجاییگانھ
زنداندرداوطلبانھموصوفمگربودند،کردهرھارازندانیاناقتصادی

میکرد.خدمت
کشوردرپیشینخیلیھایزمانازنشناسیحقواداریفسادعدالتی،بی

ندارد.ھمراپشھارزشکشتارانساناست،شدهگذاریتھداب
رحمانھبیکشتارازروزگار،ازتجارببود،گویییقصھمردعباسباشی

آورد،دستاولینکھوحشباغرھاییازمجاھدین،جنگھایازطالبان،
داشت.حکایتھامیشد،محسوبشانپیروزی

اتاقھرپنجرهدمدرومیکردادارهرازنداناومعمولاجمعھروزھای
جمیلومیگفتفکاھیکرد،میحکایتھازندانیبرایوایستادمیساعتھا

داشت.احترامسخترااو
وصیتمینمود.تعارفھازندانیتمامبرایبود،ویسخاوتیگانھنصوار

میخواند.بیتمانندھریکبرایبود،کردهازیاد»بر«ازراخودنامھ
سیاحتسیرودررااودنیاوسعتزیرابود،وسیعیخیلیجمیلدیدگاندردنیا

کردمیسفربلندھایقلعھدرذھنشبود،ھمکودککھزمانیمیدید.ذھنیش
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وستارگانشجلایشباپرُستارهآسمانسنجید.میراوآسمانزمینوسعت
باعلمیسنجشومفکورهھمینرویمیدید،وضوحبھراسیاراتحرکات
عجایب"ذھنشمیگفتھمیشھبرادرشحمیدبرایاوبود.جدالدرجاھلان

گیتیرهچشمش،وروحھیچگاهمگرمیتواند.دیدهدانشروشنیدررادنیا
نمیتواند.دیدهوکشفراخبیثواحساسبیانسانھایوجود

انسانھاآمیزاسرارروحکھاست،موجودآدمیوجودترازعظیمتماشاگھی
دربارهمنظومھسرودناست.خداوندلایزالقدرتمیدھد،تشخیصرا

فردکھاستجوھرینفستصفیھنیست.خردمندافرادبرایانسان،وجدان
حماسھندارد.سرودنقابلیتجوانیحماسھمیدھد.تشخیصرازیباوزشت

آنازشخصکھاستانسانافکارداغکورهعلایق،اختلاطمرکزوجدان
اعادهمساویانھفردھروجوددروجدانیحیایوشرمایندارد.میشرم
البتھگیرد.میتعلقفامیلیتربیھاصولفردی،تفکرطرزبھبعداٌاست،شده

دارد.فردھروجدانبالایزیاداثراتمحیطیحوادث
ازیکیداشت،سردرراچیزدوھواخواھیجزاشزندگیطولدرجمیل

بود.خداوندمخلوقازگریزدیگریوفامیلنشانیونام
اینناگھاناتھامحادثھازقبلمیورزید.محبتپدیدهدواینباروحاٌاو

جوامعاست،حرکتدرپرخطرمسیردرجھانکھشدپیدابرایشمفکوره
غرقبیعدالتیوپرورینفسخیانت،اعماقدرراماکشورمثلماندهعقب

پرُمویشسینھدرراسرشبود،میتنھااتاقشدرکھروزھاییدارد،می
مبدلخیالوبخوابمظلومملتبرایپرورینوعودانشوعلممیبرد.فرو
اصلاحاتازجمیلیکبھمیخورم،دلخونچرامیگفت"خودباشده؛می

است"بساست"بسنمیکنمفکردیگرمیکردتعھدخودبااست،مقدور
،مظلومانمورددردوبارهشکستراخودتعھددھمزنگزنداندراما

ازنخوابید،سحرتاشبیکبود.اندیشھغرقدارانثروتظلموبینوایان
راخوددرونانقلابوکردجمععجلھبھراخودافکارصبحتاشبشروع
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کھھایشنوشتھسرگرفت.ازراخودسرنوشتعظیمحادثھساخت،خفھ
قلمداشتنزیراکرداحساسبدنشدرلرزهآننسبتبود،افتادهافسربدست

لبخندمیشد.انسانھایکشتنباعثبلکھبودممنوعتنھانھزنداندرکاغذو
استھزاوارداتیدموکراسیبھوبستنقشرنگشوبیخشکلباندرتلخ

درخودگناھیبیازدفاعبرایتابازیافتراخودرفتھدستازآرامشنمود.
بردبسرتجسسروزبھطولنماید،جستجورانبردراهفاسددستگاهبرابر
ایکنندهناراحتطوفاننشد،ھویداپدرشاماگذشت.منوالبدینروزچندین

فکربھبعدھاشد،غرقفکردرمندانھھراسپدرشبرایشد.برپادرذھنش
آبسرددرزندانکھمیشدغرقوکردعادتچنانخودشتعھدخلافکردن

تماشانظروسعتبھراکائناتدادنجزاموقعنمیکرد.حسھمراپایشزیر
نشستھاتاقتاریکیدرروزیکنماید.حاصلغلبھغمھایشبالایتامیکرد،

ھاصدایآید.میطرفشکسیمیکردحسبود،غرقمخشوشافکاردربود،
صداھابود.زندانعسکرگزمھویاافسرپاھایصدایصدا،میشد.نزدیک

جسمشدرونازشد،نمیواردخللیخیالاتشدرافکاروامامیرفت،ومیآمد
آنروزداشت.عادتکودکیایامدرراجسمازروحپروازبود،کردهپرواز
گرفت.سنگرمیسازسرنوشتنبردبرایوبودپروازدرروحشبازھم

آمداتاقشداخلگربھتماشامیکند،تماشاهرااوکسیمیکردحسچناندریغاٌ
دیدهرامگرچیزیبازبود،چشمانشجمیلداد.تکاندستدوباراسرشو

پرسیدخودازتاریکیھماندریافت.مطلقتاریکیدرراخودتوانست،نمی
درراروحشوخوردتکاندستشناگھاننھ"یابودمرسیدهمطلبدرجان"

گفتھبرایشجملاتیدادنحرکتدردادند،حرکتشکرد.دعوتجسمخانھ
تواناییدماغشداشت.راشکنجھشکلکلماتبود.ازمھفومعاریمیشد،
وجودشراازکارانداخت،عقلشوارادهگیآشفتھایننداشتراکلماتضبط

گذشت،منوالبدینلحظاتبود،حرکتدرتابود.مشتعلآتشفشانکورهبھ
کردیقینداشت،دیگریشکلاتاقمگرتنھاست.اتاقدرشدمتوجھزمانی
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رابیگناھانکشتاراززیادخاطراتعباسبابھکھاستکشتارگاهھماناین
فکرشرفتھرفتھوبودشدهپراکندهافکارشمیکرد.قصھزندانیانبرایشبھا

نظرقطعونمودتشخیصراخودفعلیوضوعصراحتبھکرد،منسجمرا
کرد.فکرخودزندگانیآخرجملاتبرایداشت،کھھدفیھمھاز
برایذھنشریزد.بیروندھانازجملھآخرینعنواندارچوبھسردرتا

مشغولجملاتوجورکردندرجمعکارمیکرد.قضیھھمنرویطولانیمدت
درایکنندهخیرهروشنایینمود.متلاشیراافکارشسحر،مرغصدایبود،

داد.پیامراصبحآغازوشدمتجلیچشمانش
دریکایکرادھمزنگزندانیانتمامنبود،بیشظلمتجزبرایشروشنایی

دردیدگانشقرارگرفت،چشمشپیشمختلفجرمباھرکدامگذراند،ذھنش
چندینوداشتقرارمقابلشاتاقدرکھزندانیآنبجزبودند.معصومھمھ
سھمیداد،فحشرکیکالفاظبازنانتمامبھوبودکشتھوتجاوزرازن
برنگشت.دیگروکردندبیرونشاتاقازقبلشب

وکردمقایسھراخودبیگناھیوقاتلآنگناهشد،جدالدروجدانشباجمیل
زنانکشتاروتجاوزبخاطرگفت"یکینمیشدخارجگلویشازکھفریادبا

اعداممعصومزنیکنجاتوکمکخاطربھومنشودمیاعداممعصوم
است.صادقانھعدالتعجبمیشوم،

آمیزیرنگآدمھاخوناززنداناین«گفتھکھآمدیادشبھعباسبابھ
است».قدیمشاھانگاهکشتاروشده

کرد،میحملھبالایشخبیثھارواحمانندعباسبابھدلخراشھایقصھ
ھیچکھگردید،مستولیوجودشدرناپذیروصفتکاننوعیکناگھان
کھوجدانتشنجبلیبود.تشنجنوعیکتکانھانداشتراآنطاقتانسان

اختلاسوجنایتصدھاوبیگناھانریختھخونھایخیانتھا،تمامبرابردر
است.آزاربیوراحتوجدانممیترسم،چھازچرا،باخودگفت"آنگاهدیگر.

فاسددنیایایندرنمیتوانذھنیفشارونبوغراحت،وپاکوجداناینبا
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اینازمرگاست.نوینزندگیطلوعماجراپرُزندگیختمکرد،زندگی
خداوندیست.تحفھبھترینزلت

دوستراپاکشبندگانخدااست،ساختھنزدیکخدایمبامراپاکموجدان
پاکجایدوندنیاکنم.وداعرافاسددنیاوجدانآسودگیبھخوشحالممیدارد،
الھیبارگاھینیست.کارمنھمکثافاتھمھکاریپاکونیستھاسیرت
ھستم"الھیگاھیباربھمتعلقمناستمطلقآرامش
شدهتبدیلنمایاندوزخبھافغانستانسرزمینجنگدھھسھطیدرواقعاٌ

وپاکوجدانبود،کشیدهزبانھآتشھایشعلھچونبدبختیوشقاوتبود،
.بود.گردیدهکمیابتھصادقانسان

نقطھیکدرچشمانشوجدانی،گفتگوھایازبعدکشید،دستمجادلھاز
آنوشودآشکاربایددارد.وجودچیزینقطھھماندرکردفکرشده،متمرکز

گرفتشکلچشمانشجلوزیباییھاوزشتیھاھمھمعیننقطھھماندرببیند.را
پیرشدندشدند،جوانشدند،تولدشدند،آشکارنظردرھاآدمشد.ناپدیدو

ھازشتیکلمھ"دوتشخیصبازندگانیمسیردرانسانھاوجدانرفتند.وازبین
بود.متفاوتھمازانسانھرنھاددرتصویردواینبود.درنبردھا"وزیبایی

کردند.میطیراجداگانھمسیروھریکبودمشخصسفیدوسیاهرنگمانند
راھپیماییمسیردرضعیفانمگربود،شدهاعادهیکسانھمھوجوددرنفس

ازمیبردند،بکارراشانفکریقدرتوکسانشوندمیمنحرفزندگانی
قدرتدرآنانکھجمیلعالمانھافکاردرشوند.میخارجمستقیممسیر

خایفنبودند،نیرومندحقیقتدرداشتند،نیرومندیوقدرتایام،حکوماتی
نیرویھمانباکردند،میغصبرامردمنیرومندیآنھازیرابودند.

متزلزلوکاغذیببرھایبایدراآنھامیزنند.شلاقشانرویبھخودشان
متصوراست.شانشدنحریقاحتمالھرلحظھکھخواند

چونخشممیشوند،مقابلمردمخشمطوفانیکروزباداد،شورراسرش
میکند.سقوطشاننمایشیقدرتومیسوزندوببرھاشدخواھدمشتعلآتش
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اثرشاننیرویزیرااند.قویحقیقتدراند،ضعیفظاھردرکھآنان
طوفانیشاننیرویھرگاهگردد.لمسدستباودیدهبچشمتانداردخارجی

گرفت.نخواھدشانجلوقدرتھیچآنگاهمیشوند،مبدلعظیمسیلبھگردید
مستحکمزیربنایایناست.مستحکموقویزیربنایضعیفاننیرویزیرا

گردد،طغیانیعدالتیبیبرابردرانسانھاشعورھرگاهاست."شعور"
توانند.نمیگرفتھراطغیانجلویلرزان،ھایخاربتھاینیاوحکومت
بینفسانی،تلاشھایدیدار،شاھدبود.متمرکزنقطھیکھماندرچشمانش

بود.مردمشعوریوحدتشدنطغیانیمقابل،درنمایی،قدرتوعدالتی
اصلدرزندگیگفت:خودبااجتماعیمظالمانواعتماشایازبعدبالاخره

ووفضلیت"دانش"علم،نورواقعیسارچشمھازیکیاست،نورشبیھ
میگردد.آبسیروحشت،ازکھظلمت،سارچشمھازدیگری

بھھایششریانکھشد،متمرکزذھنیفشاربانقطھیکھماندراوآنقدر
تپید.میھایششقیقھدرکندیوسختی

افسربابود،رفتھدھمزنگزنداندرجمیلبدیدنکھاولروزاللهنجیب
چندوقلمیکباگلرحمنانتظارخلافاماکردمحکمراخودرابطھگلرحمن

پول،آوردنبدستبرایبود،گذاشتھجمیلاختیاردرکھراکاغذورق
بازدید،ودیدھردرتابرچیدبزرگدامقوانین،اجرایازاللهنجیبترساندن

بستاند.پولبیشترمقداربیافزید،شانتھدیدبھجمیلنویسدستازاستفادهبا
فرزندشدیاراجازهرحمنوگلمیرفتزنداندروازهعقبروزھرنجیب

مانندمیکرد.تماشاراوحشتناکظلمتمیگشت،برامیدانھنادادنمیرا
میشدند.ردزنداندروازهازمایوسانھکھبودندزیادگناهبیمردمخودش

آھستھشریفشخصیتآنمظالمایندیدنبابودند،ظالمھایپنجھاسیرمردم
مقابلشدرھرکسمیورزید،کینھکشید،میرنجظلمتازمیشد.شریراھستھ
شمرد.میدشمنرااوگرفت،میقرار
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تمامسربرسیاھیابرچونبلکھنبود،حاکمدولتیدستگاهدرتنھاظلمت
ازضعیفانمیشد،طغیانیمردمخشملحظھھربود.افگندهشومسایھمردم

کردهآماسھواییپوقانھچونازسیریکثیفانومیکشیدفریادگرسنگی
بود،گرفتھکرایھبھمیوندجادهواقعبامیانھوتلدراتاقیکاوبودند.
شد.نجیبخشونتباعثومیبردبلندراکرایھروزھرھوتلمالک

“کمالسراغبود،کردهنصیبشبیازدیدارجمیلگلرحمنزمانیکھ
گرفت.کابلولایتدرراآمرالدین"ھمان

جلسھختمازبعدکمالداشت،انتظارالدینکمالبرایکابلدرولایت
نیایشبھنشستھایگوشھدرمجنونوزدهحسرتکھدیدرامردیبرگشت.

شنیدهنیایشصدایبدنشسلولسلولازاست.کشیدهبرخرادستشخدا
نگاهاطرافشبھلرزاند،میرابدنششدیداٌوحشتخواندندعاھنگاممیشد.

،الدینکمالدفتردروازهصدایشد،ردکنارشازالدینکمالنمیکرد.
داد.تکانشراازجایشنجیب
گفت:نجیببھمیکرد،رعایتراگفتنسخنوادبکمالنسبتاٌالدینکمال

دادم.انتقالدھمزنگازراپسرتدیشب
منعبدشدآنبرقرارآورشد،یادنیزمدافعوکیلازودادبرایشراادرس
شود.جویابایدکمالازرانتیجھ

خانھگرفتنبلکھنبود،جمیلشدنزندانیموضوعتنھانجیبھایسرگردانی
دیگریسردردبود،کردهتصاحبراآنمجاھدزورمندانازیکیکھجمیل
وظیفھیکنجیبنیزبرایبینواوبیوهزنآنخانھکردناعمارکمکبود.

بود.افزودهمصروفیتبھبود.شدهوجدانیحمتی
مراجعوغیرمحکمھسترهکابل،ولایتداخلھ،وزارتبھھاگرفتاریباھمھ
داشت.سروکارقضاییوعدلی

میکردجستجوراحلراهنمودمیاستفادهروزوشبھایدقیقھوثانیھاز
بازیابد.رااشرفتھازدستانرژیوحاصلدوبارهرافرزندشدیدارتا
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کمالشفربھنظرشد.داخلھوزارتورانھبرآمدکمالدفترازعجلھبھنجیب
آمد،بدردقلبشافتادجمیلچشمبھچشمشھنگامیھکرد.پیداراموظفنفر

ھایاستخوانصدایکردنحرکتدرکھبودشدهاستخوانیاندازهبھجمیل
دھمزنگزندانافسربدستکھھایشنوشتھازملایمتبامیشد.شنیدهبدنش
آورشد.یادبود،افتادهرحمان""گل

بود،شرمسارپدرشتکالیفوازمیزدحرفادبباھمیشھمانندجمیل
اختیارمدرخودشراکاغذوقلمرحمانگلگفت"پدرشجوابدرمودبانھ
بنویسم".دفاعیھبرایمخواستگذاشت،

توانحوزهدرایناگرکسیعزیزمفرزندگفت"ودادشورراسرشنجیب
توجایپوشید،نمیچشمتراگناھیبیکسیاگرداشتمیترادفاعیھخواندن

افرادبعضیمتاسفانھبودید.میحکومتبلندمقاماتدربلکھنبود،جااین
اینکھمگرتوانندنمیکردهنوشتھراخودناماند،نشستھقدرتمصدردر

توچھبدانندتاکنند،احضارراپروفیسورکدامتودفاغیھخواندنبرای
نوشتی؟

بود،شدهترآسانبرایشدیارامکانزیرابود،خرسندجمیلانتقالازنجیب
دروکارمیکردمرافعھمحکمھمورددرمدافعوکیلھمرایقوهتمامبااو

گذراندهبلخدرکھزندانسالیکمینمود.ھمکاریراوینیزنوشتندفاعیھ
دوریماهچندبرایکابلدرامانبود.کنندهخزانپسرپدروبرایآنقدربود،

وجمیلودیداردوسیھتعقیببرایکنندهمایوسھایسرگردانیوفامیلاز
فرساطاقتخیلیوبرادرخواھرمادر،دیـدارازجمیلشدنمحرومھمچنان

رابیمارملتخونھرلحظھبود،جلاداندستبربرھنھتیغکابلدربود.
مردمبدندرخونخواستند،میخونمظلوماناستخوانیبدنازریختند،می

وچورجمھوررئیستاوزراازقضات،تادفترملازمازبود.خشکیده
درقبلایامخودکھرانجیبوحشتھمھدیدنبودند.کردهپیشھراچپاول
انھدامکفربناممردمپاکعقیدهازاستفادهبارادولتآنوکردمیکاردولت
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مبدلدیوانھمردبھرانجیبنمایند،میچوراسلاملوایحزیرااکنونکردند.
بود.ساختھ

نرگسخانمشھمرایباردوصرفاٍماهچندمدتدرھاسرگردونیھمھبا
بود.گفتھسخنتیلفونیپدرشباحامددوبارهوبودکردهصحبتتلفنی

بخاطرنجیببود،شدهحلحامدآمدنباداشت،خانوادهطرفازکھنگرانی
عدمازدانست،نمیراایامگردشکھبودگرفتارآنقدرجمیلسرنوشت

میکرد.حسرنجکمترفامیلاطلاع
وزارتزیرزمینیزنداندراتاقانگیزنفرتتاریکدرجمیلیکروز

روشنفضایوآبیآسماندیدنازتاکرد،نزدیکپنجرهبھراسرشداخلھ،
مھوغبارراکابلفضایداشت،خاکستریرنگآسمانببرد.لذتبیرون
وجودباشد،آدمیتنوروحبخشلذتکھتازهھوابود.پوشاندهدلگیر

راهدرمنتظرشچشمانشبودندوآمددررفتوزارتصحندرمردمنداشت.
فکرخویشانگیزھولسرنوشتدربارهحالھمھدربودشدهدوختھپدرش

درمیشنوید.بودند،آمدورفتدررامردمپایصدایگوشھایشمیکرد.
درخیالاتشمرغکرد،فراراستخوانیشجسمازھمبازذھنشتفکر،لحظھ

دستانشکشید.پربود،فامیلشمحبتپردامندرکھروزھایبیاد،بلخفضای
صدایفروبرد،بازوانشدرراسرشگذاشت،پنجرهزیراتاقدیواردررا

ایاموحشتناکخوابھایھمانازیادشداد.نوازشراھایشگوشمادرش
تاخوابیدمیاتاقیکدرھمرایششبھا،مادرشنرگسآمد،اشطفولیت
بخوابد.آرامشبھفرزندش

کھدوانیبایسکیلازیادشخواھرش"نیلاب"آمد،ھایمحبتازیادش
تصویرکھمانندزندانتعمیرھمانازیادبالاخرهوبرادرشحمیدھمرای

ازکھبرادرشحامدتحفھازیادشآمد،22نمبراتاقوبودخیالاتش
خودشجملھازیادشبود،آوردهتخیلاتشمطابقمقبولعمارت"ماسکو"
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تاماندمیکرملینقصربھبیشترشماتحفھاین"بودگفتھحامدبرایآمد،
من"خیالاتتصویر

عقببھفوراٌکرد،بلندبازوانشراسرشخوردتکانآمد،یادشبھخاطرات
است.چنداتاقشنمبرکھبداندخواستمیبود،قفلاتاقدروازهکرد.نگاه
نمیچیزیتعمیرشکلازامادید،میخوابشکھباشداتاقھماناینشاید

خوابھایھمانشد،حاصلیقینشبودند.دادهانتقالدرشبراویزیرادانست
است.شدهپیادهعملدرھمھکودکیایامھایرسموتاریکاتاقھایھولناک،
بیزد،قدمدراتاقواردیوانھبود.دیدهخوابدرکھاستھمانسرنوشت

وبرودتشنابحاجترفعبرایکھکشیدمیرادربانانتظارصبرانھ
کند.ملاحظھرانمبراتاق

طفلجمیلزیرادانستند،میچیزھاینجیبونرگسخوابھایشدرمورد
،اللهنجیبسینھدرآنرازکھبودجایگاھیازنشانخوابھایشنبود،عادی
بود،پیشینھایاندیشھگرفتارجمیلکھموقعیبود.نھفتھحامدونرگس
وگذاشتاشاستخوانیشانھرویراسرشکشید،درازبسترشبرویآھستھ
سعادتباایاموکردفکرمختلفزندانھایبھشده،سپریایامدقایقبرای

بازشد.دراتاقناگھانگرفت.مقایسھبھخودخانواده
اتاقدرکھبزرگسینھشاتوت،کندهمانندکلفت؛گردنباکوهبلندیبھمرد
شدھویداچشمشمقابلاتاقوسعتدرمیشد،داخلمشکلبھجمیلقفلیکوتھ

بسرھولناکیحالتدرافتاد،کارازذھنشموقعآندربرد.خودباراوجمیل
داشت.خونینرنگشفقمانندچشمانشبود،نخوابیدهقطعاٌشبمیبرد،
بود،خواھدعمرشآخردقایقثانیھولحظھکدامکرد،میفکرشبھرزیرا
میشمرد.امرحمتیرااعدامتطبیق

دربود،متاثرپدرشھایسرگردانیبخاطرصرفاٌتاکنونگرفتاریزماناز
ساختھدوچندراتبشآمد،سراغشبھشدیدسرفھدیشبناراحتیھا،کنارآن
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میرااستخوانیاندامتمامکھسرفھھایوتکاندردیجانوتببود.
میکرد.دعاجاویدانیعذابازرھاییواعدامشتطبیقبرایلرزندان،
ھایثانیھومیزدچرتخویشتنازدفاعبرایاعدامتطبیقانتظاردرساعات

کردهحسابزندگیختمواقعاٌرادقایقآنشمرد.میآھستھرازندگیشآخر
داشت."جگر"نامبود،آمدهبردنشبرایکھشخصیزیرابود.

ضعیفچشمانشفروغدید،افروختھنیمھراخویشزندگانیشمعاودیدنبا
لحظاتومیزدشدتبھقلبشگرایید.زردیبھرخسارشپریدهرنگوشد

داد.میپیامبرایشرازندگی""ختمتیره
دارچوبھدررااوبعدلحظاتکھپدرشخمیدهقامتبرمیداشت،کھقدمیھر

خواھرومادر،دیدارھوامیشد.مجسمچشمشدرکرد،خواھدمشاھده
راآنھادیگرباریکمیخواستدلشچقدرگردید.تازهدماغشدربرادران

ببیند.
اشخاصبود.دومعزرائیلداخلھوزارتدرجگرمشھوربھخانلنگر

ازصرفاٌبود،ندیدهتابحالاوراجمیلمیشد،سپردهبویجانیوخطرناک
بود.نشنیدهموردشدردیگران
برایویفشرد،میراجمیلجگراشوپرھیبتخشنچھرهباکھجگر
بدھند.راویصحییراپورمحکمھقاضیبرایتابردموظفدکتورمعاینھ

ازسرشارطبیعتبابود،نشینکوھستانآزادهھموطنانازکھلنگرخان
نصیبشتصورازبیشترجسمینمومنگلوجاجیکوھستانھایپاکھوای

لقبجگررااوبود،شدهمشھورجگرخوردبھزندانیھاطرفازبود.شده
بودند.داده

جمیلپایودستزنجیروغلقفلھدایت،داکترمعاینھاتاقبھرااوجگر
تطبیقدقایقنشست.داکترامنیتبرایانتظاراتاقدرخویشوبازنمودرا

"بستربرویموظفنرسکمکبھمیشد،نزدیکجمیلدرذھنشاعدام
کشید.ـدرازمعاینھ"
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درموردراصحیحیتوجھاینکاشایدکتورآقایگفت،داکتربرایجمیل
راکاراعدامیبرایبودن،بیماریاوبودنصحتبدارید.معطوفزندگان

قدرتشد،خیرهطولانیدقایقبرایطرفشدکتورنمیسازد.مشکلیاوساده
برایشنماید.ارایھجمیلبرایبخشقناعتجوابتاانداختبکارراذھن

ناراحتم.تانسرفھبخاطرگفت:
میراخوداخیردقایقزندگانیبود،خواھدبیھودهشماناراحتی:جمیل

ایندربیشماربیماراننکشید.زحمتجھتبیرسیده،پایانبھزندگیپیماید،
بیھوده،زحمتاینجایاگرمیکشند.راشماگذاریخدمتانتظارسرزمین

بود.خواھدشادمنروحبنماید،غرباوفقرابرایخدمتی
ازبود،ندیدهرازندانیانعالیتفکرودوستیانسانھیچگاهجانگلداکتر
انقلابذھنشدرافتاد،بحیرتجانیوکشآدمیکمودبانھگفتارطرز

پرسید:اوازکند،کشفرااوروحیملالتاکردکوشششد.برپاعجیبی
اید؟شدهعاشقشماآیاجمیلآقای

بلی.:جمیل
کردید؟پیداتانمعشوقھدامنبھدسترسیکدامآیاداکتر:
وزنجیرکاریستغلزندانییکبرایبینوایانفقرا،بدامندسترسیجمیل:

ام.شدهتولدعاشقمندشوار،بس
معشوقھآیابفرمایید،سادهنظرکنید،صرفموضوعپیچیدگیازاگر:داکتر

دادید؟دستازراتان
گفت:چنینبرایشوشدناراحتکمیدکتوردرکعدمازجمیل
وستانرشوهوفسادازپرُحکومتفاسد،دستگاهبرایبندهکلامچون

طرفازشانبرویعلمھایدروازهکھفقیروغریبمردمبرایھمچنان
است.ثقیلخیلیماندن،بھرهبیدانشازبود،شدهبستھفاسددستگاهھمین

درکلبھعلمشمعکردنروشنبرایعشقخوبترینھستم،جھلدشمنمن
داکتراند.مادرکھھاستخانموالایبمقامعشقمترینعالیمیباشد.بینوایان
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بودنعاشقبرمبنیرااوروحیملالبرد،لذتاوسختعالمانھکلامطرز
بتواندتادادادامھراشنودوگفتسلسلھمگرندانستزنکداممورددر

نماید.کشفمیکرد،حکمجانییکدربارهذھنشکھراچیزی
آگاھیاشزندگیباختمداکترمیکرد،تصورداشت،دیگریاندیشھجمیل
عمرشطولبھلحظھچندبرایدرازشنودھایوگفتباخواھدمیدارد،

صحبتاینازشماھدفاگرپرسید:داکترازوگرفتبالاراسرشبیفزاید.
کرد.خواھیکوتاهراجگرعمرباشد،منعمرافزودطویل،ھای
اشاعداممنتظراتاقعقبدرکھراجگرھایناراحتیتمامجمیلذھن

میکرد.حساست،
اگر:کردخواھشداکترازوداردشماریلحظھنابودیشبرایاومیدانست

جگرعذاببھآرزوندارممیشوم،ممنونبدھیدنجاتروحیعذابازرابنده
گردد.افزوننیز

جگرناراحتیکلمھشنیدنازبود،ناراحتویشدیدازسرفھدرحالیکھداکتر
پرداخت.ترجدیمعایناتبھکرد،پیدابیشتر
ساعتشد،متوجھداکترمیداد،نشانراظھرازقبلدهدیوارساعتعقربھ
برایصحیحمشکلبھنظرخواستمیگردد،دایرمحکمھظھرازبعددونیم

جدیمیعاناتبرایراویبیاندازد.تعویقبھرامحکمھبدھد،راپورقاضی
پرسید:جمیلازسوالآخرینعنوانکرد.معرفیجگرمتخصصبھ
زیباتکلامباھمینتانمعشوقھوصفدراگرمفتخرم.خیلیشمابامعرفیاز

بشنوم.میخواھمدارید،ھمدیگریگفتنیکدام
میکردمشاعرهبرادرشحمیدباکھشبھاییادبھوکشیدراهجمیلچشمان

و.....کنیدیادداشترازندگیمآخرھایگفتھاینمیخواھمگفت:
مریضیایننباشیدناراحت:گفتوزدتپاستخوانیشانھدربامحبتداکتر

میدھم.برایتلازمداروھایلابراتوارازنتایجبعدنیست،کشندهء
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تکلیفزیراکردمدرکرابودندتاستخوانیدلیلحالامیشید،بھترانشاالله
کاھد.میانسانوزنازجگر
راامگفتنیآخرینبفرماییدخوراست.آدمجگرعزیز،داکتر:گفتجمیل

پرسید،راگفتنیآخرینازمن"جگر"جلادکھاعداممروزدروکنیدیادداشت
کنید.قرائتشما

یادداشتبھوبردبقلمدستوباعجلھخوردتکاناعدامکلمھشنیدنباداکتر
گفت:تشویقجھتوخوردغصھجمیلامیدینابھپرداخت،گرفتن

طبعلمپیشرفتخیراتازسرطانیکشندهھایدردنباشید،ناراحتجگراز
داد.....جگرتکانتسلیتبارا.....دستشعادیستخیلجگرمیشود،تداوی

نمودوبارهشودقطعآنکمییکاگر،استتداویقابلامااستمھلکدرد
:گفتجمیلدارد.وجودھمپیوندوکندمی

بجانمآتشبفروزخدایا
روانمکنروشنعشقنوربھ
منسینھدرآتشیافروزبھ

منایکینھبیدلکنفروزان
جانمبھعشقیآتشافروزبھ

استخوانمتمامبسوزدآتشآنکز
راامدیوانھدلیمنورکن
راامپروانھوپرَ،بالبسوزاند

نداردعشقیآتشکودلی
نداردچھریگلدردکھتنی

صنوبربالبوددل،نباشد
دیبرنخلباشدکھتننباشد
بسوزدسینھدرکھتادهدلی

سلجوقی”"فکریفروزدعالمدرعشقچراغ
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ازعمرشلحظھچندبخشیدنطویلبراینمود،ختمراجملاتشکھزمانی
آورد.زبانبھراخودادبانھکلماتتابود،منمونداکتر
سبکبالکبوترچونگردید.سبکبود،گفتنیھاازمالامالکھغمگینشسینھ

کھحالامیکردفکردرآمد.پروازبھنفساستخوانیشسینھقفسدروندر
کرد.نخواھدعذابراگلویشدارحلقھاست،گفتھراخودگفتنیآخرین
موقعتانمود،خواھشعاجزانھوگشتاندداکترطرفمعصومانھرارویش
نماید.قرائتھایش،گفتھآخرینعنوانبھراتحریرآناعدامشتطبیق
بعدچشمگفت:وکردبلندکاغذازراسرشبود،نسخھنوشتنمصروفداکتر

متخصصدکتورنزدخان"لنگرھمرای"راشمااکنونافزود،مکثاندکیاز
تشویشگفت،جمیلبرایوزدصدارالنگرخانضمناٌمیکنم،روانجگر

نکنید.
"جگر"خبرلنگرخانمستعارنامازداکتررسید،داکترمقصدبھتازهجمیل

کردمینمایانبیرونتبرچوندھنشازراھایشدندانکھلبخندبانداشت،
راترسناکشواستخوانیچھرهمینمود،افزودبارھزارراصورتشوچینھای
ندارم.جگرتکلیفمنعزیز....داکترگفت:ساختمیترسناک

روشنازدیدارفرزندشچشمانشگذشتھھفتھخان،آمرکمالبکمکنجیب
میکرد.شماریلحظھمحکمھدایرشدنبرایبود،شده

ازگرمنانخانھمالکشکوفھمادربرایشد،بلندخواباززودصبح
برایقویامیدکرد.صرفاتاقشدرانتظارخلافبرصبحانھآوردنانوایی

برایکابلروزھمانگرمھوایماننددلشداشت.فرزندشاعدامحکمرد
چیزھمھگشایمشکلپولزیرابودگرمپسرشسازسرنوشتوخوشخبر
نمازگزارانجماعتبھنمازادایبرایظھردوازدهساعتبود.حکومتدر

دلشدرامیدینااندکبامملوحمعلوم،ناخوشیشتافت.خشتیپلمسجد
زد.موج
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ھایشرنجبھبود،آمدهازبلخکھروزیازکابلشھرسوراخسوراخچھره
کھراکتتوپ،مرمی،اصابتداشت.دیگرھوایروزآنمگرافزود،می
چشمشدرراآیندخوشمنظرهچوبود،ساختھچلوصاف،راکابلبیماربدن

گوششسرورنغمھ،منھدمھایخانھآنسوراخوازھرکردمیمجسم
عجیباضطرابنجیبقلبمیشد،نزدیکمحکمھدایرشدنلحظاتمیرسید.
آمدند،میراھشسربرکھگداھایداشت.
فاصلھمیکردھدیھگداھابرایخوبیپولومیبردجیببھدستحساببدون

افکارغرقذھنشمحکمھطرفراھپیمایی،دربود.شدهکوتاهخیلیمحکمھ
باصدانیست،برقرارعدالتحکومتدراگرگفت:خودبابودناخوشخوش
ازرھاییوحلراهیکھمایندارد،وجوداختلاسورشوهراهکھشکر
است.ناحقتھمت

کھآمدیادشبھبرد،میبسرآندرکھایخانھمالکشگوفھمادرباریک
بستھرویشبھعدالتدروازهبودکشیدهبسیارھایتلفیحقغربتنسبت
میچگونھآنامثالوشگوفھمادرگفتداد،شورتاسفبگونھراسرشبود.

شکرازسازند،برآوردهراحکومتاینغیرقانونیھایخواستھتوانند
تفکرشازوسپاساظھارمھریھلطفھایازوکردگناهاحساسکشدنش
نمود.ندامتاظھار
لھیبامااست،گردیدهخاموشسالآندررویرویاجنگآتشفشاناگرچھ

روغنستمدیدهبینوایاناسکیلتازکھسالارانجنگاستبدادوظلمآتش
بود.جنگمیدانازترخطرناکانتحاریھایبمبھراسومیچکاند

فروخویشتندرحرکتحالدرکشید،راهموازیخطوطدودرچشمانش
تکاند،رالباسشخورد.تالاقبھنتوانست،دیدهراجادهکنارسنگرفت.

بھودوبارهکردپاکاطرافشتمامازراذھنشیافت،دوبارهراخودحواس
کدامرویذھنشمحکمھبھرسیدنتامگرآغازید.محکمھطرفحرکت
محکمھختمازبعدبلی...آمدیادشبھیکبارچرخید،میمشکوفناچیزی
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نرگسبرایاعدامراجمیلنجاتشده،ابلاغنتیجھومیکردتیلفونبلخباید
بست،نقشلبانشرویلبخندنرگسذکرنامباداد.میمژدهباید

گوشموزونآھنگمانندتخیلشدرنرگسونوازشگرملایمصدایشنیدن
وصفابھووھمسرشخودقلبوروحپیوندبھانداخت،پرشدرراھایش

نرگسخالصانھاحتراموتواضعصمیمانھ،محبتکرد.فکرفامیلشصمیمیت
بود.شدهتبدیلجاودانھعشقبھبرایشازدواجھشتبیستطولدر

افزود.ھایشخوشیامواجبھانگیزغملحظھایندرھمسرش،محبتھای
دربود،حرکتدرآوریسرسامسرعتبھپاھایشرسید،محکمھدرساحھ

یکیدربود،کردهاشتراکتماشاچیانمحدودتعدادرسید.محکمھسالونداخل
درراعشاقتخیلیمنظرهمحکمھروشننیمھاتاقگرفت،قرارکوکیھااز

میکرد.حسوھمسرشدیداربرایفرسایطاقتتشنگیکرد.مجسمچشمش
بود.گردیدهخارجذھنشازکاملاوصدورحکممحکمھشدندایر

سالبتنتنجنگھایمخصوصاًمردممصیبتبھمیکردفکرھابگذشتھ
خانھقصاببھبود،شدهخالیانسانوجودازشھرکابلکھمیلادی1992
بودند،شدهانبارھمبالایبیگناهانسانھایجانگوشتبود،شدهمبدلبزرگ

رقصید.میچشمانشجلوھمھ
کمکدستبودند،شانھایھمسایھمددکارموقعھردرخانمشونجیب
دیگران،مصیبتکردنکمبرایشانقدرتوتوانازبالاترھمیشھشان
میزایلراانسانعقلمصیبتھا،باتوامجھلتاریکیبدبختانھبود.دراز
نکند،عملنوردانشاشعھباعقلھرگاهمصیبتوبدبختیایامدردارد.
وگوشتکھبودندزدهآتشرادلھاچنانجھادیانبدبختانھمیشود.دیوانھانسان
زیرقوغبھحقیقتدرآنھااسکلتبود.شدهتبدیلخاکستربھمردمپوست

زیرازآتشلھیبتابودند،منتظرشدیدطوفانیکبرایماند،میخاکستر
بکشد.زبانھبیرونخاکستر
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دادند،میشانھمسایگانقلبصدایبھگوشھرروزنرگسونجیب
دیدنازوکردندمیآلوددردتباحساسانسانھاآسیبازجاھمھدرروزھر

درمادران،پرخونقلبیتیمان،اشکپردیدهوشاناطرافحوادث
بودند.جامعھمعمایحلجستجوی

انگیزوحشتمناظراماباشند.رسیدهمصیبتبدلھایمرھمیتابودندکوشیده
راسرششد،مجسمدیدگانشدربرحقجھادبنامکھجنگجویاناعمالازکھ

،بدوشانسلاحمیمونناقدومھمانازکینھوانتقامشعلھباگفت،ودادتکان
وصمیمیتوصفاومحبتانصاف،عدالت،میسرازراآیندهنسلزندگانیراه

است.کردهھدایتنابودیبطرف
راگنجاین"بود"علمموثربودبدبختیھاازانسانرھاییبرایآنچھزیرا

جنگ.ھایشعلھزیردرنھکرد،عرضھمردمبھصلحفضایدرمیتوان
علمنوراشعھگنجانیدنوجھلتاریکیھایاستخراجدرنجیبخانواده

بود.شانغممردمغموبودشاندردمردمدردداشتند.راطلاظرفیتبمردم
فامیلیبحثودرجربود،مھمانشانمتمولمردیکبلخدرروزیچنانچھ

افگندهسایھذھنشدرمبیندیناحکامبخدا،راجعمجھولاتشد.مشترکشان
راعمرشبود،گذراندهطالبانومجاھدینصفدررادرازسالیاناوبود.
ازشعوراشعھبود.کردهسپریزندگانیبنامجھل،تاریکزنداندرسرتاسر
فامیلعلمیومودبانھھایبحثازبود،نکردهتجلیدرذھنشدینیعلم

نامیدهافغانستانکشیدهبلاسرزمینباشندهغیرراآنھاوافتادوحشتبھنجیب
بود.
دردرازسالیانکھرامذھبیسیاستمجھولسویآنملاقاتآنازبعدچند
اعمالازکرد،درکراجنگشروخیردید.وضوحبھبود،کردهخدمتآن
راخودعاجزحیوانیچونبود،دادهانجاممردمحقدررھبراندستوربھکھ

کھمیزدفریادحیاتانجامتاوشدبیداروجدانشمیدانست،بمرگمحکوم
ازکھماکردند…وویرانراخودوطنبیگانھممالکدرخواستبھرھبران
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رنگینخودماملتخونبھما…دستاننداشتیمخبرپردهعقبھایپلان
شد.

بابود.منتظررانیکثمرابود،دادهانجامانسانھابرایکھراخدماتینجیب
خودشباانسانھابعضاٌمیزد،حرفخودخدایباوبودغرقچنانخود

درونحقایقبسرمیبرد.خبربیاطرافشسروصدایازاوبلیمیزند،حرف
تحتجمیلگرفتاریزمانازنجیبنیست،انکارقابلولمسقابلانسانھا

شرحخودباراخوددروناحساسوبودگرفتھقرارروحیشدیدفشار
بدبختانھدانست،میفقروجھلراملتمجدداحیایعدمبزرگستونمیکرد.

ھایبحثدرنیزراحکومتبلکھبود،درآوردهپاازراملتتنھانھفقرآن
بود.کردهمعرفیجھاندرحکومتترینفاسدالمللیبین

فساددروزیرورئیستادفترملازمازدولتیھایارگان"قضایی"اعضای
بخاطردولتیکارمندانکشیدند،میروغنمردماستخوانازبودند،غرق

تصاحبراکرسیرشوهگزافپولپرداختباروغنیوپردرآمدھایکرسی
اینآوردند.میبدستمردمازراشدهپرداختھپولآنچنددهکردند،می

کمکوجھانیدولتماممجاھدیندوبارهحکومتسالچندطولدرمسابقھ
آورد.دربفریادراکننده
درکھخارجمحیطازبود،سرگردانعجیبغوغایباذھنشدرنجیب

عمعموغمغمصدایباناگھانبود،ماندهاطلاعبیگذردمیچھاطرافش
راجمیلموظفپولیسکھدید،کردنگاهعقببھشد،متوجھسالن،درمردم
منظرهچواشاستخوانیصورتبود،کشیدهنورخاصجمیلچھرهآورد.
صبحراھایشگفتنیآخرینبود،شادواقعاٌاوکرد.جلوهنجیبچشمدردلپذیر

ازپدرشتاداشت،پایانبیسرودبود،گفتھزندانداکترمسوُلبرایروزآن
یابد.نجاتھاسرگردانی

میخواند.وقتضیاعقضاتآوریتشریفبرایراخاصتشریفاتجمیل
نوینزندگیبھپیوستنبرایاورادوندنیایسردیبود،گرفتھازدنیادلش
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جاھمیندرحکمصدورازبعدحالاھمینمیکرد،فکرساخت.میگرم
ازآرزوآخرینعنوانتامیگشتکلماتدنبالدرذھنشمیکنند.اعدامش

خارجسالنازقصاصحکمتطبیقموقعراپدرشنماید"تقاضاقاضی
روحیبملالفرزندش،بگردندارحلقھدیدنبانجیبنمیخواست،نمایند".
گوشسارنوالبگذارشجمعیدلبانجیبدایرگردید،محکمھشود.گرفتار
بود،پرداختھمسوُلاعضایبھپسرشسرنوشتحلبرایگزافپولمیداد.
داشت.رااعدامردقویانتظار

انورمقتول"خانوادهفامیلبود،شدهخریدهطرفدوازسارنوالبدبختانھ
داشتند.نھدعوااقامھقطعاٌنجیبدربرابرشھید"

ازپارانجیبسوالاینباشد،پرداختھپولسارنوالبرایبایدکسیچھ
خوبقضاییفھمازجمیلبیگناھیاثباتبرابردرمدافعوکیلدرآورد.

نشانضعفجمیل؛دوسیھدفاعدروسارنوالمقابلدرامابود.برخوردار
تفریحیکاعلانازبعدمیرفت.پیشخوبیبھمتھمنفعبھمحکمھابتداداد.

نمود.تاییدراابتدائیھمحکمھحکمقاضیودایرشدمحکمھدومقسمتکوتاه،
جمیلامامیبارید.نجیبصورتازخشمگردید،متشنجمحکمھفضای

وضعاززندانداکترراپوراساسبھقاضیداشت.قرارجایشدرخونسردانھ
کرد.بارسوالاوچندروحیوصحیی
عادلانھقضاوتایناستماعبرایبندهروحیوجسمیحالتگفت:جمیل
قاضیعدالت،کدامگفت:فریادباپرید،جایشازنجیباست.خوبخیلی

است؟خوبمحکمھایناستماعبرایتانروحیوضعآیاسوال:دوباره
درراخوانندهتااست،عاجزقلمقدرتازآنشرحکھداشتحالتیجمیل
بباربدبختیخانوادهبرایواردهاتھامبااوزیراسازد.داخلاوروحوجسم

یابد.خاتمھپدرشزحماتتامپذیرفترامرگخوشیبابود،آورده
درراجسمشوروحشادابیاماداشت.قرارالعادهخارقشبابایامدروی

تقدیرخطیکھزاروبود،افتادهرنگازھایشگونھبود.دادهدستاززندان
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"نی"چوبکبھویقبلدوسالبرجستھھایشانھبود.ھویداپیشانیشدر
راویفاسد،دستگاهھایعدالتیبیازملولروحبااستخوانیشواندامتبدیل

پاکشقلبکشیده،دردچشمانمیداد.جلوهاسکلیتومردهبھبینندهچشمدر
آیاگفت:وبردپناهوجدانشبھومیرقصید.تپیدمیوحشتناکقراریدربی

است؟نھفتھذاتیشرارهپیدایشایامدربشروجوددر
گردیدهضعیفآنقدرتانآلودهنفسبرابردرشمازد،فریادناخودآگاهیکبار

پولودنیاییبخاطرقدرتومسخرهتاندیدگاندربشریتشرافتھمھاید،
میکنید؟.فناُنھفتھضعیفانروحدرکھرانورالھیاندوختن،
حضاربرایوبریدراجمیلگپمدافعوکیلساختند،ساکترااوموظفین

رفتھمیانازدورانعدالتیبینشیبوفرازدربینواملتاینزندگیگفت:
وخوبغریزهاستنرفتھمیانازواستزندهھنوزکھچیزییکامااست.

قضادھد.میوسعتشمارابدواعمالشدهافزونھابدیھاست.انسانبد
درگناهبیجوانینواست.ھمبدیھارشددراست،جامعھھمینساختارنیز

بسرمیبرد....ناحقجرمبرایزندانمیلھپشت
درکرد،نگاهجمیلطرفقاضیکرد،قطعرامدافعوکیلحرفسارنوال

جانگلداکترھمچونقاضیداشت.تجلیخردازنورضعیفشجسم
مفھومبرایشجمیلًکلمھیکوجودیکھباببردلذتاوسخنانازمیخواست

توانست.نمیکردهدرکراجمیلحرفقاضیقاصرعقلزیرانداشت.ھم
آخریندرخواستمیجمیلخورد،پیوندپدرشنجیبنگاهباجمیلنگاه

وماندساکتقاضیبرابردرگردد،سیرابپدرشدیداراززندگانیلحظات
کردندسکوتحاضرینبود.درستیزذھنشبابشردستساختھقوانینبارهدر
رامحکمھحکمزدنچکشباقاضیبودند،محکمھحکماعلانمنتظرو

کرد.صادر
واستینافدورهبرایوخواندمطلقتلفیحقرامحکمھحکممدافعوکیل
کرد.پرخاشدعوااقامھ
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بدکان"ترقینرفتمخابراتطرفامیدیناازافسردهدلبانجیببعدروز
کسیکند.تیلفونکرد،میکاربرایشبلخدرکھپشمتجارتخانھمالکبای"

کسیبالاخرهکرد.تیلفونتکراراٌبارهوسھبارهدوگرفت،نھراگوشی
گرفت.راگوشی

ھستم.نجیبسلامجان...اکھ
؟داریحال..چھخوش..خوش:ارباب
میکنم،تیلفونساعتھمیندرفردابدھید،احوالماخانھبھھستم،خوب
کنم.صحبتخانممباخواھممی…میخواھم،مادرشوحامد

باشھ........باشھخوبخیلی:ارباب

دومفـصـل

بھقلبشامابود،زندگیشبرایبزرگخطرنجیبفامیلبامھریھارتباط
فاسد،حکومتعدالتیبیازدردآنبود.آمدهدردبھجمیلگناھیبیخاطر

بود.شدهمبدلفریادبھبود،جمیلگناھیبیوانور»نامزدش«دادندستاز
نمیرسید.دامنشبھعقلغریبھردستبود،وجواھرطلامعدنمانندمھریھ

آموخروشاندریایصدفبھدندانشمرواریدوبدخشانیاقوتبھلبانشلعل
ھایشگوشکنارازمارکبچھدوچوندرازشزلفانچوتیداشت.شباھت
دشتازنمایگلنارشصورتمیخورد.تاباشکینھبیوفراخسینھبروی

ھرشایستھکھمعصومانھلبخندباداشت.ارمغانراباستانبلخالواندمنو
میربود.جوانانکفازدلاست،افغاندخت

کسبازطالبانزماندروجودیکھبابود،عرفانوفرھنگعاشقنیزاو
درمخفیمکتبیکپدرشکمکباامابود.ماندهعقبومحرومودانشعلم

بود.کردهایجادھموطنشکودکانبرایخانھ
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نامزدانور"اش"خالھفرزندباوجودیکھبامجاھدیندوبارهبازگشتدر
نماید.تکمیلراتحصیلشتاکردپیداراهدانشگاهبھگردید
قلبرابطھعشقاست،ھویداباخردانسانھروجوددرمذھبگونھبھعشق

ھایرشتھھمھطالبانمیکند.اعادهرابشرتسلسلزمینھازدواجوانسانھاست
ھایازدواجبھراعشقبدونزندگیادامھوشمردندمیجرمراانسانی

میدادند.مذھبیصبغھعشقازعاریاجباری
ھاازدواجوقطعجوانانبازدیدودیدزمینھبسرمیبردند،نشینیدرپردهزنان
پیمود.میراسنتیقھقراییمسیر

کردهسربلنددانشباخانوادهازکھبلخشادابسرزمیندلربایدخترمھریھ
طاووسچوناوبود.مندبھرهسوادنعمتازفامیلشاعضایھمھوبود
میزینترابلخدانشگاهگلنارشصورتدراز،موھایبارنگوھفتزیبا

بخشید.
وبلخی…اسماعیلشھیدبلخی؛رابعھبلخ؛مولانایعرفانوادبعاشقاو

طالباندیروزقیوداتتشنج،پرروزگاربود.افغانستانادبایوشعرایسایر
حالتدررامردمغربی؛ممالکوحشیلشکرتوسطوارداتیدموکراسیو

نسبتامابردنمیبسراقتصادیفقردرآنکھبامھریھبود.دادهقراردوگانگی
کابلچھرهازبود.نکردهپیداراکابلدیدارچانسداخلیمتواترجنگھای

درسیاسیوفرھنگیادبی،علمی،مشخصتصویرکتب؛مطالعھبھنظر
بودنشدهافسانویشھرکابلدیداربھموفقھیچگاهاماداشتذھنش

چھرهتقدیردستکھروزیبودند.جنگدورانزادهاوامثالواوزیرا
وداددستازراخودمحبوبنامزدی؛درداد،نشانبرایشراروزگارسیاه

تمامدیگریکبھاعتمادعدمنسبتاداریفسادظلم،عدالتی،بیبھنظر
حملھبالایشمصیبتوغمامواج،جوانیشادابیدرتغیرخورد،اورازندگی
دختروجودیکھباشد.تبدیلرویاوافسانھبھاشجوانیتخیلاتتماممیکرد.

بینسبتنوجوانیزماناوازدوستیانسانحسامابودفامیلپرورناز
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نسلیکساختنمحروموداشتدخترانزنان،دربارهطالبانظلموعدالتی
بود.گردیدهاحساساتیخیلیدانشعلمازکسبافغانستانسرزمین

گردید،ھویدابرایشدولتاراکینسنگدلیوقصاوتنامزدشدادنازدستبا
میکرد.حسقلبشدرراجنگدورانسوختھجگرمادراندرد

بھکلانشمادروکاکانزدفوراًرااوگرفتندتصمیمشانآبروترسازفامیلش
بلخکھبودفرساطاقتخیلیبرایشبلخکردنترکبرایشبفرستند،کابل

شرایطرفعبرایشتنھاببردپناهمادربزرگشدامنبھورھارازادگاھش
وبس.بودمطرحفامیلشآبرویحفظودشوار
دستازروحیملالآنباداشت،سردرنوجوانیدرکھراکابلدیدارعشق
مردمدیدگانوناحقوحقءتبصرهازبود،مطرحبرایشچیزیکبود.داده
قاتلطرفازمکررھایاخطاردیگرطرفازوشود،ناپدیدبلخ
رسید.میبرایشروزیقل""

انوردادندستازغموروحیافسردگی،سکونتمحلتغییرباشاید
گفتھبرایشقلروزیکھاختطافخطردھدآزارراروحشکمترنامزدش

دائمیاقامتپدرشدلایلھمینرویشود.رفعمیکرد،اذیتراذھنشبود
ساخت.مساعدبرایشرادرکابل

رویانپریوکابلازآفاقیھایقصھوکتابورایازکھخیالیتصویراو
مانندتمدنوپیشرفتعلم،سرزمینآنکابلشد.برآبنقشھمھداشت،کابل

گرفت.قرارچشمشجلویخمیدهقامتباسالکھنخورد،تبردرخت
راخودبایدبود،سپردهتعھدجمیلبخاطررھاییفامیلشونرگسبرایاو
ازپدرشکھسارنوالآنکردنپیدابھساختمیآشناکابلناشناختھشھردر
گرفت.پیشبھصحبتومشورتباویجمیلدربارهبلخ

زندگیمحلدرعمومیسرکدربرآمد.خانھازروزیکمنظورھمینبرای
بھدستنانیلبکردنپیدابراینوایشبیطفلدوباکھدیدراخانمیکاش

داشتشباھتکھنھزنبیلبھکھکھنھکراچییکاست.کردهدرازگدایی
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صورتبامندرسوکھنھلباسباکودکانمینمود.حملرااشبھشتیکودکان
میلرزیدند.سرماازبودند،نشستھمانندزنبیلدرکرچیچرکینوپرُخاک
تابود.شدهبندیبستھطرفچھارازکھنھوزدهزنگزنجیرھایباکراچی

باشد.داشتھراکودکدوآنوزناستقامتتوان
گواراھوایثروتمندانبرایکھبھاریفرسایطاقتگرمایازکودکانمادر
گلھواسردیازکودکھایگونھمیفشرد.سینھدرراخردسالشکودکبود،

داشت.شباھتکھنسالآدمبھطفلآننازکصورتکفیدگیوبودانداختھ
چھرهبود،دادهازدستراخودشادابیداخلیجنگھایآسیبازجوانخانم

بود.ھویداصورتشدرجنگوحشتناک
سلولسلولازروزگارجفاینالھمیزد،صداکمکبرایراعابرینھرگاه

مینمود.میخکوبجایشدررااحساسباعابروریختمیبیرونبدنش
خانمآنازتربیچارهآنھاشایدکردند،میبرایشکمکھیچعابرینحرستاٌ
قیافھوچھرهآنبانداشت.اثرآندرنالھبودشدهسنگشانقلبیاوبودند

فرمانجنگیھایقوماندانازتانداشت،اجازهثروتمندانجادهدراش
نماید.تقاضاخیرزروزوررھبران
زندگینخستروزھایدرراشھرکابلکشیدهبلامردمکامیتلخمھریھ
جنگسالھایجفایگربیانمردمافسردهروانخستھتنکرد.میتجربھ

زبانازبلخدرراآنافسانھکھمیداد،نشانرامیلادی)1992(بخصوص
قلبقدرتدیوانگانچطورکرد،پیدایقینتازهبود.شیندهکابلگانآواره
کردند.حریقوکشتندراروزگارآنوانسجنسوکشیدندآتشبھراکشور
مینفرینافراطیستمگرانبھپرُکینھسینھبھبود،ماندهواجوھاجدھانش

کھبازماندگانروانافسردگیمگراستلاعلاجدردقدرتجنونآهفرستاد.
است.ترازآنلاعلاجاند؛کردهتحملجنگصدمھ

سیاهھمانکمان.ھمانواستتیرھمانھنوزممن،خدایآهگفت:خودشبا
جھاداعلامآنعلیھگفتھ؛آمیزکفررادیروزبندنیمدموکراسیکھدلان
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واردپردهپشتبادرانفرمانبھودموکراسیحامیانبناماکنونکردند؛
ومدرنتاکتیکباشانسیاهھایچھرهوآلودخوندستاناند.شدهمیدان

میکنند.پاکقلابیدموکراسی
مجسممیلادی1992خورشیدی1371سالھایخاطراتتمامدرذھنش

جنایاتھایقصھوکوچیدندبلخدرکھزمینکابلمردمسیلآنگردید،
است.تلخحقیقتیکنبود؛افسانھمیگفتند،راجھادیھا

باتدبیرشباداناپیرزنانوپیرمردانبانازنین،جوانانباکشورگنجینھتمام
است.رفتھبینازخواھانھقدرتھایپرانیراکتومرگبارسلاحفیر

اوباوریبیامابود،کردهتجربھنیزبلخدرراحوادثوحالتھمچوگرچھ
امنیتافسرانوسربازافسرومیلیوننیمگانپیشھستماینکھبودآنبخاطر

نگھبانوحامیکھمحاربویوسایلتمامباراپیشیندولتپلویسوملی
بردند.بینازچطوربودند؛کشور

است،بازخارجیدشمنانتمامبرویدرھایشکھویرانھوطنازحراست
برحقبزرگدشمنیشمال»اتحادامروز«ودیروزھایجھادیتوسط

درشانخونھمھنوزگناھانبیکشتنبرایکھکسانیاست.مادروطن
میضمیرپاکوروشنجوانانگلویراتعصبوکینھتیغاست،جوش

دیدگانشجلودرنامزدشانورپیوستآبروانجذاب،چھرهفشارند....ناگھان
نسیمباکھسیاھشھایکاکلسرو،نھالچونانوررسایقامتسبزشد.

گرفت.بغضراگلوشوساختخیرهراچشمشبود،اھتزازدرمحبت
فامیلشاعضایتمامذھنشدرشد.سرازیرگلگونشبرویحسرتاشک
راگوششھایپردهفرزندش"انوربای"ماتمدراشخالھشیونگردید،مجسم
زد.چکش

حرکتبود،تماسدرپدرشبابلخازکھسارنوالادرسطرفپریشانیبا
حدبیقیوداتانتحاریافرادازجلوگیرینسبتمحکمھدرسترهکرد.
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ساختھدستشانازکاریخدا؛خلقبراینمایشجزکھداشتوجوددرتلاشی
میتوانست.رفتھتلاشیبدونوزیردفتردروازهتاانتحاریافرادزیرانبود

رامنظوریجھتدقترشمذکورسارنوالرسید،محکمھسترهبھکھزمانی
بھچشمشگیرید،پیشدرراخانھراهتابرگشتمایوسانھبود.کردهترک
میزد.حرفخودشباپریشانیازکھافتادآشنایمرد

کردم.پیداراشماشکرراخدانجیبکاکاکرد،صداواستادمقابل
قراروبراندازمقابلشرااومیخواستنکرد،تشخیصراصداطنیننجیب
بزندگپتلفونیفامیلشباوبرودمخابراتبود،گذاشتھبایترقینباکھوعده

شود.ماسکوبطرفشانسفرمطلعو
میرااشخستھروحناراحتیچرادانستنمیبود،ناراحتدیشبنجیب

چیزھایبزرگشروحنبود،جمیلمحکمھاجراآتعدمازتنھاخستگیآزارد
بود.بعیدخیلیتصورشازکھمیدانسترا

رستورانتیکدرباھمکرد.معرفیخودراوفوراٌگرفترااوجلومھریھ
وصحتپیامنیزاوداد.گزارشمھریھبرایمحکمھاجراآتازورفتند

گذاشتند.رادیگریبازدیدوعدهھمباودادفرزندانشسلامتی
تاداداطمیناننجیببراینداشت،فامیلیپابندیبود،آزادخانمھنوزمھریھ

خارجراعموماٌھاوعدهمیدارد.تلاشجمیلرھاییبرایدارد،بدندرجان
میگذاشتند.خانوادهمحیطوزندگیمحلاز

خانمش"وفاتازھرگاهشد،بتشویشسختنجیبناراحتیازمھریھ
ھایخطبایدگرفتتصمیمشد.خواھددیوانھنماید،حاصلاطلاعنرگس"

درسترهشنبھسھروزبدھد.نجیببرایاحتیاطبابعداٌوبخواندشانراحامد
برایکھھاینامھگرفت،رافرزندانشنامھنجیبدیدند،باھمدوبارهمحکمھ

بردزندانبھخودبابود،شدهنوشتھمادرشوبرادرخواھر،طرفازجمیل
شود.خرسندآنمطالعھازجمیلتا
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اولیندرکھرانرگسنامھیکزیراداد،انجامدقیقخیلیکارمھریھ
دیدارشحسرتودوریوازبودنوشتھبکابل،جمیلانتقالروزھای

نشود.مطلعنرگسازمرگتاسپردنجیببرایراآنبود،یادآورشده
تبادلباھمداد،اطلاعمھریھبرایپلچرخیزندانبھجمیلانتقالازنجیب
کردند.میکارجمیلرھاییبراییکجاھمباوکردنداسنادوافکار
جنابتابکاربود،ھنگفتپولمقدارمیرفت،پیشخوبھماتفاقبھکارھا
نمایند.علاقھابرازاستینافمحکمھکردندایربرایوسارنوالقاضی
قرارداد،نجیبداشتحضورتبھوسارنوالقضاتاختیاردرراپولمھریھ
اخذجداگانھراخودحقوقمحکمھسترهرئیسگردید.تعینمحکمھتاریخ
سترهرئیستالازملوازمپلچرخیزندانقوماندانتازندانسربازازکرد،

شدند.معموررشوهپولازھمھقضاتسارنوالان،محکمھ،
آوردهبدستبایرستمازشھادتشبھایدرکھراپولتمامصادقانھمھریھ

دھید.نجاترابیگناھیجوانتاریخت،قضاییوعدلیمحاکمجیبدربود،
بھقادرھمھنوززیراکردمیبازیخودحیاتباحقیقتدرکارشایناوبا

وزورقربانیمیدانستفقطبود.نشدهقاتلروزیقلاصلیچھرهشناخت
است.شدهاختطافاخطاروقدرت،
دهدرودادمھریھبرایداشت،زندگیدرآنکھراایخانھآدرسنجیب

کارھایانجامبرایخانھازکھروزھرمھریھشدند.جداھمازکابلافغانان
برایمیگذاشتکراچیدرراطفلشدوکھگداخانمآنبرایبرآمد،میجمیل
شدند.دوستباھمآھستھآھستھودادمیصدقھمیکرد،گدایینانلقمھ

گذارمرھمیگانھومجاھدینھایجنگاثردرھایدردصحبتھمیگانھاو
چشمشعبورمیکرد،خانمکنارازکھھرروزگردید.ازگداخانمآنزخمیھای

مندرسلباسباملبسکودکانمیشد.دوختھمعصومکودکدوآنصورتبھ
ازبودند.شاناطرافوعابرینتماشاگرخیالبیومعصومانھوچرکین،

چھرهدرکودکانھمعصومیتبود،عریانشانشکمپارهپارهپیراھنلابلای
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پشتدرکاملاشانشکمنداشتند،بدندرچیزیشکمبنامامامیزد.موجشان
سعادتسارچشمھازداشتنیودوستلطیفموجوددوآنبود.چیسپیدهشان

نبودند.مندبھرهدوستیانسانمحبتوازبودندنچشیدهچیزیزندگانی
مردیکمیرفت،ترکارییاونانخریدبرایٌکھعصردرگاھیگاهمھریھ

محلآندربود،ساختھنیمدوراکمرشجنگجفایکھروزگارسوختھسیاه
چارغوکوپایشدستباحیوانیچوننداشت،راایستادنتوانپیرمردمیدید.

بھتشنگیوگرسنگیفرطازچشمانشآلود،خاکوزدهآفتابچھرهمیکرد.
زنجیرھایباکراچیدرراکودکانناتوانیھمانباداشت.شباھتخونکاسھ
پرتابکراچیازخانھسویحرکتدرتابستمیمحکمزدهزنگوکھنھ

نشوند.
صدایباحرکتشھردرخزید،میکراچیطرفچھاربھصادقمددکارآن

چادریزیردرخانمصدایشطنینازمیزد.فریادجوانخانمآنبالایمھیب
آنبداند،میخواستصحنھآنتماشایازمھریھمیلرزید.اششاریدهوکھنھ
بود.خواھدخانمپدرپیرمردآنیقینبھدارد،نسبیچھخانمبامرد

بودند،پشمتاجرپدرشنداشت،مشکلاتازنظراقتصادیکابلوبلخدرمھریھ
میآورد.بدستدستیصنایعتولیداتغیرهوگلیمقالین،فروشازفراوانپول

بھاطفالرفتنعدممردم،بیکاریمصیبتودلخراشھایصحنھدیدن
ازرااوکابلمیلیونیشھرگدازنھایدیدنمعیوبین،ومعلولیندیدنمکتب،

بود.درآوردهپا
نجواخودبامعصومکودکاندیدنباگذشتمیگداخانمکنارازکھروزیھر

چھبرایرافرشتگاناینبزرگخدای...آهروزگاربر"لعنتمیکرد
مرگدمتاکنند،تماشاکودکیاوانازراخویشبدبختیآنکھبرایآفریدی...

قدرتظالمان،جفاینشدند،آفریدهبدبختحتماببرند.رنجزندگانیازباید
است".کردهنابودراآنھاخوشبختیسالارانجنگوطلبان
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نالھتاکردند،میکجراراھشانگدازندیدنازوازصدایھموارهعابرین
خانمکرد،عبورمحلآنازمتمولمردیکروزینشنوند.رااودلخراش

نمود.کمکتقاضایازویکناننجوا
فروشید؟نمیراپرندهدواین:گفتمسخرگیبامرد
روزیاست.امزندگانیھستیومالیگانھپرندهدوایننھگفت:گدازن
وآزادیبراینمیفروشم،مگرمیکنم،آزادپیچزنجیرقفساینازراآنھا

دارم.کاملعقیدهپروازشان
رااطفالحتیوشدآغازوطندرزمانھمینازکودکانفروشوخرید

فروختند.میغربیبھراشانبدناعضایودزدیدندمی
اشخالھنالھصدایکرد،فرارمھریھخوابماجراآنشنیدنودیدنازشب
درمادرشگریھصدایوجمیلبخاطرنرگسنالھصدایانوربای،مرگدر

"باخودگفتانداخت.طنینگوششدرفامیلشازخداحافظیوجداییوقت
گدا".ویاباشدشاهچھاست،شیرینفرزندشمادرھربرای

روحیتلاطممیخواید،اتاقشدرکھمادربزرگشغلطید،دیگرپھلویازپھلوبھ
بستردراشپیریعمیقبخوابوبودپیریزننمیکرد،احساسرااصلاٌاو

شدند،پنھانمھریھبیداردیدهازھاستارهرسید،پایانبھشبمیخوابید.آرام
نمود.نورافشانیآسماییکوهفرازدرآھستھآھستھرنگطلاییآفتاب

خانم»زیبا«بگیرد.آمادگیصبحانھبرایشد،بلندجایشازکسالتبا
کشید،سرشبرنوازشدست،نخوابیدهشبکھخواندصورتشازکاکایش

ھستی.خستھبرخاستی.....میدانمبسترچرا
تعھدتامیکرد.تعقیبنجیبراھمرایجمیلوکارھایبرمیخاستبایداواما
رساند.پایانبھبود،سپردهجمیلمادرنرگسبرایکھ
شانبقولفاسدخورانرشوهامابود،شدهتعینمحکمھتاریخوجودیکھبا

میدویدند.دوسیھتعقیببھبایدنجیببااودارنبودند،وفاچندان
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ازبود،دادهنشانبرایشراخودبودوباشمحلوخانھنجیبکھقبلروز
بود.دادهگزارشبرایشنیزجمیلخانھاجرااتصورت
کرایھبھوبودآوردهبدستسالاردورانراازجنگجمیلوخودخانھنجیب

سپرد،مھریھبرایرانشینکرایھخطقراردادوخانھاسنادتمامبود،داده
انسادمیخواست؛داشت،زندگیکراییخانھدراوزیراکنید.نگھدارینزدش
باشد.محفوظجمیلجایداد

شورنھحاضرحالدرزندگیگفت،وکردفکرلحظاتگذشتبھمھریھ
دنیانمکوتندیشیرینی،منیقینبھدارد.مزهبیحالتیکشیرین،ونھ

میسردیدندمیفاسددولتبارویبیبامردمزیرااستبستھسفررخت
بیوگیمزهبیحالتھمانازمردموبودمجھولمردمنزدزندگی

کامل،باورباتاتوانستند،نمیکردهانسانیومعقولخیلیاستفادهسرنوشتی
کھبدوشسلاحاماکنند.اعادهدوبارهراشانزندگیرفتھدستازتاثیراتی

میسوءاستفادهحالتآنازکشیدند،میروغنمردماستخوانازھمھنوز
افزودند.میشانوجودروغنبھوکردند
کوشید،جمیلرھاییتلاشدرآنقدروبرداستفادحالتھمانازنیزمھریھ
بود.کردهفراموشراخودمزهبیزندگیاصلاٌ

رفت.محکمھطرفسرعتبھاستینافمحکمھبھرفتنبراینجیببابا
ھمسرشوفاتازششمشحسگویانداشت،عادیحالتنجیبروزآن

پرسید.فامیلشفردفرددربارهازمھریھبارمکرراًچندبود.شدهآگاه"نرگس"
نجیبباداشت،سینھدرغمانباراش،اصلیانورعشقدادنازدستبامھریھ

میکرد،واحترامداشتدوستدخترشنیلابمانندرااونجیبکرد.دلدرد
راخوددیگریکیکشیده،عذابھمسفروھمراهدوآنپرداخت.نوازششبھ

دربارهرانجیبتکراریھایحرفمیکردتلاشمھریھدادند.مینوازش
بھکاروپیکارنماید،جمیلرھاییبرایعوضدرکندتجاھلفامیلشفراق
گفت:نجیب
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زیرقلبممالکشدویرانعشقمخانھندارمزندگیبرایاحساسگونھھیچ
میانھآسیاھایکشوردرخوشگذرانیسرگرمقاتلشوخوابیدهسیاهخاک
کنم.آبادراشماشدهویرانمحبتخانھمیکنمتلاشانھمباامااست.
نباشناراحتدخترمگفت:بزرگوارپدریکمانندبرایشاخیردرنجیب

کھمعلومکجاازدارد،کوتاهعمرشود،میبناعشقباھاازدواجبعضی
حالدرمیدانمکنی،فراموشراانوربایغموگرددنصیبتترشیرینعشق

حادثھھردر،وتواناستقادرخداوندامااستدشوارخیلیبرایتحاضر
ازبیعدالتیواجتماعیستمچرامقدوراست،خداونداست،نھفتھخیریک

ھایمردبعضیاست.ماندهمیراثافغانستانبیچارهمردمبراینسلچند،
ایندرچیزیپدرازباشند.میمندبھرهکمترعلمیشعورازماجامعھ
برابردرکھستخانمھاوظیفھاند.نیاموختھنستیمناسباتبربنارابطھ
مردزیرسازند.وادارگفتنسخنبھزبانبالطفراشوھر،احساسشوھر

محبتاظھارشانھمسربرای؛ھستممردمنکھغرورھمانباھا
وقتھنوزعشقدریافتبراینکندتعللشمارابطھایندرنمیکنند.آزادانھ

امااست،دشوارکارمحبتکردنپیداشکستھقلبباکھمیدانمدارید،زیاد
راانوربایجایزندگی،دوامبرایتانروحیپیوندبرایبایدوظیفھمنحیث

ملکایندرجواندوشیزهیکبرایتنھاییشوید،آمادهدگرعشقبرای
است.مشکلکارخرافاتی

دربینیم،میخطردرراخودھمکابلدرمننجیب،کاکاگفت:مھریھ
تکانجایشدرنجیبدارد.وجودشھروندیحقوقاصلافاسدحکومت

گوشودیدمھریھطرفبدقتگذاشت،اشپیشانیدررادستشخورده
بھروزیقلپسرشوبایرستمداد،ادامھمھریھکرد.تیزشیندبرایراھایش

کھعدلحکومتیککجاستاند،کردهعادتبیگناھانکشتنومظلومانظلم
1992سالھایآدمھمانفاسدحکومتاینبگیرد،راشانافگنیدھشتجلو

رامردمکھبودندآنھاکرد؛ماھیتتغییرشودنمینامتغییربااند،میلادی
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ازراپشیندولتگویاکفروساختندمسلحکردند،تحریکدموکراسیعلیھ
جھادکنند،مامیمباھاتمغرورانھشانغیرانسانیعملانجامازوبردندبین

اگراست.شدهخنثیوجودشاندرعاطفھماند،میسنگبھشانقلبکردیم.
کفریکشورچندازحالاپیشبود؛فرضروسھالشکرمقابلدرجھاد
چھرهاست؛مستقرافغانستانسراسردرکفریمسلحلشکروخواستھکمک
شستند.خودمردمخونریختنباراجھاداصلی
تامینبرایراهگردد،گذاریتھدابمردمخونریختنباکھحکومتیھرگاه
ازتیغچطورجھاددورهدر....شدهتانفراموشمگرندارد،وجودامنیت

ھایوخانمدختران؛کردندمیکارپشیندولتدرکھمردموکشیدندنیام
کردند؛میتحصیلدانشگاهدرکھجوانانوکردندمیکاراداراتدرکھ
بریدند؟سررا

چیزیکمگرگفت؛موضوعتغییربرای،کردتاییدراحرفھایشتمامنجیب
قیوداتومجبورترویباینورباھمشماازدواجکھنکنیدفراموشبایدرا

درشدیدنامزدکھزمانیدرھستید،جنگقربانینسلشمابود،طالبانی
باشد.خوردهرقمدیگرکسیباتقدیرتانخطمعلومکجاازبودیدخانھحصار
آتشبھھادانشگاهوبستھمکاتیبنمیرفتبینازنجیب)داکتر(دولتھرگاه
نمودید.میازدواجوشدیدمیآشنادیگرکسیباسوخت،نمیجاھلانخشم
مایھزنھاامابسازمدارجریحھرااتشکستھقلبنمیخواھمنازنینمدختر
وشخصیتکنندهتکمیلوزندگیستعشقسرودزنھستند،عاطفھولطف

نداشت.وجودزندگینبود،زنھرگاهھستند.مردھاخوشبختی
عقیدهتقدیربھبایدرفت.بینازچشمتمقابلدرنامزدتبود،چنانتقدیر
تانفرزندانبرابردرتانوظیفھبایدشدید،مادرکھشماآیندهدرباشید.داشتھ

بھشویدمادرکھزمانیدھید.انجامصورتخوبترینبھوفراموشوجامعھ
وبلندنجیبملیحونرمصدایدارید.ضرورتجسمیوروحیسلامتی

درزنازمحبتنجیبساخت.میزندگیمتوجھرامھریھومیشدبلندتر
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وکردمیتماشاراویھمسرنرگسذھنشدرمھریھومیزدحرفزندگی
است».بودهخانمچنینواقعیتنرگسمیگفت«بدلش
استادانومحصلینازبلخولایتتمامکھھستیدشاھدخودشماگفت:نجیب

اماخریدندپولباراھمھوسارنوالقضاپولیس،والی،تاگرفتھ،دانشگاه
ازھاتھدیدشدند،مواجھتھدیدبھکردند،میدفاعجمیلازشمامثلکھمردم

کارمیکند،پیوندھاوقدرتوپولصرفاٌفاسدحکومتدربود.حکومتطرف
انصافوصداقتاست.رسیدهنھاییبدرجھفریبیعواموراستی؟عدالتنھ
کھنکنیداشتباهبردند.بینازکردند،بارانراکتخورشیدی1371سالدررا
گفتآنازبعدمھریھمیشوید.حوادثدستخوشکابلپرماجرایشھرایندر
شد.پایانانورقاتلجویی،انتقامبادازاسپاندکیشنود،و

یکآغازراشبآنبود،سپردهاللهنجیببرایکھتعھدیباخانھدرشب
شمرد.ستیزکینھختمونوینزندگی

برایمحکمھدرنجیبحضورعدمدایرگردید،استینافمحکمھکھروزی
نمیمحکمھدررامھریھحضورجمیلبود.باورقابلغیروجمیلوی

نکردهپیداجمیلباراملاقاتچانسمھریھ،بعدازملاقاتنجیبزیرادانست،
میداد.اطمینانعاطفھباخانمآنمھریھکمکوتلاشازبرایشتابود

بھچھارچشماوآوردند.محکمھتالاربھراجمیلموظف،سربازانکھزمانی
گردد.روشنپدرشدیداربھچشمشتاانداخت،نظرتالارداخل

رامدافعوکیلوسارنوالحرفھایقاضیحرفھایرفت،فروعمیقتفکردر
قرارمحکمھمیزعقبدرروحبیجسمیکمانندکشید،نمینفسنشیند.
کھاشچھرهبود.زدهنیشبیرونپیراھنشازاستخوانیشھایشانھداشت.

چشمانششد.پریدهرنگبود،درخشانپدرشدیداربرایقبللحظھچند
نمیکردهاستماعاصلاٌرامحکمھجریانمیرقصید،وحشتازبزرگش
کمیدیتیاترنمایشازصحنھیکمانندمحکمھجریانتمامخیالشدرتوانست.
میشد.ناپدیدومجسمگذرزودلحظاتباتراژدیوبعضاٌ



99

بھتالارداخلدرمیخواستبود،شدهمبدلوحشیپرندهیکبھکاملا
حاضرینتمامتوانحدودتارمقشبیچشمانکند.پروازپدرشجستجوی

نیافت.پدرشازاثریبگذارید،نظرازتکتکرامجلس
تماشایازبود،کردهموقعاخذحاضرینھایچوکیازیکیدرمھریھ

خطورذھنشدرھولناکاندیشھنجیبغیابتوجمیلزدهوحشتصورت
بود.کردهنیزمحکمھنتیجھشنیدنبرایراھایشگوشاماکرد.
فامیلشطرفازخیلیاوبود،دیدهنجیبباکھروزیآخرینآمد،یادشبعد

بایترقینشایدبرود،کردنتیلفونبرایمخابراتمیخواستوبودپریشان
بیچارهغمازشایدباشد،دادهاطلاعراعزیزشھمسرنرگسمرگبرایش

وکردمعطوفمحکمھفیصلھبرایراخودحواسوھوشدرھرحالشده.
فیصلھخوش،خبرمیرومنجیبخانھمحکمھاعلانازبعدگفت"خودبا

میدھم".برایشرامحکمھ
داشتفیزیکیحضوربود.رسیدهنزعحالتدرمحکمھمیزعقبدرجمیل
میفکرمیمالید،رافامیلشوبودپروازدرکھنبلخفرازدرروحشمگر
است.رفتھبلخفامیلدیداربرایپدرشکرد

اعلانوزدمیزبرویچکشکوفتنبارامحکمھفیصلھقاضیکھھنگامی
بھراسرشگردید،ختممحکمھخورد.تکانچکشباصدایجمیلکرد.می

منتظرشچشمانازناامیدیاشکقطرهچندچسباند،محافظسربازبازوی
لغزید.استخوانیشھایگونھدر

وزدچنگدرقلبشخوشیموجوایستادپابھتماشاچیانجمعیتدرمھریھ
اشک،آنبود،کردهاشتباهاونھاماپنداشتخوشیاشکنیزراجمیلاشک
فکرنمیدانست،رامحکمھفیصلھٌاصلاجیمیلزیرابود.ناامیدیویاساشک

زندگیلحظاتواپسیندرچونمیشود،تطبیقبالایشاعدامحکممیکرد
بیرونتالارازرااوسربازانکھوقتیمیریخت.اشکبود،ندیدهراپدرش
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دارچوبھدرمراپدرمکھمیکردمآرزوھمیشھرااینگفت"خودباکردند،
است".کردهقبولرادعایمخداوندشایدنبیند،

تطبیقازقبلرااوھایگفتھآخرینتامیپالیدرازندانداکترھمانچشمانش
آخرینبرایرادنیاداشت،وحشیانھحرکاتبخواند.حاضرینبرایاعدام

میگفت.نفرینراحکومتیفاسددستگاهعدالتیبینفرتومیکردتماشابار
ھایپلھازرااومحافظینبود،روزعصررفت،بیرونتالارازکھوقتی

رسید.سرپوشیدهموترنزدیککردند،پایانسنگیزینھ
تاریکدیدگانشدرجاهھمھکند،تماشاراآسمانبارآخرینبرایخواست

رازندانیانشبھانیمھدرمیدانستاواست.شبنیمھکردفکرکرد،جلوه
میبرند.اعدامبرای

شامآخرینغروبروزآنعصرآفتابغروبکرد،نگاهآسمانبھدوباره
ازاوستارهدانستنداشت،وجودآسماندرستارهھیچبود.اشزندگانی

نظررااطرافشآلودنفرتنگاهآخرینبااست.افتادهفرودزندگیآسمان
نشست.مخصوصسرپوشیدهموتردروانداخت

صدورحکمبود،پروازدرآرزوھاآسمانبھمحکمھختمازبعدمھریھ
ازخانمیککمکخاطربھکھبیگناهومظلومانسانبرایحبسسالپانزده
بود.رھایشحکمپیمانھبھبود،شدهمحکوماعدامبھوحشت،ھیولایپنجھ

میفقیرملتآزارواذیتبھپولآوردنبدستبرایحکومتیفاسددستگاه
فیصلھبودند.کردهحرامپولفدایراوجدانیوقانونیاجرااتپرداختند،

تخفیفبرایمیدانستاوچونرامیداد.جمیلرھاییمژدهمھریھبرایمحکمھ
دیگرھنگفتپولآوردنبدستواندبستھکمرلاشخورانحبس،سالپانزده

محکمھفیصلھازبعدسارنوالھمکاریبابعدیاجرااتجویند.میرا
کنند.پرُحرامپولازراشانجیبھایاینکھمگرنیستدشوارکاراستیناف

مجازرااواحوالشدنجویاونجیببخانھرفتنروزوقتناعصرآندراو
گدایخانمھمانبھشکرانھبرایبرگشت.بخانھضروریسوداباخریدندید،
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پروازآرزوھایشآسماندرسبکبالکبوترچونودادصدقھپولمقدارکوچھ
فکرکرد،داد،میصدقھگداخانمآنبرایکھھنگامیبرگشت.خانھکنان

دعایازبارباراست؛افتادهکارگرمعصومشطفلدووبینواخانمایندعای
دستچندبرگشت،ودوبارهرفتبخانھکرد.شکراناظھارخانمآنپرسوز

گداخانمبرایبود،شدهخریدارینامزدیشدرسنتی،رسومبنابرکھرالباس
آورد.
وبودکردهفراروطنازترحمصدقھ،کھچرالرزیدمیازخوشیگداخانم

نیزدادنصدقھوبود،گرفتھشقاوتوبدبختیرحمی،بی،نفاقراجایش
راکارآنعاطفھرویازمھریھنمیکردباوربود؛شدهوتلویزیونینمایش
است.دادهازدستراعقلششایدنباشد،ھوشیارآدمشایدباشد،کرده
بود.دورعقلاززمانآندردادنصدقھمقبولوقیمتیھایلباسچنان
آوردید؟.منبرایرالباسھااینآیاکرد،سوالویازتعجبباخانم

آوردم.شمابرای...بلیبلیگفت،محبتازپرلبخندبامھریھ
باطلبرحقاجرایوعدالتمظھرراخودموقع،آندرمھریھزیرا

میدانست.مثبتقدمیکاجرااتبرایراخوداندیشانھخیرعملآنمیشمرد.
بندگانًناکردهجرایمتعقیبقانون،قطعیحکمحقانیت،قدرت،گفت{خودبا

جھادخداپرستی،انصاف،عدالت،فریادکھافرادیاجراتبابیگناهومظلوم
قطعیامریکدرکشیدند،میرازدهجنگوطنبیگناهانسانرھاییبرحق

سالچندینکھبودندآنھااند.شدهمواجھرشوهحرامپولبرابردرشکست،
درباطل،برحققانونکردنجاریبرایکشیدند،رابرحقجھادنعره

نفسآنھاراکتھایوبمھازیردردیروزتاکھراگناهبیبندگانشاناجراات
تابھایاند.گرفتھگروگاناند،ماندهزندهتصادفروییکتعداد،کشیدندمی

تراشراملتاستخوانیپیکروبستانندمردمازرشوهگرفتندرراشانجھاد
وانصافپرستی،یکتاپرستی،حقعدالت،نعرهدیروزکھآنھاییبکنند.

کرسیبرتکیھمطلققدرتبرایکمکدستکردند،میپارهگلوشریعت



102

باراپرستیخداکھمغرورندکلفتانگردنھمیناندنشستھچپاولچورو
باعصیانراشاننفسآمیز،نفرتعملحرام،پولگرفتنوخونوخشمآب
اجتماعیعدالتشمشیراند.نھادهدوزخسویراشانرویوآلودهگناه

وصفودیوآسامیکائیلچونملتقمعوقطعدرودادندنشانملتبرای
وقطعییقینپاکدامنی،صداقت،درستکاری،اند.کردهاندامعرضپذیرنا

داردجاحکومتیمجریانزشتصورتدراشباحچونشناسی،وظیفھفکر
است.افتادهپایینصورتشانازانسانیصفاتولی

محتومبجایاست.شدهمکدروجدانپیشھستمرھبرانوجودازبدبختانھ
برایحرامپولآوردنبدستوسیلھراشریعتناماجراات،درشریعتکردن

اند}.کردهپیشھراشریعتازمردمترساندنوخودشان
ورفتشخانھدروازهبھبرآمد.خانھازنجیبسراغبھبعدروزدومھریھ

کوفت.در
دارید؟نجیببانسبتیچھپرسید،خانھصاحبخانم
بانجیبکھمیشود[مدتیگفتوکردپذیراییخانھداخلاورامعرفتازبعد

انسانیتوانسانبھخدمتعشقباکینھوبیپاکسینھآنبانجابت،ھمان
نوشید]شھادتجام

کردهنصیحتوپدراورازندگیرابطھدربود،دیدهمھریھباکھروزنجیب
شھیدانتحاریبمبانفجاراثردرعدلیھوزارتمقابلروزآنفردایبود،

کھحالیدردرید،رامھریھجگرشخنجرمانندنجیبمرگخبربود.گردیده
نجیبصدایطنینومیکردحسخودحضوردررانجیبریخت،میاشک

درراسعادتنغماتمیخواند.راخوشبختیوپدرانھسرودھایشگوشدر
دانستنمیمھریھکھحالیدربود.سرودهزندگیشبخاطرطولانیملاقات
درنجیبتنبویمحیطآنفضایازاماداشت،زندگیاتاقکدامدرنجیب

میکرد.حسراھایشنفستنشوشدانباشتھمشامش
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کابل،ولایتدرنجیبملاقاتاولینازشکوفھ»«مادرخانھصاحبخانم
آبادیمورددرخانھ،کرایھنپرداختنبخاطرشدنزندانیازرھایدرباره

برایداشت،کتابحجمبھھایقصھنجیبصادقانھھمکاریبھاشخانھ
کند،ترکخانھآنوحشیانھمیخواستمھریھنمود،بیاناشکسیلبامھریھ

مقداریواسنادخانھصاحبخانمبرود.محکمھبھجمیلدویسھتعقیببھ
کرد،عھدخودبامھریھسپرد.برایشبود،ماندهباقینجیباتاقدرکھپول

اوھنوزمیداند.حرامبرخودراآرامشاست،نکردهرھازندانازراتاجمیل
مردمجگرداغھایسوزشھنوزبود،نکردهپیداکاملآشناییشھرکابلبھ

کھزدهمصیبتخانھصاحبآنباویملاقاتدانست.نمیخوبیبھراکابل
دیوارزیردرخورشیدی1371یامیلادی1992درسالراشوھرشمرده
بود،کردهفرارحتمیمرگازمعصومکودکانوبارھااشخانھشدهمنھدم

ایناعضایازتنچندفکرمیکرد،شھرویرانھایخانھدیدنبابعداًشد.آگاه
ماندند.باقیغلطیدهزیرمکاندرمدتیچھبرایخانواده

زیبالبخندھمیشھکھجوانیبادهازسرشارکھبلخآزادهودلربادخترآن
اکنونبود،معروفرخسارپنیردلربایدختربھبلخدانشگاهدرداشت.برلب

انباشتھدرذھنشمظلومملتتراژیدیداستانصداھاکھماندمیزنیپیرهبھ
کند،حاصلآشناییکابلدیدهستممردموشھربابود،تجسسدراواست.شده

وببینددیگراندیدزاویھازبیشترھرچھرابرحقجھادومقاومتقیامماھیت
بداند.

خانھصاحبخانمزندگانیتلخداستانکابل،ویرانشھرگوشھھردیدنبا
داستانھایکھآنباانداخت،میطنینگوششدرشگوفھ»«مادرنجیب،

چشمباکرد.میتصورچنینامابودشنیدهبلخدرکابلآوارهمردمتراژیدی
زندهزندهھایشآدمباراکابلزیبایشھرچطورقدرتدیوانگانکھدیدخود

شھرگوشھھردیدنبانمودند.ذوبجھالتخشمکورهدروکشیدندآتشبھ
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قدرتجنونچطوربداندتامیداد،قدکمترعقلشمیماند.واجوھاجدھانش
تباراند.ازکدامقدرتدیوانگاناینبداندتااست،لاعلاجدرد

مواجھآنباخودکھمظلومملتبالایدلیلبیظلموغیرعادلانھاجرااتبھ
حرکتقدرتپاھایشلرزید،بخودصیادکمانازخورد،تیرآھویچونبود،

نداشت.را
تفنگوتیربارامردمخونستمگرانآنکھمیشدمجسمبوضوحذھنشدر

بدنوروحبیجسمبارابزرگمصیبتآنبازماندگانھنوزماماریختن،
آزارند.میشاناستخوانی

میرھازندانازبود."گفتھکھانداختطنینگوششبھبلخسارنوالصدای
انورقاتلتعقیببھوھستیآزادانسانیکتوکھنکنیفکرمگرشوی،

میکنی".تلاشنامزدت
دربلخحکمایاخطاروبایرستممتواتراخطارھایازھراسبااوبلی

نقابدیروزستمگرانبود.بردهپناهمادربزرگشوکاکاخانوادهآغوش
ھدیھدموکراسینقابامروزداشتند،برخراانصافوعدالتخداپرستی،

نیمدموکراسیھمانعلیھبرکھنبودوزیرھماناینوزدندرخبھراغربی
بودند.کردهقیامپیشینبند
ماشینھایپرزهوھاچھرهنامھا،میکرد.حسپوستشورگرگبا

ھایمھره،استشدهعوضاجنبینامرییگرانسیاستبدستحکومتی
اجنبیدستدرکوکیھایگدیچونامروزحکومتودیروزجھاد

متوجھناگھانگرفت،میشکلامروزودیروزغوغایدرذھنشمیچرخند.
ازعبورکرد،میوندجادهوسطازآھستھآھستھشد.بلخ»فروشیقالین«لوحھ
دید.کاکایشدکاندرراآشناھایچھرهنمود،گذربلخفروشیقالینکنار

گرفت.فرارابدنشلرزهتبشد،سراسیمھ
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نجیببرایکھخودتعھدبھبایدکنم،فراموشراداستاناینبایدگفت"خودبا
نبایدکنم.تلاشگناهبیجمیلرھاییبرایبایدکنم.وفاام،دادهنرگسو

خودعجلھبھشد،شدیدتربدنشلرزهبماند.زنداندرجمیلکھکنمکاری
بازتمامچشمباکشید،درازبسترشرویساعتنیمبرایرسانید.خانھرا

برایشخوشیباآنھمدید.صفتدیویانسانھایوجوددررابشریجنایت
آوربود.مسرتجمیلحبسفیصلھاعدام،تطبیقعدمبود،دادهدست
تجارتخانھدرآشناھایچھرهومشکوکاشخاصدیدندیگرطرفاز

عقلازبایدکردعھدخودباکشاند،میجوییانتقامبطرفرااوکاکایش
فرصتازبایدبدھم.بادبررازندگیاحساساتروینبایدبگیریم.کارسلیم

شد،میخکوکاتاقسقفدرچشمانشباشیم.وفادارخودقولبھکنم،استفاده
شد،مجسمچشمشدرادیبوفضیلتباخانمآننرگسنازنینصورت
تعھدوغلطیدپھلوبھداد،نوازشراگوشھایششھیدنجیبپدرانھنصایح

کرد.تجدیددوبارهراخود

*****

استینافمحکمھازبعدجمیل

دائمیسکونتبرایپلچرخیزندانبھاستینافمحکمھفیصلھازبعدجمیل
برادرانشونجیبنرگس،والدینشبھصرفاٌراهطولدرشد.دادهانتقال
درھرلحظھدارحلقھمیکرد،فکرنیلابخواھرشیگانھوحمیدحامد،

اسیرقصاباندستدرراخودبیچارهحیوانیکمانندوبودمجسمچشمش
پیمود.راپلچرخیزندانبھرسیدنالیسرپوشیدهموترباطولانیراهمیدید.

شدهتاریکخیلیھواکردند،موترتیلھازرااومحافظسربازانزمانیک
صحنشبتاریکیدربود.پوشاندهاشگناھیبیخشمراغبارچشمانشبود،
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اتاقیکدرراویکجاست،دردانستنمیکرد،عبورراپلچرخیزندان
بنیبرابردراتاقسنگیدیوارھایبود،آزاردھندهوسختاتاقکفانداختند.

ندید.رادیگرچیزسیاھیجزکرد،بازراخودچشمانداشت.قراراش
وکمدومترویااندازهبھاتاقطولبداند.رااتاقاندازهتاکرددرازرادستانش

دقیقآنعرضرسید،اتاقدیواربھدستشکردبازراھایشبغلبود،بیش
خالیترسازوجودشنمیکرد.حسترسنوعھیچجمیلامابود.قبرمانند
محکمھدرپدرشغیابتشود.اعدامبعدساعتچندشایدکردفکربود،شده

مطلعازاعدامشپدرشکرد،حسبود.زدودهذھنشازراماندنزندهسوال
عدمازکند.تماشاعمرآخردرراپسرشجانبیجسمنخواستشایدبوده،

یکبرایلبانشداد.دستبرایشنامرییخرسندیمحکمھدرپدرشحضور
بیمجموعھدرزندگیواقعاٌکرد.تمسخرمعنیبیزندگیبھشد،متبسملحظھ

خداازفراوانآرزوھایومیکندتلاشکوتاهعمرچنینبرایانسانمعناست،
میدارد.توقع
بشریتبرایھمیشھاوبود،نکردهخودشبرایتوقعگاهھیچجمیلمگر

انسانھربھعنایتدستداشت.مددکاریتوقعبینوایانبرایوفکرمیکرد
دید.زندانزنجیروغلپاداش،باراکمکشنتیجھسرانجامنمودمیدراز
شد.اشخانوادهمحبتمصروفذھنشلحظھچندبرای

ونشستھچندکسرداتاقرویدرنمود،غلبھبالایشخوابانتظارخلاف
رازانویشھایعینکاتاقازسردیگذاشت،زانویشعینکبالایراسرش

خشنوداشافسردهروحبود،کردهآرامشاحساسسرداتاقدرکرد.امابغل
معنیبیبرایشدنیابود.کردهرھایشکاملاٌدیروزھولناکھایتکانبود

صفتدونجھانارزشیبیبھانساناگرگفت:خودبابود.شدهارزشوبی
ازمیشود.ترسولذت،تنوعازعاریبرایشزندگی،باشدداشتھآگاھی
بلندزانوھایشازراسرشتفاوتبیآمد،سراغشسرفھکمیاتاقسردی
ازدستراشامعھسامعھ،حسنکرد.حسدروجودشاحساسگونھھیچکرد،
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کند.تجربھراخودذائقھحستانزدهلببھچیزیپیشروزدوازبود.داده
نمیاصلابود.بردهیادازنیزرامرگومیماندحرکتبیتندیسبیکاو

موظفسربازروزآنفردایاست.بسربردهسرداتاقآندرمدتیچھدانست
فقطبود،تفاوتبیومعنابیبرایشسربازانآمدنرفت.آمد؛دیدارشبھ

عاریذھنشدنیاواسواساززودترھرچھکشیدمیرااعدامشانتظار
گردد.

آخریندرمسئولینکرد،فکرشد،خلقسوالبرایشموظفینبرخورداز
شفقتایناستعجبگفت"خودباشدند.شفیقاوبااشزندگیروزھای

نسبتنبودند،مشفقبرایشآنھا"درحالیکھمرگ؟استقبالبرایچیست،برای
متفاوترفتارشانداخلھوزارتزمینیھایزیرودھمزنگزندانمسوولینبھ

ذغالسیاهھایرنگباپیشینزندانیانگذارند،نظرازرااتاقزمینبود.
نظرراھادیواربودند.گذاشتھبجاخودازآیندهزندانیانبراییادگاری
یادگارجملھیکھرکسبود.جلببرایشقبلیزندانیانامضایانداخت،

ایلحظھآخرینتاگفت:خودبابود،نوشتنوخواندنتشنھکھاوبود.نوشتھ
خوشیساعتیادگارھااینخواندنبابایدببرند،اینجاازمرااعدامبرایکھ
از"یادشنشود.طولانینھاییفیصلھتطبیقبرایانتظارمتاکنماستقبالرا

برایمصئونمحلیگانھرازندانکھدھمزنگ"آمد،زندانیانعباس"بابھ
برایزندانشایدمصئون؟..محلگفت،خودبابود.یافتھزندگیشادامھ

...محلداردمصونیتنیزمیرسدفراشانزندگیدقایقآخرینکھانسانھای
مرگوداردراکندنجانعذابجاھلانبازندگیاستقبرمنمصئون
باشد.نمیمکانوزمانقیددرانسانروحاست،ابدیآرامش

رااووازپاینامتاکرد،سوالویازمسئولینازتنیکبعدروزچند
چھ؟برایواز....پایوازپایگفت،جمیلبدانند.
زندگیملاقتیبدونھستی،محکومسالپانزدهحبستوبھگفت،برایشافسر

میکنی؟.
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ندارم.بخاطررامحکمھجریانچراپسگفت:خودباآمد،بھوشتازه
فکرندیده.رااومگرداشتھ،حضورمحکمھدرھمپدرشحمتیکردفکر
زادگاهدرکھمیکنمفکردارم.آرامشاحساسپلچرخیزنداندرچراکرد،

باشم.شدهمسکوناماصلی
شاکرم،پدرمازچقدرخدایاواهاست.سالپانزدهحبسامآرامشدلیلپس
آرزوزد،چنگدلشدرپدردیدارعشقاست.خریدهپولبارااعداممحتما
نماید.شکرگزاریزحماتشازوبکشدآغوشدرراپدرشکرد

دوبارهبود.کشیدهساحلکناردرراعمرشقایقزندگی،زایطوفاندریای
بھدیدهپدرشدیداربرایکرد.حسبدنشسلولسلولبارازندگیلذت

دوخت.پلچرخیزندانآھنیدروازه
اندیشھشبھابودکشیدهآغوشدراورامھربانمادرچونپلچرخیزندان
حسبخشد.میطراوترادماغشآشناومطبوعبویچرا...چراداشت،
ھاھفتھوگذشتروزھااست.کردهزندگیمکانایندرسالھاستمیکرد
نیامد.پدرشمگرگذشت
درحتماکرد،میتسلیراخودخودشوقتبعضیاماشد،امیدناودلسرد
بھبلخولایتمحکمھاعلانازبعدشایدداشتھ،حضورپدرشمحکمھروز
مژدهمادرشبرایرااعدامشتطبیقعدمخبرخوشتااسترفتھفامیلدیدن
عادتبرد،بسرملاقاتیبدونپلچرخیزنداندرسالچندجمیلبدھد.
باچطورمیشنید؛زندانیاندیگرازآموخت،رازنداندشوارشرایطبھکردن

کردند.عادتزندانزندگی

******
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مھرالنسا»«مھریھ
مشکوکوآشناافرادآنکھازبعدونجیبشھادتشدنمطلعازبعدمھریھ

دردباشد.گرفتارروحیشدیدتکلیفبھبود،دیدهکاکایشتجارتخانھدررا
وانتقامجنونمیشدند.مجسمچشمشدرافرادآنکھزمانیھرمیداد،شانھ

انتقامخاطربھخواستمیھرگاهمیگردید.تازهعزیزنامزدشھادتحادثھ
میداد.امیدوخوشبینزندگیبھرااونجیبپدرانھنصایحشود؛متحرک

یادوفاداریپیماندوبارهمیزد.چکشدرگوششنجیبمھربانیآنباحرفھا
گردد.رھاجمیلبایدمیخورد،سوگندنجیبشھادتپاکخونبھومیکرد

دوسیھبایدمننیست،انتقاموقتھنوزنیمیگفت:خودشبامجنونھمچون
وشناختمیازبلخرااوپدرشکھسارنوالھمانسراغکنم.تعقیبراجمیل

رفت.بود،کردهکمککابلبھجمیلانتقالدر
روزنامھبھدولترتبھعالیماموریناداری،فسادازمردمفریادزمانآندر
ھایروزنامھداغسرمقالھبود.رسیدهوخارجیداخلیھایرسانھوجرایدو

بود.دولتیمقتدرکارمندانمنھوبدرشتعناونینبامزینولایاتکابل
حتیمیشد.نیزپخشخارجیتلویزیونھایرادیوھاازطریقاداریفسادفریاد

دادهانتقالبدولتکشوربازسازیبرایرادلارھامیلیونکھغربیممالک
مملکتاولشخصکردند،میپارهگلومنھوبحکومتقانونیبیازبودند،

ایندرنیزسارنوالمیکردند.حسابگیریوقراردادند،شدیدفشارتحترا
مردمزیرامیکرد.استفادهاحتیاطنھایتازپولاخذدربودمشوشباره

جدیدتکنولوژیازاستفادهوبابرمیداشتنداسرارازپردهھوشیارانھ
خارجی،منابعبدسترشوعکاسیخوارانرشوهازموبایل"ھایتلفون"

درراپولھایشھمھمھریھوجودیکھبامیداند.قرارویوتوپاینترنتیسایتھای
پرداختتوانامابودکردهحاصلرااواعتمادبود،ریختھقبلاسارنوالپای

بود.کردهیادسوگندنجیبپاکبخونچوننداشت،رادیگرگزافپولآنقدر
برایسارنوالقراروقولمیکرد.تدارکپولمیشدکھقیمتیھربھباید
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سالدوالییکبرایاداری،فسادسروصداینسبتجمیلدوسیھبررسی
گردید.معطیل

کھبودآنترھوشیارھممھریھھوشیارباشد.پولاخذدرمیخواست،سارنوال
راھمکارانشازنفردویایکمعرفتتقاضایسارنوالازکرد.میجلوه
ھمچنانباشد،معرفیآنھاباساروالحضورعدمولزومصورتدرتاکرد

برگشت.کرد،یادداشتراجمیلنمبراتاقوبلاکآدرس
برایشبداد،دستبرایششدیدتکلیفزیادتشویشازروزھمانعصردر

خریداری،تقاضایاشروزانھمشکلاترفعبرایکرد،شکایتکاکایش
تامحکمھسترهازدوسیھتعقیبسارنوال،باتماسنمود.راموبایلتیلفون
صورتدرونمایدحلتلفونطریقازمیخواستراھمھپلچرخیزندان

دکتورکاکایشخانمزیبابرایچقدروچندتابزند،سررادفاترضرورت
دیدهودستھیچگاهپولرابطھدر""کاکایشغفوربسازد.بھانھرارفتن
دخترکھمیپرداختبرایشافغانیصدسھدوالیافغانیصدجاینداشت،تنگ

نشود.درازکسبرایدستشجوان
فکرکردنجمعپولبھتنھابود،کابلدرکھمدتطولدرمھریھمگر
دنبالبندازرابیگناهانسانیکرھاییوانسانیکارھایتابس.ومیکرد

میسرسختانھجمیلکارھایکردندنبالبرایمھربانمادرچونونماید
داشت.نیاززیادپولبھرواینازکوشید

ھایکاغذبرود.پلچرخیزندانبھجمیلدیدنگرفت،تصمیمیکسرانجام
نامھیکخواند.رانرگسھاینامھکرد.بازبود،آوردهخودبابلخازکھرا

گرفت.خودبارانرگس
درکرد،میحکایتمادریکسینھسوزودودازکھنرگسھاینامھخواندن

جمیلبرایمھربانمادرنرگسمانندمیخواستبود،کردهاثرچنانقلبش
وعشقترانھبرادرشجمیلبرایمعصومدخترآننیلابھایگریھباشد.
ھاینالھمیکرد.زمزمھمھریھگوشدررافامیلیمحبتوزندگیسرود
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مھرباکھمھریھکرد.مینرمراسنگدلفرزندشبیگناھیبخاطرنرگس
نشود.لبریزوجوددرترحمباشد،سنگدلمیتوانستچطوربودشدهمتولد

روحیافسردگیکرد،عادتپرمشقتزندگیبھافغانزنھزارانمانندمھریھ
بھنظرمیکرد.فراموشآھستھآھستھباطلبرحقتطبیقبرمبارزهدررا

مھریھخوشبختیمیداد.عادتشکیباییوصبربھراخودشھید،نجیبنصایح
تھابودندیاورویاررااومبارزهایندرمادربزرگشوکاکاکھبودآن

روزصبحبس.وبودکاکایش»خانمالنساء«زیبزیباازمھریھنگرانی
ساخت،آمادهراخودپلچرخیزندانرفتنبرایوشدبلندجاازشنبھسھ

الواندشتوسرسبزبدامانخیالششدند،مجسمدیدگانشدرنجیبونرگس
مولانایاشعارآمدزادگاھیشگانیباوهنوازیادشکرد،پروازکھنبلخ

مادرازوکردبلندیکتاخدادرباربھنیایشدستوکردزمزمھرا،بلخی
ھایویرانیمتوجھپلچرخیراهمسیردررفت.ونمودخداحافظیبزرگش
کوچھچندوشھرمرکزمیوند،جادهتنھابودکردهفکراوشد.جنگدوران

کابلبود،باطل..خیالشنھامااستدیدهصدمھجنگدرنزدیکودورھای
ویرانیکسرهوقرارداشتھجنگضربھتحتبزرگشوسعتباپرنفوس
پاھنوزدیوارھاوھاخانھپیکردرراکتمرمی،ضرباتآثارگردیده،

ازبعدحالمگربودشنیدهمھیبجنگبابدرھایقصھدربلخبرجاست.
راجنگویرانیازنمایاششکستھوخمیدهقامتباکابلھمھنوزسالچند

میدھد.نشان

*****
پلچرخیزنداندرجمیل

بود.ماندهخبربیکاملاٌفامیلشازبود،پلچرخیدرکھمدتیطولدرجمیل
نمیداددستبرایشخوشیاحساسبازکرد،ازخوابروزچشمیکروزصبح
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باتفریحساعتاست.دادهدستبرایشمدتھاازبعداحساسآنچرادانست
احساسوداشتشیرینصحبتھایبودند،شدهرفیقھمباکھزندانیانازتندو

بھنشستاتاقشکنجدرظھرازبعدکرد.قصھآنھابرایراخودآرامش
اتاقشدرتیزنوکآھنگتوتھیکباکشیدراهچشمانشکرد،فکرفامیلش

دیگرچراپرسید،خودازکشید،رااشکودکانھھایرسمھمانویافت
گذشتھبھبودنش،زندانیتشویشبجایآید.نمیسراغشھولناکخوابھایآن

رازندگیمعمایسلیمشعقلبود،شدهرھادستشاززندگیسرنخکرد.فکر
ناراحتیآندربودکردهسحرخوابیبیوتبباراشبنتوانست.کردهکشف

میکرد.احساسرابارمسرتتخیلاتآلود،تب
صدایبھگوشرسانده،اتاقشدروازهپنجرهبھراخودآفتابطلوعنزدیک

دوبود.دادهتکانراگوششھایپردهناآشناصدایبود.نھادهزندانبانپای
رازندانیانحضوربودند،حرکتدرشمردهھایقدمبادھلیزآخرتامرد

شباھتدائمینوالنوکرایآوازبھمرددوآنھایصدایکردند.میبررسی
ھمیشھصبحسربازاناست.شدهعوضشبپاسبانشایدگفت،خودبانداشت.

ھرکردند،میبرخورداھانتبازندانیانبابودند.شبسربازانترازشریر
اعدامحکمحماقتواھانتجمیلبرایمیزدند،صدامضحکنامھایبانفر
ومیشدسپریشبھامیترسید.اھانتازبود،بیزارجھالتازاوداشت،را

نمیشد.روشنپدرشدیداربھمنتظرشچشممیگذشت،ھمپیروزھا
ھایسلولتاریکیبھچشمانشروز،وشبموظفینصداھایباگوشھایش

زندان
درتنھاکردند،رھاراپاھایشزنجیریکسالگذشتازبعدبود.کردهعادت

زدند.میدستبندرادستانشتفریحموقعزندانیانجمعیت
باھمسابقھزندانیانمیماند.محشرصحرابھتفریحساعتدرزندانفضای
بھراآنھااینکھجزنداشتند،ارتباطیچندانواردانتازهبابودند،شدهرفیق

زندانیانمخصوصاٌخندیدند.میراتفریحلحظھچندوگرفتندمیتمسخرباد
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برایبردند،میگردشبرایدیگرانازجداحلقھیکدرکھراخطرناک
بود.تمسخرقابلخیلیدارانسابقھ

قانونتسلطبیماھیتگرفتند،میتمسخربادبھکاغذیببرمانندراحکومت
جرمبھکدامھیچزندانیاندادند.میقرارسنجشمیزاندررشوهپولبارا

بمبمنفجرینیاورباییآدممخدر،موادقاچاقمحتکرقانون،رعایتعدم
بودند.محکومناکردهھایگناهبھجمیلماننداکثریتنبودند،انتحاریھای
تاشانپایبودند،متحدخارجیوداخلیباندھایباوشیرکھجنائیافراد

نمیرسید.پلچرخیزندان
ضمانتوبارھاپولپرداختبااولیتوقیفھماندرگرفتاریازبعدعموماٌ

برمیگشتند.پاکستانبھورھادولتیمقتدرافراد
وتجارببھکرد،پیداراخودجایگاهزندانیانجمعیتدرآھستھآھستھجمیل

وافسرانبرخوردوتماسدربارهآنھاازومیدادگوشبدقتآنھاگزارش
میابتدادرمیشنید.ومیدیدباروراغیرقابلچیزھایآموخت.میسربازان
دانستبعداًاماباشد،مھربانومودبزندانسربازانوافسرانبرایخواست

پایحتیمیکشیدند.روغنزندانیاناستخوانازبودند،جلادترازجلادآنھا
پذیرفتند.میپولاخذبابارچندھفتھزندانلایحھبدونراوازان
ودروغباانسانی،غیراعمالباحیاتشطولدربیگناهفرشتھآنجمیل

ازبدقتبایددانست،نمینیزراآناستفادهصورتنداشت،ستدودادنیرنگ
نفرتآنازکھاعمالھمھپذیرفتنبرایراخودوآموختمیدیگران
ساخت.میآمادهداشت،

فکرفامیلشنجابتوپاکیباشد.حرامخوابشزمانھسودایازشبیک
فضایدرغرقکرد.استماعخیالدررامادرشنوازشگرصدایطنینکرد

تخیالیشحالتازرااوسربازانقدمھایصدایبود،فامیلمحبتوصفابا
کھنبلخدیارھماندردوبارهسربازانپایصدایدورشدنباکرد،بیرون
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وباشفیقشبرادرانباصدیقشومھربانپدرباادیبش،مادرباکرد،سفر
برگشت.فامیلشجمعیتدراشداشتنیدوستخواھریگانھ
متکایخوابلحظھچندبرایگذاشت،اشاستخوانیشانھدرراسرش

شبآنصداھایمگرفشرد.صورتشدررازندانمتعفنوچرکین«بالشت»
متکاکرد،بیگانگیاحساسقدمھاتکتکبانداشت.شباھتپیشینشبھایبا
ساخت.ھوشیارراخودصداتشخیصبرایزد،کناردوبارهرا
زندانافسرآوازمیزدند.گپزندانمسئولافسربازبانانگلیسیمرددو
نفروافسربراینفردوآنمیزد.گپمقابلشاتاقزندانیباکھشنیدرا

ترجمھبرایشدقیقمیگویمکھچیزیکن،ترجمھمیگفتند"برایشترجمان
کن".
شماچطوراست.خطرناکجانییکاوگفت:شکستھانگلیسیبھآھستھافسر

مدتبرایاواست.خطرناکخیلیمردکھباشیدمتوجھمیکنید،آزادرااو
مرداست.شدهگیردستمنفجرهموادباداشت،قرارتعقیبتحتطولانی
ازمامیخورد.مابدردندارد،اعتمادبالایششمااگرگفت:زبانانگلیسی

وترحمھایمردمیکنیم.استفادهبلکھترسیم،نمیخطرناکوشریرمردان
میباشند،جبونداریم،تقاضاماکھوظایفانجامدردارند،کھصداقتوپاکی
خودخشموشریرانھاحساسازآنھاشود.میغالبشانجرائتبالایترحم

وظایفبدردوکنندنمیپیرویمیخواھیم؛ماکھوظایفانجامبرابردر
ویازکن،ترجمھبرایشگفت:ترجمانبھآمرانھآوازباخورند.نمیخطیر
میداند؟انگلیسیکھکنپرسان

ودوستیوانسانپرستیوطنعقیدهدارایکھکسیمیگفتند:خودبینمرددو
نمیخورد.بدردباشد،مذھبیعقیدهیا

بعداٌشدند.متوقفدقیقھچندبرای"218"نمبراتاقپنجرهدمدرنفرچھار
شد.تخلیھخطرناکزندانیآنوجوداز"218نمبر"اتاق
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دید.زندانصحندرراافسر"مترجم"ھمانجمیلتفریحھنگامبعدروزچند
جمعیتدرتفریحدرراجمیلکھسربازیشناخت،رااوصدایشازجمیل

است.خطرناکخیلیداد،افادهمترجمبھدستاشارهبھمیبرد،
است؟خطرناکیابو....یابویھمینپرسید،اشارهنیزبامترجم
کرده.تجاوزرامقتولنامزدکشتھ،بلی.....آدمگفت،سرباز
کرد.یادداشتراجمیلنمبرونامکشید،جیبشازراکوچککاغذمترجم
مورددرراحرفھابود،دھلیزدرباورغیرصحنھشاھدپیشینشبچندجمیل

گوششدرغربیمردھمانھایحرفبود.شینده"218نمبر"اتاقزندانی
باشند،نداشتھپرستیوطنحسباشندجانیوشریرکھ"کسانیزدچکش
خوردند".میبدرد

محکوممردمناموسبھمتجاوزجانی،وشریرمردیکبھپاکدامن،جمیل
دربلکھنکرد.رھاتفریحبرایجمعیتدرروزآنراجمیلسربازبود.شده

رفت.مترجمدنبالخودشوبستعقبشرادربرد،کلینیک
دکتورکھسالھچھلتاوپنجسیحدوددرخانمشد،بازدربعدلحظھچند

برملیحلبخندجمیلدیدنباشد.اتاقواردمعالجھخاطربھبود،زندانکلینیک
دردکتورخانمآندیدنباجمیلپرسید.اووسلامتیازصحتبست،نقشلبانم

تجاوزگررااوکھانداخت،طنینگوششدرسربازگپخورد،تکانجایش
است.گرفتنشکلحالدرایدسیسھخدایاآه…لرزید،بخودبود.خوانده
داشتید.شدیدتبحتماشبگذاشت،جمیلپیشانیدررادستشخانمدکتور
بدنشتبازسربازچطورنمیدانستبود،نگشودهسخنبھلبھنوزجمیل

سربازوشدبازدراست،آوردهکلینیکبھتداویبرایرااووشدهآگاه
اوسربازبود.جمیلجوابمنتظرھنوزخانمگردیدمعاینھاتاقوارددوباره

اتاقبھزندانیانتمامبودخالیزندانصحنکشید،بیرونازکنیکاھانتبارا
گفت{معلوموبرداتاقشبھدوبارهراجمیلسربازبودند.برگشتھشانھای
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رسیدمنمیوقتسربھاگرھستی.اولدرجھناموسھایبیجملھازکھاست
کردی}.میتجاوزھمدکتورخانمبھ

بزرگتروبزرگروزھراتھامبود،متھمناموسیبیوقتلبھبیگناهجمیل
بھتراترجمانگفت{سربازبرایشانداخت،سربازبھخشمازپرُنگاهمیشد.

دارم،بزرگنقشتوآزادیدرکھنکنیفراموشمیکند.معرفیزندانمشاور
بدھید}.خودمبرایمرامژدگانیپولنروم،یادتازمھ

مرداومگرشد.میخکوبجایشدرسربازاحمقانھجملاتشنیدنباجمیل
بھبود،کردهکشفراقضیھعمقنیمخورد،بازیکلماتبابود،ھوشیار

خداشد.دادهانتقالبودنش،شریربخاطرمقابلاتاقزندانیکھآمدیادش
داشت.وجودآزادینوعچندجمیلنظراززیرانی؟....یاشدهآزادکھمیدانید

اتاقزندانیآنیقیناٌکھبودودوستانخانوادهبھپیوستنوزندانازآزادییکی
زندگیبھپیوستنباروفلاکتزندگیازقیدآزادیدیگرنبود.مستحقمقابل
درکھداشتوجودنیزدیگرآزادینوعیکبود.دایمیآسودگیونوین

عدالتیبیجرمدرخارجیھاخدمتدروجدانیبیباوعمریزندانیحقیقت
بود.شدنشریک

ھستم،متنفرجھالتوکثافتازنیستم،متجاوزوشریرمنمگرگفت:خودبا
ھرگزنھشوند.نمیموفقکنند،استفادهجاسوسبجایمنازبخواھندآنھااگر
نوعھیچسربازتشریحاتمقابلدرداد.نخواھمانجامرازشتعملاین

پدرمکاشکھکشیدآهمگرنداد.تبارزخودازخشونتیاومسرتاحساس
گذشتھشبجمیلزیراشود.آگاهقضیھازپشتکھبیایددیدنمبھباریک

شنیدهراحرفھاھمھگوشھایشبوددیدهرا"218شماره"اتاقزندانیرھایی
معرفیشریروکشآدمبیناموس،متجاوز،بنامرااوچرادانستمیبود،

باشد.کاردرقصدسوءشایدمیکنند،
میترسمداری؟نفسآیاگفت:وزدبشدتجمیلشانھدرتفنگقنداقباسرباز

بست.رادروکردتیلھاشاتاقدراوراباشی}نمردهآزادیمسرتاز
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نفسھایبادویدجمیلازپشتسربازفرستاد.رادیگرسربازیدکتورخانم
نگاهعقببھاولیسرباززد.صداراقبلیسربازناکھیبتصدایباتند،

است؟گپچھپرسیدکرد،
کلنیکبھبایدرااوکن،تسلیمبرایمرااحمقاوگفت،سوختھنفسدومی
نکردهبیماریازشکایتوبودنگفتھسخندکتورباجمیلکھحالیدرببرم.
ساییددندانبود،خشمگینجمیلجوابیبیوتفاوتیبیدراولیسربازبود.

جمیلبرایابرووچشمبابودم،نبردهتداویبرایتورامنگفت{اھانتباو
تسلیموگرفتھیشبازوازناموس}بیایدادی،گپراخانمکھفھماند
کرد.دومیسرباز

دارید.نیازتداویبھشماگفت:خانمدکتر
ندارم.شکایتقطعاٌھستم،صحتکاملاگفت:جمیل

شمابودم،رااغازکردهشمامعانیھھنوزشوید.معالجھبایدنخیرشمادکتور:
کردید....ترکراکلنیکچرا

رفت.بینازتبمتمامشمادیدنبانیستم،مریضاصلاٌمنخانمجمیل:
دارید.تبشدیدنھ...شمادکتور:
ناحیھازتباینکنم،بیاننمیتونمام،کشیدهبدبختیآنقدرخانمدکتور:جمیل

بھشتی،بانوییکمھربان،خانمیکدیدندارد.دیگرسببنیست،مریضی
کاھد.میھادوزخیبدنحرارتاز

نماید.درکرااوروانیحالتمیخواستآمد،خوششجمیلتقریرازدکتور
دمسپیدهازحالامیترسیدم،تاریکیازگذشتھدرداد"ادامھآرامآرامجمیل
آزادیمبرایکھکسیمیترسم.کنندهامیدوارھایحرفازمیترسم،صبح
ازمیترسم.میزنند،لبخندبرویمکھھاآدممیترسم.میزند،بارمسرتحرف
ھستم.خوبکاملاٌندارمتبمیترسم...حالاآزادی
گوشحرفھایشبھعمیقاٌمشوشھاینگاهبانشست،معانیھبسترکناردکتر

دررااومیخواستدکتوربود.آشکارکاملاجمیلروانیوضعیتمیکرد،
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معرفیصحتمندمراکرد،التماسجمیلکند.روانھاروانیسلول
جرائتوھستمصحتمندوعاقلکاملابگوید،آنھابرایمیکنم،کند...خواھش

ندارم.ھمراپشھکشتن
ھا؟کیبرایخانم:

میکنند.آزادزندانازمراکھآنھایبرایجمیل:
بھدوبارهرااوشد،متعجبجمیلصحبتیخوشومودبانھجملاتازدکتور
کند.صحبتموردشدرزندانسرطبیبھمرایتافرستاد،اتاقش
وکودکیدورانمانندمیزد،چکشبگوشصداھانخوابید،شبھاجمیل

دربعدشبچندمیترسید.دمازسپیدهبود.شدهترسناکھایشخوابنوجوانی
بودند،کردهفرارزندانیچندگردید،برپازنداندرعجیبغوغایدمسپیده

درتفنگمیلھباسربازانوافسرانبود.پیچیدهدھلیزدرعساکرغوغای
میکردند.تھیھراپورزندانیانداشتحضوروازمیگوفتنداتاقھاھایپنجره

افسربرایگذشتاندن،ازنظرپاتاسرراویبودند،جمیلمتوجھسربازدو
زودترتمامامرکرد،شانبراینیست،آنھاجملھازخبیثاینگفت،شان

نمایند.بررسیرازندان
دھلیزاخیردرشانپایھایصدایکردند،حرکتتندقدمھایباسربازان

ازجمیلکرد.نابودرازنداندلگیرتاریکیصبح،روشنیترشد.خفیف
وقوعبھواقعھیکشبھرزنداندرلرزید.بخودسربازانحرفھایشنیدن

جمعیتدربلاکھرازتفریحساعتدرحوادثشایعھفردامیپیوست؛
میگردید.پخشزندانیان

طرفازپولپرداختبانفرھفتشنید،دیگرانازتفریحموقعدرجمیل
نفرھفتآنھرکدامبازندانیانبودند.شدهدادهقرارنوکریوالوموظفین
بود،شدهطرحپلچرخیدرجمیلآمدنازقبلفرارپلانداشتند،آشنایی

میدانستند.
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متوجھھیچوقتمگرداشت،لباسشدرالفباحرفیکبارا"22نمبر"جمیل
نمبربایدکھآمدمییادشبود،میاتاقشدرکھزمانیبود.نشدهاتاقشنمبر
بود.نشدهمتوجھھیچگاهبرگشتن،ورفتنبیروندرمگربداند،راخوداتاق

بود.نبردهیادازدفاعیھ،سطرچندنوشتنبارادھمزنگزندانتلختجربھاو
انسانزندانیانکھمیدانستمیکرد،عملاحتیاطباخیلیافسرانوسربازانبا
گوششدرپدرشحرفھایندارندتکلماجازهآیند.نمیشماربھجانزندهو

آنھازیرازد،انسانیتواخلاقازحرفحیوانھااینبانباید"انداختطنین
وجدانبرایکھنکنیتلاشھیچگاهدارند،فاصلھبشریعواطفوازانسانیت

بدھی"وجداندرسفروشان
دمبھشبنیمھدرنفرچندبانوکریوالسربازانازیکیبعد،ھفتھچند

ازمدرسھوانتحاریمتھممقابلاتاقمردآنشدند.ظاھرمقابلاتاقپنجره
وبودگردیدهافغانستانواردتخریبیاعمالجھتپاکستانسازیطالبھای
بودند.کردهدستگیراوراانفجارعملازقبل

راحتمرابیزارم،ازآزادیکشیدفغانحیوانچونسربازانتوھینازجمیل
زنداندرموقعیتمازتردھندهآزارمیدھید،برایمشماکھآزادیاینبگذارید.

بگذارید....نمیخواھم...راحتمنمیخواھماست.
کرد.ترجمھمشاورینبرایرااوھایگفتھوماندواجوھاوجترجماندھن

داند؟میانگلیسیگفت:مشاور
نمیدانمنھ......نھگفت:مشاورجوابدرآگاھانھنامترجم؛ترجمھبدونجمیل

چند}گفتانگلیسیبھراجملھو{ایننبودمتوجھبیزارم.خارجیزباناز
درمیزدیگپمشاورینباکھزمانیپرسید:وآمدشنزدترجمانبعدروز

چراتومیدھند،جانچانسھمچونبرایزندانیاننداشتی،قراربیھوشیحالت
دادی.ترجیحآزادیبررازندان
بیکاریگرسنگی،ازفقیرملتگذارم،پازیرراوجدانمتوانمنمیمن:جمیل

میدھند.پنجھزندگیومرگباواندرسیدهمرگبھحاکمدستگاهمنھوبو



120

…نھنھنمایم،افزودمردمعذاببھوشومشریکجرمدرخواھمنمیمھ
است.انسانقاضیترینخوبپاکوجدانمیخواھمنھھرگز
.داردبیداروجداننیست،بردهخوابھایآدمآنازجمیلکھدانستمترجم
رکیکدشنامباگرفت،کاردیکتاتوریازاست،گردیدهروشنبرایشقضیھ

نشانبرایترابیداروجدان،احمقنگھداربیدارراوجدانتگفت:برایش
شعور.احمق.....بیمردمیدھم،

چنانرااوشد.شروعجمیلاززندانیچندفرارمورددرتحقیقھفتھچند
نشانبرایشرادکتورراپوربود.شدهگمازنزدشحلراهکردند،پیچسوال
میگویداواست،دچارروحیتکلیفبھمردبود[ایندکتورنوشتھدادند،
آزادخواھدنمیاوامانمایند،آزادرااوخواھندمیھستند،زنداندرکسانی
میخواستندتحقیقمیترسد]ھیئتکنندهامیدوارھایحرفوآزادیازاوشود،
اثردربدارد.معرفیمیکنند،اقدامکردنشآزادبرایکھراافرادیوجمیل
باجمیلمذاکرهجریانازمنطقیغیربرداشتجمیل،دکتورتفاھمسوء

یکجمیلبرایھمھاشاصلیچھرهافشایازمترجمترسمشاورین،
فرارھمکاریبھمتھمراجمیلمیخواستندساخت.سربراهراضخیمدوسیھ

مساعدرافرارراهپولاخذباکھزندانمسئولینتابشمارند،زندانیانتنچند
بود،نگردیدهسوراخدیوارکدامآنغیردرنگردند.افشابودند،ساختھ

صدایسروصبحدمدربودند،شدهدادهانتقالزندانازشبآغازدرزندانیان
بود.گردیدهایجادفرار

تعقیببرایمھریھکھسارانولتوسطماجرای،ازجمیلنجاتبالاخره
سارنوالتوسطراجریانمھریھپذیرفت.پایانبود،گماردهرااوجمیلدویسھ
گناهازپولاخذبابود.آگاهزندانداخلحادثھجریانوسارنوالمیکردتعقیب
ودویسھخموشیکردند.نظرصرفزندانداخلحادثھدرجمیلایناکرده

بود؛بزرگمعماییکجمیلبرایتحقیقتعقیبعدم
میکند.تعقیبرااوکارھایکسیچھدانستنمی
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زنداندررایکسالمدتنمیکند.دیدنویازچرااوست،تعقیبدرپدراگر
وبودگردیدهناامیدٌکاملاپدرشطرفازنکردعیادتویازکسیگذارند،
بلخدرپدرمشایداست،شدهخستھوخفھازمنپدرمشایدمیکرد،فکرھمیشھ

بخشقناعتشانبرایمناعدامتطبیقعدمشایدنمیتواند،رسیدهبمناست
باورمیکرد.فکربرادرانشومادروپدرمحبتبھشبھااماغیرهوبوده

زندانتازهھایباغمتشویشاینباشند،کردهرھاخودشبحالرااونداشت،
میداد.رنجسخترااو

***********
جمیلدوسیھتعقیبدرمھرالنسا

گرفتدعاکوچھگداخانموھمانبزرگشمادرازشنبھسھروزصبحمھریھ
بود،غرقناامیدیافکاردرجمیلرفت.جمیلبدیدنپلچرخیزندانبھو
.بودمصروفاشنوجوانیخوابھایترسیمبھزدهزنگآھنھمانباو

دمدرسربازقامتوقدناگھانمینوشت.اتاقشرویرا22نمبرھمان
یکامروزسالھاازبعداحمقبیاگفت:بلندصدایباوشدھویدااتاقشپنجره

ملاقاتی».«وازداریپای
پدرشدیدارسرسیمھحالعیندرآمد،رقصبھگوشیازجمیلاستخوانیتن

باخانمیکشد.بازمنتظریناتاقدرکوچککلکینرفت،ملاقاتاتاقبھشد.
فکرخورد،تکانشدتبھجمیلقلبشد.نمایانکلکیندرآنطرفچادری

آمده،دیدنشبھمادرشواستافتادهاتفاقپدرشبرایئیحادثھشایدکرد،
وخشک....گلویشندارمطاقتراپدرنبودودوریمھ...پدرش....نیشاید

حیاازاست،مادرشکردفکرفیصدصدکرد.فراردھنشازکلامشد؛گرفتھ
سلامعرضمشکلوباکردنزدیککلکینبھراخودانداخت،گلرویش
نمود.
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جمیلگوشدربود،آشناناآوازشسلام،عرضازبعدپنجرهطرفآنخانم
مھرنساء""مھریھمنجمیلگفت:فوراخانمنمود.زحمتایجادنوازشجای

ھستم…مھریھ.مھریھداری؟بیاد...مرابلخولایتاز
رااومنکرده،اشتباهخانماینشایددادشورراسرشخورد،تکانجمیل

است،آوردهاوملاقاتبھمراپسرشجایکردهغلطسربازشایدنمیشناسم،
نداشت.آگاھیقطعاٌاسمشازوشناختنمیرامھریھاصلاجمیلزیرا

…توھستممتاثروناراحتخیلیمنمیشناسیمراتوگفت:آھستھمھرالنساء
راسرشنشناخت،رااوقطعاٌجمیلاماشدی.محکومجزابھپادداشت،بجای
کلکینبھراخوددھنوآمدترنزدیکپنجرهبھاندکخانمانداخت.پایین

روزدرکردی،کمکمتوکھکسیھمانھستم،مھریھمھجمیل،گفت:چسبانده
رافامیلتپیاممھکن،:گوشگفتآھستھوبلخپوھنتوندرنامزدمانورقتل
ام.آوردهبلخاز

آمده؟….حادثھکدامفاملیمبالایگفت؛وخوردتکانجمیل
انتقالروسھبھرافامیلتمامبرادرتحامدرفتند،خارجبھنھ...آنھامھریھ:

برایممادرترفتند،روسیھآنھاکھروزیمیکنم.زندگیکابلدرمھداد.
کمیبنویسم.خطدرشانبرایوبگیرمراخبرتوقتتمامتادادوظیفھ

حادثھتماموشناخترااوصورتش،دیدنباجمیلزد،بالاراخودچادری
شد.زندهدرذھنشروزھمان

لباس،دستدوآوردم.برایتھمپولمقداریکاینھگفت:مھرنساء"مھریھ"
ودادبرایشبود،کردهتھیھنیزراضرورتھاغیرهوجرابگرم،جاکت
برایماوراپدرتکھسارنوالیکمیکنم،تعقیبمنرااتدویسھگفت:

کدامقبلچندیفکرمیکنممیکند،درستراکارھایتاست،کردهمعرفی
کمکتسارنوالوھمانخبردارمازآنبود،شدهایجادبرایتزنداندرمشکل
؟.نداریمشکلکدامحالاکرد.
کرد.تشکرارجمندخانمآنمحبتازداد،شورراسرشجمیل
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تعقیبدرمننباش،ناراحتنیآمدم،عیادتبھزودزوداگرگفت:مھریھ
است،دادهقویخیلیوعدهسارنوالام.کردهپختھخوبراکارھستم،دوسیھ
نرگسنامھدیدنبگیرید.،امآوردهرامادرتنامھاینباش....اینھمنتظر
رامھریھمیخواستنتوانست،کردهکنترولراخوداوبردجمیلسرازھوش
بخواند.رامادرشمحبتپرنامھوکندترکشزودترھرچھ

ویازبود،آوردهراجمیلکھسربازمیکرد،خداحافظیمھریھکھموقعی
برادرمازگفت،ودادبرایشپولمقداریکمھریھکرد.تقاضاراخودحق

نماید.مراقبتخوب

نــــرگسنـــامــــھ

عزیزم:فرزند
ستیزھایصخرهازبھاراندلگرمیبھکابلتابلخازتپیشمپرُقلباز

درباستانالبلادامبلخازادیب،مولانایجایگاهواززارلالھبلخسرزمین
درتوبخشد،میسرسبزسرزمینبھخاصدرخششآفتابطلوعکھصبحدم

ماهصورترنگخاکستریابربامھتابکھھایشب.گرھستیجلوچشمم
بیشامداری؛قرارچشممجلودرتوپوشاند،میدلانسیھخشونتمانندرا

فرزندشوی.میمجسمچشممدرتودورھایفرسخازبینوایانسفره
میداند.خداوندترانکردهگناهچارهعزیزم

درباربارتراوکنمنثاربرایتراخودمادرانھگرممحبتاینکھجزمن
ندارم.چارهاینجزمن؛ببوسموبفشارمآغوشم

باورحقیقتبھ:ودلسوزمادیبفرزندمن،ھمتایبیجمیلمن،نوردیده
گلولھمانندیکجامردمخشمطوفانبا،رنگسیاهابراینروزیباش؛داشتھ
ریخت.خواھدژالھمانندگرانستمسربرباطلبرحقھای
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ووجدانبھو،مقدسآفتاببھخروشان،سارچشمھآنبھ؛میخورمسوگند
مادرمحبتبرایفاصلھداری.جاقلبماعماقدرتوانسانیت،وانسان
باکھھستیھایمآرزوبوستانگلھمانتونیست.مطرحفرزندشبھنسبت
توزلالخروشکھھستیخروشاندریایچونتوام،کردهتربیتتمحبت

کھودانشعلمدریایبااگرمیکند؛پاککشافتازرادریاکنارھایصخره
توکھاممتیقنمگرمن؛میشویغرقنکنیشناماھربازآبچوداری

دعایپاکت،وجداننھراسی،نمیکاغذیببرھایازھستیتدبیرباشناور
میدارد.نگھاماندرتراشکنجھوزجرھرگونھازتراوالدین
خداوندباشی،زندانیانپارهپارهسینھبرمرھمکنکوشش،دانشمندمفرزند

توبیبلخالواندشتھایدامنگرچھاست.قراردادهروزگارامتحاندرترا
میگلگونترویدیدنبدونرازندگیبھارزیرااستخارمانندچشممدر

گارمددبود؛خواھیگناهبیزندانیانبوستانگلتومیدانماماگذرانم؛
باش.شان
مدحشھایزندانسلولدرراعمرتایامترینشادابمیدانمعزیزمدلبند
ازراخودگلدستھعطربویبھاردر"مادرت"باغبانتاماگذارنی،می

میکردمحسمینوشتم،برایترانامھاینکھزمانیمیکند.استشمامدورفاصلھ
لبخندوساختمیمعطرراامخستھدماغبدنتعطربودی،کنارمدرتو

درروزگاردردازمیسپارمت،یکتاخدابھمیداد.نوازشراروحمتوملیح
باشی.خداوندامان

میبوسمرارویت
نرگسمادرت

جھانیکمادرشنرگسخطبود،خرسندخیلیمھریھملاقاتازجمیل
آنقدرکشید.دراززندانسردبستردررفتاتاقشدربخشید.برایشمحبت

سپردپریشانشذھنبھراآنجملاتدانھدانھکرد،بازخوانیرامادرشخط
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انتقالازمیبخشید،مادرانھگرممحبتبرایشآنجملھھرکرد.یادازو
باشند.اماندردشمنآسیبازتابود،شادمانخیلیروسیھبھفامیلش
ومحبتتمامکھبودکشیدهدرآغوشرااومسرتوخوشیانقدرآنشب

میکرد.حسشاننفسھایتنشبارافامیلفردفرداحساس
تخیلعالمدرمھربانشمادرباصبحتاشبگذاشت،قلبشبرویراخط

میبالید.اشخانوادهخردبھمادرش،ادبیاتانشاءبھداشت.ملاقات
وباکشیدسردآهدارم"جمیلنفرتجھالتبود"ازگفتھکھآمدمادرشازیادش
ایندارد.کارسروجاھلانباکھنمیدانیپسرتحالازجانمادرگفت:خود

ازراانسانیتنامکھاست،دواندهریشھچنانھابعضیوجوددرشوممیراث
میکردند.فکرشمامثلھمھکاشایاست.کردهمحوشانتقدیرلوح

میکرد.استماعرازندگیتازهنغمھگوشھایشکرد،سحرخوشیباراشب
خندهکھبودشدهاستخوانیلاغرآنقدربود،شدهمتبسملبانشسالچندازبعد

ساخت.میمضحکاشچھره
دادند.تغییرراشانحرکاتویبابرخورددرگذشتھبھنسبتنیزسربازان

گردید.ظاھرزندانیانجمعیتدرزندانصحندرجدیدشلباسباوی
لباسھایشدیدنازدوستانشداشت،زندانیانجمعیتدرخوبدوستنفردو

است.آمدهملاقاتشبھپدرشکردند،درک
خوشیامواجناخواستھوخواستھشد،جاریھایشرگدرتازهخونجمیل
میداد.شھادتدرونشازخوشیلبانشتبسمپوشانید،میراقلبش

کردتلقیروسیھدرفامیلانتقالراپدرشملاقاتعدمگردیدامیدوارآیندهبھ
خوابشبھابود،زندانازرھاییبھگوششوھوشوکردرھایشتشویشو

محکمھدرپدرشحضورعدمازراجمیلتشویشمھریھملاقاتمیدید.آزادی
کرد.رفعکاملاٌفامیلشتماسعدمو

بربادزندگیدراوتپید.میاشرھاییبرایمھربانخواھرچونمھریھ
روزگاروساختمیخشنودرااوکھچیزیداشت،فراوانرنجخودرفتھ
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ملاقاتوسارنوالملاقاتبھرفتنھمانربود،میویازرادلتنگیوتنھایی
وبس.بودزنداندرجمیل

مصبیتومیشدشادخاطرشبرمیداشت،جمیلرھاییبرایکھمثبتقدمھر
میبرد.یادازراخودفامیلازدوریوخانوادگی

پشتدرجمیلزندگیبھارازماهوچندسالچندسارنوالقراروقولبھنظر
روشنیمیکرد.جدیاقداماورھاییدربایدبود،شدهسپریزندانھایمیلھ

مقابلدرشکست،میراناپذیرشکستظلمتمھریھسلیمعقلودانش
حضورازخودھوشیارانھومخفیانھبود،تبردازتربرھانشکنندهچیزھای

میجمیلکاریتعقیببھومیکردمخفیکاکایشخانمالنسازیبخانم
رفت.
توانست،نمیکردهمقابلھمھریھبامنطقواستدلالبرابردرزیباکھآنبا

"بزرگمادرآزاریدلسببگرفت،میکارخشونتازاوغیابدراما
کاکایشخانممقابلدرخطرلحظاتدر"پاک"تطھرمھریھمیشدخودخشو"

درمشکوکافراددیدنزیراآیدنایلخویشبمرامتاگرفتمیکارتلبیساز
زنآنچشمازصفتروباهوآگاھانھبود،کردهتملیلرااوکاکلایشدکان

میزد.کنارراخودکاکاش»زنشریر«
حیوانیمخلوقازانواعیکیبامطابقتبشرنوعیکمیگفت:خودباروزھا

کاردیگرافرادیاکاکایشخانمزیبا"شناختمورددرحقیقتایندارند.
سیانسعلمزیراکردمیایجابرادشوارمبارزهحقیقتاینکشفنبود،آسان
میباشد.ناطقحیوانانسانھاکھمیکندتاکید

بعضیوجوددراینھاھمھخصوصیتنباتاتتاحیواناتازعقابتاماھیاز
میشود.مشاھدهانسانھا

خصوصیتشود،دادهقرارتحلیلوتجزیھموردانسانھرخصوصیاتاگر
قوایطیاراتحملاتدرھنگاماوزیرامیگردد.ھویداآدمھاوجوددرحیوانی

میصورتمخالفینسرکوبیجھتگویاکھکشورکناروگوشھدرناتو



127

خطیکپھنشبینیازمیشد.النسازیباوحشتناکشصورتناظرگرفت،
میزد،سیخصورتشرگھایرفت،میبالاھایشگونھطرفدوعمیقمنحنی
بھاشانبوهابروانافتاد.میلرزهبھمیشد،ناراحتچھرهآندیدنازھرکس
زیباانداموصورتوحشتمیشد،مبدلدرندهحیوانبھاشچھرهوجنگل
بھکھھنگامیمیکرد.ایجادمھریھ»«مھرالنساءوجوددراضطرابالنسا-

میماند."انسان"اشذاتیخصوصیتبھناھمگونخیلیخندید،میتمسخر
خودازترمظلومحیواندریدنبرایوحشیانھدندانھایشپرید،میبالالبانش

کھباطنیوجدیچھرهھایشدرخندهمیکرد؛جلوهدرنده،گرگپوزهبھ
جمجمھبامیشد،مستخرسمانندمیخندیدکھموقعیمیشد.ظاھرداشت؛
موقعچرکینشموھایداشت.آنجادرشیطانیبزرگفکرداشتکھکوچک

رامانندشصخرهپیشانیمیشد،بیرون"کلا"چینشعرقزیرازاحساسات
وباوحشیانھحملھباسایدمیھمبارادندانھایشصورتآندرمیپوشانید.

میشد.منزلازخارجدرمھریھآمدرفتجویایرااوجوییانتقامحس
نظرازدرنده"ووحشیعقل،نظرازضعیف"سادهحسدوازمرکبزنآن

نفرتقویترینتاترینضعیفبشری،جامعھافرادھمھازبود.انتقام
میداد.نسبتدوزخیانبھراانسانھاداشت،ھمھ

ازویمھریھبود،کردهخواستگاریبرادرشبرایمھریھازکھزمانی
ماندهعقبمحیطوخانوادهپرورشزادهحرکاتشمیکردفکرنداشت،شناخت

تاریکدورهومحیطیماندگیعقبنسبتاست.جنگدورانبخصوص
فرارکردهویازجوانخانماینشھروندیاحترامواجتماعیشعورجنگ،
گانھبرایحتیبود،زھرآلودخیلیدخترانوزنانبرایھایشنگاهاست.

داشتن؛فرزندکھزناننگریست،میدشمننظر“ازخواھرش"اختره
زیبا»النساء«زیبچونکھآورد.میھجومزنانعلیھوجودشدرتعصب

بود.عقیمزن
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آنھمبامگرنبود.خطرازخالیمتعصبجوانتقامخشن،زن،چنینبازندگی
میبرد.استفادهخودکارھایبرایاوضعیفعقلھمانازمھریھ

رازندگیالنساءزیبمعیوبمغززیرداشت،نظرمدھمیشھرااحتیاطاما
ومذھببرایشاینوحشیانھ"کشتنوکشتنمیداد"جاکلمھدودرھمیشھ
حیوانیغریزهارضایبرایآورد،میچنگبھراضعیفیھرگاهبود.مسلک

درآید.پاازتامیکرد،لیفلیفرااوزبانخنجرباویاش
چندبلخدرطالبھازماندرنبود.موافقدنیاییوانسانیانتظامنوعھیچبا

جانصفت،تمساحزیبایبرکتازراخودجواندخترانازخانواده
ازدورودرکابلزندگیدلیلھمینرویبودند،دادهازدستراشانشیرین

بود.شدهمنتقلکابلبھوکرداختیاربلخشریفمردمنظر
نفرینرادنیاتجملبلکھنداشتعلاقھوتنھانھخانوادهزندگینسقونظمبھ

کردند،میکاردستشزیرزیادمزدورانوبودتجاردختردرگذشتھمیکرد.
برایمسرتونشاطنوعھیچبود.کردهعادتزحمتکشانسانکشیبھرهبھ

یکیاوزندگیزنراخودھیچگاهدادنمینشانخودخانوادگیزندگی
نمیکرد.حسشوھرشبرایھمسرمسوَل

ومادربزرگوجودیکھبابود.پوشاندهبدبینیوکینھضخیمابرراقلبش
زیرانمیگفتچیزیبرایشنداشتنبخاطرھیچگاهداشتند،دوستشمھریھ

داشت.ویبھمحبتمھرازنگاھیدخترشمانندتجربھباومسنخانمآن
کارگاهوانساننویندشمنراتلویزیونوبشریتدشمنراکتابآنکھبا

مطالعھبھمھریھاگرونمیکردرارادیووتلویزیونمیدانست،شیطان
راهاینازرازیبا»«النساءزیبمیخواستوبودعادتشجزکھمیپرداخت

چھنشدفھمیدهھیچمھریھتلاشھمھبامتاسفانھبدھد،ارتباطبشریتجھانبھ
گردد.حلیمقلبشتااست،تاثیرگذارصفتحیوانزنآنروحبرچیزی
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دشمنکمینبرایاوقاتبعضیداشت،مخفیپولیسچونکنجکاویحس
مادربزرگشومھریھمیزدحرفخودشباروزھابومیکشید،حیوانچون
است.سرگردانموضوعیدریافتدنبالمیکردند،درک

رامژگانشتیرمیشدچھپادستمھریھھانگاهآنبابود،کژدمنیشنگاھش
نازکوجودخشم؛شعلھچونمیکرد،حسزھرآلودخنجرمانندخودقلبدر

میزد.آتشرامھریھ
روزگارستمومجبوریترویوحشیھیولایآنکناردرسالچندمھریھ
درحتی!کرد،حاصلویازبیشترشناختذکاوتوکاوشوباکردزندگی
ملاحظھوجودشدرراازدرندگیاثراتنیزتظاھربدونعادی،مواقع

تھدیداول."بسازدستمآنباتابودساختھمجبوررامھریھچیزیچھمیکرد.
کھتعھدوجمیلبیگناھینجیب،نرگس،محبتدومنامزدشقاتلطرفاز

بود".دادهآنھابرای
مھربانمھریھکرد.پیدابھتروضعزنداندرمھریھعیادتازبعدجمیل

داشتھقرارآنھاتوجھدرمحراقجمیلتادادمیپولوعساکرافسرانبرای
فرصتھمانازاستفادهبامیکرد.درکراآنھاپیشامدوبرخوردجمیلباشد،

ازتنیکمینمود.دوستیوھمدردیورابطھایجاددیگرزندانیانبا
باھمخیلیداشت،نامنورالدینبود،جمیلبادھلیزیکدرکھزندانیان
بود.مطالعھتشنھادیبانسانآنجمیلشدند.صمیمی

میشدمستفیداخبارمطالعھازداشت،دوستانشوفامیلباارتباطنورالدین
واداریفساددربارهمطلبمطالعھباجمیلقرارمیداد.نیزجمیلوبدسترس

میکردمطالعھرافساد،ازحکومتدستگاهپاکاریدربارهجھانیمللفشار
استکردهازدواجآیادارد،قرارشرایطکدامدرمھریھدانستنمیآنکھبا

نھ؛ویا
فامیلکھبود،بستھدلگفتارشبھفقطقراراست.ازچھاوخانوادگیزندگی

تعقیببرایمھریھزحمتخاطربھبخاطرامامیدارند.ارسالپولروسیھاز
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منتوممنونخیلیبود،کردهعیادتزنداندررااوکھومخصوصاٌدوسیھ
بود.گذار

اززندانرھاییدرصورتاورازحماتتمامکرد،میعھدخودباھمیشھ
مھربانخانمآندیدارازتابوددروازهبھچشمشروزھاکرد.خواھندجبران

نسبیآگاھیاخبارمطالعھبانماید.حاصلآگاھیفامیلیشاحوالازمستفید،
بود،فکردرکرد،میحاصلنورالدینطریقازراجباردستگاهجریاناز

راگرانچپاولجیباوزحمتوپولھایمیکشندزحمتبرادرشحامدچطور
دادهانجامبلخپوھنتوندرمھریھبرایکھکمکبرابردرھیچگاهمیسازد.پرُ

اعمالتادنیادرکھسنجیدمیسلیمعقلقوهبانمیکرد،ملامتراخودبود،
آشکارانسانرحمیبیوترحمپاک،نفسیاوکثیفچھرهنگردد،انجامنیک
خاطربھ،خانمیکبھکمکخاطربھرازندانھایرنجتماماوشود.نمی

ھیچگاهخدمتمیگفت،ھمیشھبالید،میخویشآنبھوبوددادهانجامترحم
مھریھفامیلتمامدفاعوکمکچونمیگفت.جابھاوواقعاٌگردد.نمیضایع

دانست.نمیخودشاماداشتخودبارا
نابغھوحلیممودب،احترام،قابلشخصیتیکبھزندانیانمیاندروی

شخصیتدرصفاتآنھمھبود،زندانیانھمھصدیقرفیقورھنماسانس،
وگفتاروصورتداشتسیانسنبوغکودکیاوانازاوبود.موجوداواصلی

مادرشباھیچوقتاوبود.گرفتھمیراثمادرشنرگسازراادبینوشتار
قیوداتدربلخدرراکوکیدورهبود.نگفتھسخنخردسالطفلیکمانند

جھتمخفیانھکھدیگرکودکانبامادرشپرورشوتربیھتحتطالبی
رامادرشطالبانھرگاهمیدانستاوبود.نمودهسپریآمدند،میعلمآموزش

اعداممجازاتبھکردند،میدستگیربشردوستانھوخیرکارآنانجامدر
جمیلروحیھبردشوارشرایطآندرمادرشجسارتنمودند.میمحکومش

وقتھیچبود،دادهانجاممھریھبرایکھازکمکبناٌبود.گذاشتھتاثیرمسقیماٌ
میپرداخت،اطفالمخفیانھبدریسکھطالبانشرایطدرمادرشنبود.نادم



131

اعدامبھشتیکودکاناینبرایخدمتبخاطرمراطالباناگربود"گفتھھمیشھ
منبرایثمربیفیزیکیموجودیتزیرابود.خواھدافتخارجایکنند،

وظایفانجامدرھا،اندیشھجلالدرتاریخ،درمنکارقمیتنیست.مطرح
دیدنازبعدبود."خواھدمطرحمیدھیم،انجاموطنممعصومکودکانبرملی

انداخت.میطنطنھایشگوشدرمادرشمعقولجملاتاینھمیشھمھریھ
میشد،مستفیداوکمکازنداشت،شناختھیچارجمندخانمباآندرحالیکھ

باکرکترھمگونانسانیتوانسانبھعشقودوستینوعدرنیزمھریھتصادفاٌ
میدید.خواھرچشمبھرامھریھشباھتبنابراینبود.نرگس
معراقدرمیپرداختزندانافسرانمھریھکھپولبخاطرنھجمیلھابعد
راآنھابسیارتوجھنیزجمیلشخصیتوکرکتربلکھبود،گرفتھقرار
نمانید.لازماستفادهضرورتمورددرویازخواستندمیوبودکردهجلب
برایمیدانمداد."درسچنینزندانمشاوروقوماندانبرایجمیلروزیک

میدانمدرستبود.شدهگستردهسیاسیبزرگدامدھھچندطیوطنمتسخیر
نیاوردهھجومسرزمیناینمظلومھایانساننجاتبرایناتوبزرگقوای
رسیدنبرایالمللیبینسیاسیوحدتیکمیتوانراکشور47تھاجماند،

بدانندبایدامانمود.تلقیکاپیتالیستی""مفکورهھمدولھایدیرینمرامھایبھ
معاملھتاریخنیست،فروشوخریدبرایافغانھاجوانانوجدانشرف،کھ

تجاوز،طریقازمااجدادوپدرانبرشرایطبدتریندرراسیاسیھایگری
دادهدرسمتجاوزیندیگروروسانگلیس،عرب،کبیر،الکساندرچنگیز،

نژادھایتفکیکدرآنکھباھستند،ناپذیرتسلیمتجاوزبرابردرافغانھااست.
موضوعدرامااستگرفتھصورتافگنینفاقجنگدھھچندطیمامختلف
بود.خواھندجانویکتنکھاافغانھمھوطنازدفاعوارضیتمامیت
رقمبھراجمیلمیخواستندافسرانآنھمبااماگرفتند.خوبدرسافسران

راکتابمطالعھبعدھادلیلھمینرویقراربدھند،خوداختیاردرباشد،
داد.اجازهبرایشزندانقوماندانشخصاٌ
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عدماداری،فسادبخاطردولتبالایامریکامخصوصاٌجھانمللفشار
بودشدهوارددولتی،کرسیھایراسدرجنگسارانحضورقانون،رعایت

انتخابوآمدنباخارجیدولشدیداوداشتآگاھیروزاخبارازجمیل
مھریھبرایبرخلافکرد.مینکوھشاداراتراسراالنفسضعیفافراد

جیبدرراپولتماماوباربود.مصیبتوتلخخیلیرابطھآندراخبارشنیدن
دشوارجزسبوتاژآنانتشاربود.ریختھزندانافسرانوقضاسارنوالان،

دولتتوجھنیزسارنوالکرد.نمیمداوارادیگردردی،جمیلکارساختن
میدانست.مھریھازبیشتر،ستانیپولبرایخوبوسیلھتازسبوآنبر
فارغروحوباپاکقلبباعالمصدیق،داشتنی،ودوستتقدیسموجوددواین
اداری،فسادپاکاریارتباطدرمخالف،قطبدرباھمظلم،اندیشھھرگونھاز

پولباکھتفقداساسحالتآندرکارھایشاجرایبرایمھریھگرفتند.قرار
چپاولگرمنفور،دستگاهتمیزبرایجمیلبرخلافسازد،رھاراجمیلرشوه
مختلفجھاتدرخاصحالتدرھردونداشت.عقیدهاداریفسادمحوبرای

بودند.مبارزهدر
زندگیلبخندباالنسازیباجانکاهفشارواشدرونیھایتشویشھمھبامھریھ

رازیبامانندزندانخانھدلگیرروزھایمیکرد،تماشاداشتنیدوسترا
میگذاشت.سرپشتشکیبایبامعصومانھ

خانھازتفریحبرایتاکردپیشنھادالنساءزیببرایخزانیروزھایازیکی
شد.ھویدااشخبیثضمیرواقعیتکرد،خشونتچنانزیبابروند.بیرون

ھویدااشخبیثضمیرواقعیتکھکردخشونتاوچنانبروند.بیرونخانھاز
خیلیھیولاآناخلاقازسیاحتوسیرمیدانستاونبود،احمقمھریھشد.
خصوصیاتاوآرزویخلافتپیشنھاداتبامیخواستبعضاٌامااست.دور

دختبود،کردهافولبختشستارهبود،بجانبحقاونماید.پیدارااودرونی
پرزیبابکابلزیبابلخازوبودآوردهپناھندهمادربزرگشوکاکابھپرورناز

.بودشدهمھاجرتجمع
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زدچنگدلشدرطالبانسیاهدورهدرنوجوانیآغازھماندرانورمحبت
بھدوبارهمکاتبشدنبازمجاھدیندوبارهوبرگشتطالبانسقوطزمانیدر

پدرش(ایشان)بودند،ھراسدرامنیتیبیازمردمھنوزمرفت،مکتب
رادخترشرفتنغیرآندرشوند،نامزدرسماٌبایوانمھریھتاگرفتتصمیم

عشقآنمتاسفانھمیدید،پرخطرنھادنامدموکراسیلجنآندردانشگاهبھتنھا
داشت.کوتاهعمرخیلی

زیراشگفت،مھریھروحدیدنشازرفت،جمیلبدیدندوبارهماهچندازبعد
ھایگونھبود.کردهملاقاترااواولدیداردرکھنبودسابقجمیلآنجمیل

بود.پوشاندهگوشت،نامحسوسوخفیفپردهیکرااشاستخوانی
مادرش،نرگسجنازهازبعداکھراحامددیگرخطترفندیکبامھریھاینبار

درکابلتابوددادهمھریھبرایبود،نوشتھماسکو،بھفامیلانتقالمورددر
نرگسوفاتکردنحذفوتاریخشتجدیدخاطربھبدھید،پدرشنجیببرای

برایشلباسوپولمقداریکبازھمداد.جمیلبرایکرد،بازنویسیراآن
داد.اطمیناناشدوسیھمورددربرد،

ھستید؟.تماسدرفامیلباآیاپرسیدجمیل
دادجلوهدوستانھوعادیخیلیراجمیلبافامیلباارتباطشموضوعمھریھ

تیلفوندرقبلچندیمیزنیم.گپھمبادارم؛راحامدتلفوننمبربلیگفتو
تماسھاروزهایندرکرد.خواھندمکانونقلشانسابقخانھازگفت،برایم

؛جورھمھزدمگپبارچندھمرایشگذشتھماهباشد،جمعدلتام،نگرفتھ
بودند.وسلامتصحت
خبرازمنمیدھد،اجازهبرایتکھمیکنمدعاشماشوھربرایگفت،جمیل

انشااللهبرسانید.مرابرایشھایسلامھستم.گذارمنتسختایشانازبگیرید،
کرد.خواھماداراواوشماخدماتھمھبودمزناگر

باشیدمطمئنگفت،زدنمشوھر،کلمھشیندینازچشمانشکھحالیدرمھریھ:
کمکخودنوعھمبھکھداردوجوددنیادرشریفانسانھایشمافامیلمانند
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حرکتجایشازکھزمانینباشید.ناراحتآمدمدیرتربدیدنتبدارند....اگر
گفت:برایشجمیلکرد،

حالادارد.فاصلھخیلیشھراززندانندھید،زحمتراخودجانخواھر
ندارم،نیازپولبھام،کردهعادتھمزندانغذایبادارمزیاد«لباس»رخت
.ممنونمگردید،میکارھایمپشتعزیزتانھمسروشماکھھمین

بھزیادشباھتشد،حامدامضایمتوجھومالیدبدیدهراحامدخطجمیل
خوانددعابدلش،خوردتکانچادرزیردرنیزمھریھاونداشت.امضای

مشکوکجمیلکھمیخواھمتورارحم…نشرمانی…خداوند!..مراخدایا
نشود.
چشمانزد،چنگبدلشخوشیمھریھاطمینانوبودشدهسوداییکمیشب
رفت.فروبخوابوبسترااشخستھ

****
خانھطرفپلچرخیازمھریھبرگشت

محبتریخت،اشکناخودآگاهمنزلشبھبرگشتدرجمیلحرفھایبامھریھ
دید،وضوحبھرااوزیبایومردانھصورتوشدزندهذھندرانوربای

اندکیومحبتعشقباآنکھباشد.تازهداغشدرنامزدیشدورهشیرینعشق
میگفتخانمزیبابرایداد،میعادتراخودگفتندروغبابود،شدهبیگانھ
میشاخدارھایدروغجمیلبرایمیرود،دانشگاهتحصیلشادامھبرای

بکاھد.اوامیدیازناتاساخت
صبحگاھینسیموزشوپرندگان،ترانھصدای،شدبلندبسترازصبحفردا
آوازبھگوششد،ایستادهکلکیندردمداد.ارمغانبرایشخوشمژده

وکالیکردراستراھایششانھکرد،تنفسخوشگوارنسیمازداد،پرندگان
صبحانھمعمولاٌکاکایشکرد.آمادهراصبحانھرفت،آشپزخانھطرفکشیده
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محبتباراچایگلاسیکمھریھنشست،سفرهسرروزھمانخورد،نمی
سالچندطولدردخترمگفت:وگرفتراچایپیالھکرد.تعارفبرایش
مرحممازناشوھریخشونتدردھایرویکھاستباراولیناینازدواج

گذاشتی.
وکردتلفونسارنوالبرایپرندگانصبحگاھیترانھنیکفالبامھریھ
سترهنزدیکدررفت،سارنوالملاقاتبرایبعدروزگذاشتملاقاتوعده

ازخستھرخسارمتین،قدمھایباشد.پیادهتاکسیازتنومندیمردمحکمھ،
شد.داخلعمومیدھلیزبھسرگردانی

صداسوختھنفسباوشناخترااوانداخت،مردبرایدومنگاھیمھریھ
دھلیزآخرازچادرزیرزنیدیدکرد،نگاهعقببھ…مردحامد…حامدکرد،

راخودسرعتبھمھریھاست.شنیدهاشتباهکردگمانحامدآمد،طرفش
ھستم....مھریھ.مھحامدگفت:ورساندنزدش
کجاست.نجیبپدرمپدرم......جانخواھرپرسید،فوراٌنامششنیدنباحامد

خواستمامروزبالاخرهنیافتم.رااوگشتم؛کابلسنگسنگاستھفتھدومھ
دوسیھوکجاستجمیلنمیدانمھیچ،کنمپیداراجمیلدوسیھدرکوسر
شد.چطوراو

سارنوالباامروزدیدم،راشماکھدارممسرتگفت:زبانلطفبامھریھ
میرویم.باھمجایکبیادارم.ملاقات

مرگغم.ساختمطلعپدرششھادتازراحامدسارنوال،باملاقاتازبعد
خدمتاینمنگفت:مھریھبرایوانداختلنگرحامدھایشانھبالایپدر

نمیتوانم.کردهفراموشراشماشھامتو
تمامموجودیتازکرد.قصھرااوخطوبازنویسیھاملاقاتجریانمھریھ
داد.اطمینانبودند،دهپسربرایشبلخدرکھاسناد
مھریھدروغھایقصھتمامرفتند.زندانبھجمیلعیادتبھھردوبعدروز
کرد.پیداحقیقتجمیلبرای
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ونیلابحمیدمادر،پدر،طرفازکشیدند،آغوشرایکدیگروجمیلحامد
گردید،کمترمھریھزحمتدرکابلحامداقامتایامدرداد.اطمینانبرایش

ھردوسپرد.مھریھبرایپولمقداریکساخت،براهسرراکارھاتمامحامد
وحامددیگردارندیکبرایتیلفوننمراتکردند،طرحدقیقخیلیپلان

برگشت.مسکوبھدوباره
بامیلادی2009سالجمھوریریاستانتخاباتگردید،سپرینیزدیگرسال
بھنظربسرمیبرد،درزندانھنوزمجمیلامارسید.پایانبھآشکاراٌتقلب
میعجلھجمیلکارھایدرداشت،وجودمھریھبرایامیدسارنوالوعده
بود.خانمزیباازطرفعفتیبیوبدنامیخطربرایشخانھازبرآمدنکرد،
پولھرگاهبود.ساختھکمرامشکلاتاندکتیلفونرابطھوتامینحامدآمدن

میکرد.کمکرااوسادگیبھحامدمیداشتضرورت
بزرگفروشگاهدرکھحامدرفیقنزدپولاخذبرایبودقرارروزیک
فروشگاهاوبرگشتھبختاز2010سالجنوریبرود.داشت،دکانافغان

دکانداربود،گردیدهبستھسوختگی»«متلھبحملھ؛یکاثردرافغانبزرگ
رفت.بینازدکانشافغانبزرگفروشگاهدرحامدرفیق
تیفلونحامدبراینمود؛ایجادمھریھبرایجدیددردسرحامدرفیقکردنپیدا
کرد.درستحامدباپولانتقالبخاطررادیگررابطھوکرد

مھریھتلاشاثردرگردید،ضایعزنداندرجمیلعزیزعمرسالھشت
خریدند.رااوقیدسالچندحامدھایکمکوبعداٌ
بدیدنخوشمژدهمھریھابارآخرینبرایداشتقرارآزادیآستانھدرجمیل
رفت.پلچرخیزندانبھجمیل
کردپیداکراییاتاقیکبرایشمھریھنداشتآشناییقطعاٌکابلشھردرجمیل

مابعدیملاقاتگفتودادبرایشراخودتماسنمبروخانھوکلیآدرسو
بود.خواھدآزادینشاطومسرتفضایدر
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راخودزیورآلاتچارناکرد،پولتقاضایھمبازسارنوالمژدهاینازبعد
مھریھکھروزآنگردد.آزادبرادرمبایدزودترھرچھگفتودادبرایش

گرفت.ویازراجمیلرھاییدقیقتاریخداد،سارنوالبرایرازیوراتش
خانھنشینکرایھبھمربوطوانسادنرگسھایخطتمامآرامبخاطرمھریھ
برایکھنرگسنوشتاردرکرد.مطالعھبود،دادهبرایشنجیبکھراجمیل
تمامبودخواستھشوھرشنجیبازنرگسیافت.رارازیبود؛نوشتھنجیب
تمامازتابسپاردجمیلبرایودرآوردطبعزیوربھرااوقلمیھاینوشتھ

کندپیداراخوداقاربتاشود.آگاهبوده،مخفیویسینھدرحالتاکھھایراز
است.آمدهبدنیامادروپدرکدامازبدانو

کرد.طبعنرگس""نویسدستباکتابیکبزرگشمادرمشاورهبامھریھ
بعد،ببیندراخوفرشتھانسانآنتابود،جمیلدیدارمشتاقنیزبزرگشمادر

رفتند.جمیلبدیدندوھرکتابطبعاز

*****

جمیلبابزرگشمادرومھریھدیدار

ازراسرشکرد،گرسنگیاحساسزودصبحبود،نخوابیدهجمیلآنشب
نھ.یااستشدهبیدارشھربدانتاکردبیرونخانھکلکین

بھوپرداختعابرینتماشایبھگذاشت،کلکینچوکاترویرابازوانش
بود.پوشاندهسفیدبرفباراکابلسردزمستانداد.گوشدکاندارانھیاھوی

دکاندارانمیشدند.روانبارشانوکارسویمردممیگرفت،جانتازهروز
شبفرسایطاقتازسردیوکردندمیبازراشاندکانھایییتختھدرھای
میکردند.حکایتوشکایتدیگربریک
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ھایدرخانھزمستانیرخصتیدرکھھابچھمکتبیبود،سکوتنسبیکوچھ
بامبرفھایروفتنجھتشانبزرگبرادرانوپدرانبابسرمیبردند،شان

داشتند.جنگیبرفدیگربامدربامیکازھمدیگرباکردند،میھمکاری
نانرایحھبود،خباسیدکانبازارکآندرگرمجاییگانھسردصبحآندر

یادشآمد.مادرشنرگسپختننانازیادشکرد،رسوبجمیلدماغبھگندم
زدهرایخجمیلوحمیددستانروزیککھآمد"بلخزمستانیسردایاماز

نمایند،جاننوشرانانآنکھجایبود،دادهشانبرایگرمنانمادرشبود،
بودند".کردهگرمراشاندستان
کلکیندرراسرشآمد.برادربزرگشحامدوپدرشنجیبمحبتازیادش
قلبآنرویراغبارگرفت،کلکینشیشھاشنفسآهازچسباند،نزدیکاتاق

نمود.ترسیمراپدرشنجیبومادرشنرگسشکستھ
داغوباشکستشدنم،زندانیبامادرمپدرقلبچراشد،درستیزخودبا

وبرادرشحامدپدرش،کھزحماتوکشیدندرنجراپیریایاممنھجر
باکرد.حسگنھکارخیلیراخودبود،کشیدهاورھاییجھتنازنینمھریھ

دربایدکرد.نخواھدکمکراکسیاحساساترویھیچوقتکرد،عھدخود
آنباندباراانورجنگصحنھمحصلینتماممیگرفتم.کارعقلازوقتھمان
گرفتند.نادیده"روزیقل"اسالارجنگ
احساساترویلحظھآندرچراکردم،درازدستمھریھکمکبھمنچرا
طغیانیمنوجوددرکھنبوددیگرانوجوددراحساساینچراکردم.عمل

بود.دادهدکاندارانھمھمھبھگوشچراھاھمھاینباوگردید
بھازآنروشنجلایتابید،میزمینپرُبرفصورتدرآفتابآھستھآھستھ

خباسیدکاننزدیکدرمردمغالمغالفریادیکبارمیشد،منعکسانسانچشم
گفت،میکنانفریادومیلرزیدسرماازخانممیزنند،کتکرازنیشد.بلند

مردمدزدیم.راباسیناناینفرزندانمبخاطرصرفنیستم،دزدبخدامردم
بھوایستادندتماشابھبرخلافکنند،رھازدنکتکزیرازخانمآنکھجای
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بودمھربانشدیداًھاخانمبرابردرجمیلداند.میدشنامرااوناوایازدفاع
دورکرد.کلکینازراخودکلھکمیبگیرید.نادیدهراصحنھتوانست،نمیو

آنبرایکابلولایتدرپدرشنجیبھایکمکدربارهمھریھازقصھیادش
آمد.بود،نپرداختھرااشخانھکرایھکھخانمی

راکساحساسرویازنبایدمنعقل،براساسکمکاینستگفت:خودبا
نانتوتھیککھخانمآنبرایعقلسنجشرویازپدرمانندبایدکنم،کمک
کنم.کمکاست،دزدیدهاشگرسنھفرزندانبرایراباسی
سھفقطنزد.حرفکسھیچبارفت،بیروناتاقشازپوشید،راگرمشکرتی
داد.خانمبرایرادیگرقرصدووخودبرایراآنیکیخرید،نانقرص
گردید.اتاقشراھیشنودوگفتھیچگونھبدون
نداشتند.کاملآشناییاوبامردمبود،واردتازهمردمنطقھآندرجمیل

مقابلازکھبعدروزھایگردید.آغازویدربارهدکاندارنبیندرتبصره
دنیایبرایشآنھااحترامکردند.میاحترامبرایشدکاندارانمیگذشت،دکانھا
نفوسپرُشھرآندرجمیلمیکرد.گذاریمرھمرادردھایشبود،محبت

مشکلاتبنابرآنھمداشترامھریھتنھانداشت.آشنایودوستھیچکابل
پیدابرایفامیلودوستانبدونتنھاییدرمیکرد.دوریازویخانوادگی

بود.ساختھویازکارنوعچھاماکارمیکرد.بایدنانلقمھیککردن
برایشزندگیامامیگذشت،ھمپیشبوروزبود،خلاصیبھراپولھایش

رازندگیشمربوطاسنادکارپیداکردنبرایبود.مکشوفناھمھنوز
داشت.ضرورت

دیگرروزھایگذاشتاند،گیحوصلھبابیراسردھوایوباریبرفروز
کھبود.مھریھتنھایاورشیارو،نداشتوھمرازھمدماوگذشتند،ھمپینیز
،بودکردهگماناماکندتلفونبرایشیاوبخواھدکمکاوازتوانستمی

باعثنمیخواستشناخت،نمیرااوشوھرواستکردهازدواجمھریھ
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منزویومودبوفاضلانسانآنجمیلگردد.اوخانوادگیزندگیدرپرابلم
بود.دوستانھمھاز
ازراسرششد،ایجادزیادسروصدامحلبازاردرروزیکظھردر

کتکنامردوتمیزبیجوانچندراپیرینسبیمردکرد،بیرونکلکین
دادآزارشچنانوجداننھیباول،لحظھدرکردتماشابالاازاوزدند،می
باشدناتوانمردیکزدنکتکتماشاگربایدچراافتاد.بدنشدرلرزهبھ

روینمیدانست،ماجرازکرد،احتواراذھنشدھندهآزاروناخوشایندافکار
بھدوبارهراخودھفتھچندآزادینبایدمیزنند،کتکرامردآنجرمیچھ

مردآنبھکردنکمکازامابودناراحتوجدانشآنکھبادھد.تحویلزندان
نمود.خودداریمنازعھدرگرفتنسھم

خانموفامیلمزحماتوزیادبھاءباکھراآزادیایننیستممایلگفت:خودبا
دستازرایگانامآوردهبدستنداریم،کافیشناختھمبااصلاٌکھنازنین
ونگرانیوبگذارمفامیلمدوشبردیگرسنگیتبارینیستممایلبدھم.
فامیلدیداربھباید...مھنھھرگزنھکنم.تبدیلعذاببھدوبارهراشانرنج

خونمنھجر.درکنمشستشوچشمخونابھبابایدراشانمھریھقدر،برسم
است.کشیدهعذابکافیاندازهبھمادرممخصوصاٌاند.خوردهدل

دروازهدلگیروآلودابرنیمھکروزدریگذشت،منوالبدینھفتھچند
بزرگشمادرومھریھقامتکرد،بازرادربارویبیباشدتکتکاتاقش
شد.نمایان
دنیامردترینسعادتمندراخودکھکردحسدیدنشانازمسرتآنقدر

باساعتیباشد.دیدهراخواھرشونیلابمادرنرگسکرد.فکرمیدانست
گرملباسدستیکبزرگشمادرومھریھدرختموکردندسپریمسرت

کردند.تسلیمبرایشراتحفھعنوانضرورتموادمقداریوزمستانی
وآشناودوستونھداشتفراوانپولنھاوزیرابود؛گرانبھاواقعاٌتحفھ
نبود.بلدراھیاھوپرشھر
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کنندپیداجمیلروحیاتازخواستندمیملاقاتایندرمادربزرگشومھریھ
جمیلروحیاتاماباشد،شدهمایوسشایدواسترسیدهبرایشکتابکھ

است.نکردهدریافتکتابھیچگونھکھبودآندھندهنشان
موادخریدبرایمیخواستبود،غرقروزگارفکردرجمیلبعدروزچند

بایدکسینداشتباوردرآمد،بصدااتاقدرناگھانبرودبازارخوارکھ
،گشودرادرآھستھنداشت،دیگرکسیدوستیکبجزبگیریدرااواحوال
کتابحجمبھبزرگپاکتیکیافتدروازهعقبدررارسانپستقامت

رفتنازرفتاتاقداخلبھوبستدروازهزدهھیجانکرد.تسلیمبرایشرا
اتاقعنوانتحتکتابیککرد،بازراپاکتونمودنظرصرفبازار

میشد،دیدهزندانھایمیلھعقبدرزندانیجوانیکتصویربا22شماره
متبسمزندانھایمیلھعقبدرزندانیجواندیدنباگرفتبدستراکتاب

بنویسم.چنینراخودزندانزندگیخاطراتایکاشکردفکروشد
کرد.ملاحظھسطحیخیلیبود،شدهگذاشتھکتابمیاندرکھاسناد

آندرمیدید.نرگسمادرشبخصوصوالدین،درچشمانرازندگیاو
کتابخواندنتشنھدیگرطرفازوکردپیداآرامشروحشسردزمستان

راکتاببود.شدهصرفعلماندوختنومطالعھدرزندانازقبلبود،عمرش
صفحاتدرنویسندهسینھازرازیچھاوراقآنلابلایدربداندتازدورق
است.ریختھبیرونکتاب

}22شماره{اتاقکتابعنوانوزندانیجوانتصویرجزکتابپشتیدر
بقلمخوشنویسیخطباکتابداخلدرنداشت.وجودنویسندهناموطبعمرجع

جمیل}امفرزانھودانشمندفرزنداھدا{بودشدهنوشتھمادرش
یکبرایشمادرخطبود.یافتھچاپاقبالمادرشنویسدستباکتابتمام

راکتاباست.نوشتھچھمھربانشمادربداند،خواستمیبود،محبتدنیا
زد.ورق
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22شمارهاتـق

واقعیتیک22شمارهاتاقنامزیربودداستانیآغازمقدمھبدوناولصفحھ
راکشوراجتماعیوسیاسی،فرھنگی،عقبگردواسارتدورانتاریخیتلخ

کشتاروکشُتسالدهازبیشترطیمذھبودینتاجرانکرد.میبیان
رازندگیوساختندمبدلویرانھبھراوطنکورھایراکتتوسطبیرحمانھ

نمودند.حرامبیچارهمردمبر
سلاحمیلادی1992مطابقخورشیدی1371سالثورھشتدربالاخره
"مکھخداخانھدرکشیآدمپیمانتجدیدازبعدخورده،سوگندبدوشان

شاننامیمونقدومدرآوردند،ھجومکابلشھربھوکردندیادسوگندمعظمھ”
یتیمطفلھزارانشد،منھدمخانھھزارانداد،جانگناهبیانسانھزاران

کور،راکتھایپرتابزیردرسالدهازبیشترطیکھھاکابلیوگردید
بھوپابیودستبیمعیوب،دیگرھزاران،دادنددستازراشانعزیزان
پرانیراکتازآوردندشانسھابعضیشدند.مبتلاروحیگوناگونامراض

بودم،شنیدهھاگذشتھازبودند.شدهشکنجھشانعزیزانغمازماندندزندهھا
غیورافغانانبرابردرکھعربھاازنعشکابلھایکوچھعربجنگھایدر

ھاقصھبودند؛افتادهکفنبیودریدهشکموسربیتننداشتند،مقاومتتاب
است.گردیدهثبتمختلفممالکتاریخدرعربجنگھایافسانھو

عرفانوعاشقاندوشمشیره؛شاهاند،ساختھزیارتگاهآنازمامردمامروز
ھردوکھدولتیسربازوچھمجاھدچھافغانکفنخونینشھیدانازاماغیرهو
بایدباختند،جانسالسیطیدرشانآباییومادریوطنازدفاعخاطربھ

باشد.خاصوعامزیارتگاهکابلشھربلستھر
جاهترفندھایروسھا،لشکرکشیحوادثازانجامتاشروعازداستاناین

داغتنورکردنگرمباسردجنگپایانسیاسی،مذھبی،رھبرانطلبانھ
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وقت،شورویاتحادوغربیھازورآزماییما،کشوردرخونینجنگھای
خونبھابھواستینگرامریکاییروسیاسکادمرگبارھایراکتآزمایش
انجامید.افغانان

متشنجانسانیآرامشندارد.بخاطرراخونینجنگچنینشاھکاربشریت
ملتبرابردرضمیرحیواننماھایانسان،خوردبرھمھادوستیگردید،
ومتلھبمنھدمراملتونیستھستوکردندراستقدوستمدیدهمظلوم

دوھردرکھراشانجوانانبازگشتوجنگختمانتظارمردمگردانیدند.
داشتند.بودند،مصروفجنگخططرف

لحظھجنگختمبرایداشت،دموکراسییاوجھادبھعقیدچھھموطنھر
خیل،ترهھودخیل،ساحھ،تلخوقایعیازشمعھءداستاناینمیکرد.شماری

خودکھراقیمت"پلچرخی"ارزانساحھوگرامیوبشنھخان،زمانقلعھ
کند.میبازگوبرایتام،نوشتھامدیدهبچشم

استخباراتجھنمی،سازمانھافرمانگوشپیشگانستمآنشرازھیچکس
آخوندھایپاکستانایاسوایوھابی،عربھایبلخصوصغربوشرق
نماند.اماندرایران

تاریخدرکھوقایعترینتراژیدیوترینتلخجالبترین،کتاباینداستان
میباشد.است،ندادهرخحالتابشریت
نفسمردمشبود،شدهتراشیدهراکتیجنگھایطیدرمتمدن،کابلپیکر

وبگوشحلقھغلامانآنکھکردندمیتنماایزددرگاهبھصرفاٌنداشتند،
وتوپتانک،صدایوبگذارندبرزمینراشانسلاحبرگردند،بدوشسلاح
گردد.قطعراکت

دولتیوسقوطمجاھدینبازگشتبرایآگاھانھوغیرآگاھانھبسیارمردم
میخواندند.دعاالله""داکترنجیبراسدرجمھوری

ولگردسگھایدنداننیشسرکدرشانعزیزاننعشنمیدانستند،اما
زیردرپیروجوانجسدماند،میمادربیپدروبیگھوارهدرطفلیمیشود،
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موردشانخواھرانومادرانمیشود،پوسیدهشانمنازلغلطیدهدیوارھای
میگیرید.قرارتجاوز

وازکردندوعلمقداسلامساختنبدنامبرایاسلاملباسدربدنامشیاطین
ارائھاسلامغیرجھانبرایخشنوسیاهچھرهاسلاممقدسدینومسلمانان

مسلمانوآزادهسرزمیندرگردید،جاریجوھامردمپاکخونازنمودند.
خونجزبود،گرفتھخونراگانھمھچشمکھشدریختھخونآنقدرافغانستان

خداخانھدرگانھھشتوھفتگانھرھبراندیدند.نمیرادیگریرنگسرخ
بھبودند،خوردهسوگندخویشوطنساختنمنھدموملتکشتنبرای"کعبھ"
ماندند.وفادارشانسوگند
وطنوھموطن،کھبودند،شدهمغزیشستشویشانبادارانطرفازآنقدر
آتشقرارمیگرفت؛شانمقابلدرھرآنچھمیدیدند،اجنبیچشمازراخودآبایی

میحراممھرُآندربودزیبانظرشاندرھرآنچھکردند،میویرانمیزدند
شانبرایآنچھھرنمودند،میقلمدادکافررادانشمندومتمدنھرنھادند،
برخودداشت،میشانشیطانیوسرکشنفسبررالحظھیکنشاطکیفیت،

میداشتند.روا
طیدربیگانگانفرمانبھراملتکھبودند،پاداشنوعھرمستحقآنھازیرا

بھافغانستانتماممیزدند.گردننیزرامتباقیبودند،گرفتھآتشزیرسالچند
کھبودایویرانھزندانافغانستانساختند.مبدلخونحمامبھراکابلوزندان

پیادهبرایونزدیکدورخارجیھایازسیلنداشت.پاسبانآندیوارودر
رھبرانبامیکردند،گردشظفرمندانھشھرھادرشومشانمقاصدکردن

شانگرانھتخریبافتخاراتازساختند،میورشعلھراجنگآتشمیدیدند،
میکردند.برداریفیلموعکاسی
شرافت،درآوردند،پاازنیزراھمدیگردولتیکرسیھایاشغالدررھبران

برایزمینھنادانیھمینرویبود،گردیدهخنثیشانوجوددرانسانیتوحیا
گردید.مساعدطالبجغداشغال
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افغانستانمردممیلادی2001تاکشانآدموخونخوارجھادیانبرکتاز
ھایمسلمانھماناماشدندمتحملراپاکستانی"ووھابیھای"طالبستم

ترفندبانمود،سقوططالبانکھناتووامریکاحملھازبعد"مجاھدین"نمایشی
اسلاممقدسنامازاستفادهباشانشیطانیطلسماینبارآمدند،میدانبھدیگر
ازدموکراسینامزیرنشستندقدرتمصدردرخودنمیکرد،اغوارامردم
میبردند.استفادهنمایانچپاولوچور

برایگدایینوبتایجادمکاتب،کردنمسدودسربریدنھا،وحدبیقیودات
میباطلبودند،کردهبھانھطالبانکھغیرانسانیاصولغیرهوبیچارگان،

دھلوسازبھباراینبودم،دیدهکھبودندھمانباطندراماشمردند.
آمدند.برقصغربیدموکراسی

وترمدرنسلاحبادموکراسیسرودوسازورقاصاننوازندگاناینبار
ھمھاینباداشتند.خودباراغربیکشورھفتوچھلحمایتوترزھرناک

کردنپیادهدرخودبودند،شدهبالابکوهآنعلیھکھدموکراسیسرودوساز
وشخصیتاعادهآزادی،بیانزباندرکردند.عملترمضحکھرچھآن

گردنراونطاقاننویسندگانژورنالیستان،مگرگفتندمیسخندموکراسی
راوجوانانرازنانمگرگفتندمیسخناسلاموجمھوریازاسلاممیزدند،
گفتند،میسخناسلامیعدالتوانصافازکردند،میتجاوزآشکارا

شخصیوملیاموالمنھوبجمھوررئیسجنابتاگرفتھملازمازبرخلاف
بودی.شانجنایاتھمچونشاھدبلخدرخودتوکردند،نمیدریغ

!جانجمیلعزیزمفرزند

رامھممطلبمیخواھم،جلادان،قساوتورحمیبیازکوتاهگزارشاینبا
اطلاعاتیانقلابکھیکبیستقرنبشریت،ذھنیوعلمیتکاملعصردر

بدارم.تحریروطنمآیندهنسلوتوبرایمیباشد؛
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مسلماناندارند.ترازگذشتھپرخوندامنقصابان،ومجاھدیندوبارهدوران
راخودیکدیگرع"آدمحضرت"فرزندانقابیلوھابیل،چوندروغین

وملتمیزنند،ھمبازوزدندگردنخورشیدی1371ثورھشتدریکبار
وطندرآنسواینسوزبانبیھایرمھچون"تفنگ"بنامچوبیبارامظلوم
مردموسنگر"طرفدوجوانان"ریختھخونھایازرانند،میشانآبایی

وبازپرسیحسابوکردندمذھبیوسیاسیتجارتجاھلرھبران،بیچاره
دادند.قرارعفوموردشرمانھبینیزراقوماندانانجنگیجرایم

دربعداٌشایدداردگستردهابعاددورانآنویرانیاسرارجنگی،وقایعنوشتن
.گرددبازتابمستندھایفیلموکتبطیپرستانوطنموشکافیاثر
نماید،مطالعھنیزراآنھایمنواسھشایدوامنوشتھبرایتمنکھراچیزیاما

نمودهحسجانمبھراآندردوامکردهمشاھدهخودچشمبھکھاستحوادثی
واقعیسرباروواقعیمجاھدینبتوصیفتنھااقتدار،نھبرمقتدرینزیراام.
بلکھپردازندنمیوخاکسترشدند،سوختنجنگدرکورهسوختموادمانندکھ

ومصائبودانستھخویشتنالزومآنھارسلحشوریوافتخاراتامتیازات
میشمارند.برحوادثوقوعرامردمبدبختی
ادبیات،وفرھنگعقبگردتمدن،محوجنگی،کارزاروحشتناکھایصحنھ
آثارعلمی،،موزیکھامعادن،منھوبسنتی،ناپسندفرھنگبھجامعھراندن

عدمومردمناموسکردنعفتبیوکشتنبودا،پیکرانھداموعطیقھآثار
دووسلحشوراندانستھجنگاحتمالاتازناشیراانسانیارزشھایبھاحترام
دانند.میخویششجاعتودلیریرا،آنھاشھامتبھاءوجنگخططرف
ورزمیدندمردانھآنھاافسونتحتوطنازپاسداریدرکھمردمجوانانیعنی
زیردرراکابلمردمتحملوشدندسپردهفراموشگاهبھبردندخاکزیرسر

وخورشیدییکوھفتادثورھشتبتن،تنخونینجنگھایوراکتھاباران
نفسوروحآنھاخودجمعیتازآنمایھخمیرومایھکھطالبان،سیاهزمان



147

محاسبھخویشامتیازاتازجزمغرورانھنمودند،عذابرامردموگرفت
نخواستند.تقصیرعفومردمازوکردند

بزنند،شانآستانبربوسھکشیدهدردومظلومملتدارندآرزوبرخلاف
کاشایامااند،دادهنجاتروساشغالازراوطنکھنمایدسپاسگزاری

نمیبیگناهمردمقتلبھونمیشدسرازیرکشوردردیگرکشورھفتوچھل
.پرداختند

دیگرچیزیجنگیتلخحوادثجذکردمطالعھراکتاب86صفحھتاجمیل
نیافت.بود،یافتھتحریرمادرشبدستکھارزشبااثرآندر

بود:نوشتھنرگسکھدادخاطرآرامشرااوجملھچنداینتنھا

اثراتاینھابتابد.ییزاغھبرکھنیسترنگینسعادتلطفبھچیزھیچ
است،بودهنشاطمایھبرایمجوانیتتاازکودکیکھسعادتیستھمان

بھجنگدورانھایخستگیفرزندانمپابانبیھایوارماننوجوانی
دلبندمھجراست،ساختھاثربیضمیرمدرراشدنتزندانیخصوص

باد،تندیبھانسانھادربیناختلافاتامااست.داشتھروامنبرتقدیررا
چھرهکھاستتقدیراینکوبد،میدرھمراآنھاناپذیرمقاومتقدرت
میسازد.»نمایانبرایمراخویاندرندهکثیف

انسانمکشوفدرمسیرزنداندرمننباش،ناراحتمادرگفت"خودباجمیل
پیچدرغذاتناولبرایاشمعدهگذاشتکنارراکتابام".افتادهانسانیتو

بود.کردهسپریمطالعھدرکاملاٌراشبافتادساعتبھچشمشبود،وتاب
بنوشتھساعتھاکشیددرازبسترشرویناچیزبیمقدارنوشوخورازبعد

خوابشافتاد،نازنینومھریھبرادرشحامدپدرش،زحماتمھربانش،مادر
برد.

بود،ومھریھمادرشمحبتباھمھرویاھایشبود،گفتھھذیانشبھمھ
کسیمادرشجذمیکردفکرقبلاٌبود،شدهمھریھفداکاریاسیرذھنش
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باشریکیخوننوعھیچکھجوانبانودانستنمیامانیستتردردنیامھربان
چھتنھاوبیکسکابلپرآشوبشھرآندرکرد،رھایشزندانازنداشت،او

تازهروحاوراسرشارازمھرقلببامھریھکرد،میاستقبالرااوسرنوشت
ساخت.امیدوارشزندگیوبھبخشید

پاکدامنیونجابتازمھریھمعصومچھرهبود،مواجھباقطربزرگخوداما
درذھنشمیکشند"مرادشمنانبود:گفتھکھمھریھحرفھایناگھانمیدرخشید،

زد.فریادکرد،مشاھدصلیبچوبھدرمسیححضرتچونرااو
ازبعددوساعتکرد،بازچشمدادتکاناشاستخوانیبدنتمامھایشفریاد
اتاقشرویسرگردانچوحیوانبود،شدهخیسازعرقتنشبود.روزظھر

ھایگونھدربیخودوشدجمعبیخوابشچشماندراشکآغازید،گردشبھ
کوچکبازاربھرفتپنجرهطرفاشکبارچشمباریخت،پاییناستخوانیش

راگوشھایشمردمھیاھویعابرین،آمدورفتصدایانداخت.نظرمحل
مھریھصدایکرد،تازهراصورتشسرورفتتشنابطرفکرد،اذیت

نیزمنکھبدھیدوامنیرمنبرایوبخوانیدراکتابانداخت"طنینبگوشش
کتابحالتاآنکھبا"استنھفتھرازھایکتابھردرشوم،مستفیدکتاباز

وبودھاعدالتیبیشاھدنیزخودممکنحدتازیرابودکنندهخستھبرایش
صداآنبود.امانشدهپیدابرایشسرنخھنوزبودخواندهکھراصفحات
راکتابودویدنماید.مطالعھراکتابکھداشتوارااومھریھ...صدای
کرد.شروعخواندنبھبرداشت

درزیباکلماتباراحوادثمادر،یکقلبمھربانیبانرگسکھوجودیبا
سرحدتاوطلبانمجاھدیناخلاقزشتیامابودکردهتحریروگنجاندهکتاب
راکتابکرد.پنھانراخونینحادثھآننمیتوانجملاتبابودآشکارجنون
:89صفحھزدورق
نواسھدوبرھنھپایباھوتخیلازسالھیازدهوسالھنھطفلدوباپیرمادر
بود.آوردهپلچرخیزندانتادادهنجاترااش
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زیردرکتابایصفحھرویدرزندانکلمھزندان،...کدام...زندانچی"
سھداغمیکرد،صحبتپشتوشیرینخیلیزبانبھپیرزنرقصید"چشمش

خورشیدادیزندانساکنینوبودخورشیدنامشداشت.سینھدررافرزندش
میکردند.صدایش
خواندهمکتبلازمبقدرجوانشفرزندصبوربودند،مجاھدفرزندانشنامبرده

مجاھدفرزندشدوومیکردزندگیمادرشوفرزندوزنباکابلدربود
جسدبود،شدهویرانجھادراکتانفجاراثردراشخانھگذشتھشببودند.

نواسھدوباخورشیدادیماند،غلطیدهییخانھدیوارزیردرصبوروخانم
بود.آوردهپناهپلچرخیزنداندراش

خانزمانقلعھمسکونھوداشتمعلمیوظیفھپسرشکھدیگرسالھ48خانم
بالایازساعتنیمناصرمعلمبودند،کردهحملھاشخانھدرمجاھدینبود،

شوکھفیرصدایازسالھ48خانمآنبود.دادهجانتابودجنگیدهآنھابابام
خیالدرومیرفت،راهگرفتھگوشھایشدررادستانشدوزنداندربودشده

باجنگیدنمقاومتھایجنگدرراشھیدشفرزندومیزدگپفرزندشبا
رساند.مییاریمجاھدینپیشنحکومت

امیدوارماستانگیزرقتخیلیپلچرخیزندانباشندگانآلودغمداستان
میبری.بسرگاهشکنجھآندراکنونتوزیرانماییعفورامادرت
نمیدانستاماآورد،بدردراجمیلقلبخانمھادربارهآنھموزندانقصھ
مقاومتوعینیواقعیتھایخواندنبابود.شدهواقعچھخودشفامیلبالای
ملاحظھنایافتھرشد،ریختھبالپروھنوزکھایپرندهچونراخودمردم،
کشیدهروزھاوشبھادرآنمردمکھرادردیمیزدفریادقلبشگوییکرد.

مانندزندانیانمصائبکرد،احاطھرااوھموطنانشدردمیکرد.حسبودند،
داد.تکانراوجودشلرزهتب
بیجنگتاریخجملھبھجملھپراشکچشمانباریخت،اشکآنھاھمھبیاد

دیدگانشدرروزگارآنمردمقلبکرد.دنبالومطالعھرامفھومبیومعنی



150

حقارتگوناگونھایشکستگیکھکردجلوهباصفاوپاکبزرگ،شیشھمانند
مشترکمصیبتودردیھمگاھیوجوییانتقامکینھ؛غبارزیرگاھی
شد.گرجلوهکرد،میبیانرازخمھاآناثرات

پامالغروربیانگرکابلباشندگانسیمایبود،نوشتھنرگس99صفحھدر
خارجیوداخلیجاسوسھمسایگان،خصوصبھواجنبیممالکتحقیرشده،
سرک،دریکباھمکھمردمچھرهدرکوچھپسکوچھ،ھردرنفرتاینبود.
روبروناچارباھموداشتندزندگیشھروقریھیکدروزدندمیقدمجاده
ھرگاهمیشد.محسوسشانسیمایدردشمنیھاینگاهمیشد.دیدهگشتند،می

وجدانباقاضییکچشمازثوابیاوگناهپنجرهازراانسانھادرونیحالت
راآنھاظلمومظلومیتنفسی،شکستھوغرورثواب،وگناهکنیم،مشاھده

اند.شدهاستخراجمعدنیکازکھمانندمیجوھربدوبگذاریم؛کنار
واندیشھباناصالحوصالحمعمارانبدستشانجسموروحتکاملاما

بود.گردیدهزینتوزیببھمعمارسلیقھبابد،وخوبذھنیت
ترحمرشددوستی،انسانترویجنیک،اعمالانسانیت،وانسانتمثیلبایکی

اعمالبادیگریگذاشت،مینمایشبھراخودمعمارسلیقھھمدلی،و
جامعھواستشیطانسلیقھنمایندگیکھحسادتکینھ،نفاق،ترویجشیطانی،

دھلیزھایباانسانذھنگذاشت.مینمایشبھکشاند،میخونریزیبھرا
فروغواستپذیرشنوعھرآمادهآدمی،قامتبلندیبھروشن،وفراخ

روزوشبگردشکھاستعقلآنومیزندموجانسانھاذھندرزندگی
میدھد.تشخیص

دستھذھنیعنکبوتھایدارند.میعملھمدیگرعقایدبرخلافدستھدومگر
پردهراشانپرفروغذھنکبر،وخواھیخودکینھ،وخشمغبارازدوم

مینگرند.سیاهومکدرشانگاهدیدبانیزرادیگرانھستیفروغوانداختھ
روشنجوانانباکھاستلرزانوکوچکعمارتمانندانسانکوتاهعمر

کوچکھرچندحوادثمیریزد.درھمراقدرتکاخپسند،عدالتمردمضمیر
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سوزنمانندنمیشود.محواست،حوادثوتاریخروایاتازمجموعھباشدھم
زیرامیخلد.آیندهھاینسلذھندرپیماید،میراخودتاریخیدورپرکال
انتقالآیندگانبھراگذشتھانسانھایزندگیتاریخواستتاریخسازندهانسان

برندمیپیبدانآیندگاناست،نھفتھتاریخصفحاتدرکھزارھاییمیدھد.
نمایند.میداوریخویشتعقلترازویدرو

وشبآزاربیرفیقصدیق،رھنمایزندگیست،مسلمواقعیتیککتاب
دستیازدارد،پرکالسوزنخصوصیتدورانیحرکتھاست.انسانروز

وبدستاستجامدندارد،تحرککھچیزیکندمیانتقالدیگریبدست
شودمیساختھچوبوفلزسنگ،ازآید،میحرکتبھستمگرمعماران
فرھنگباانسانھایمیشود.بردهبکارانسانھانابودیبھجزندارد؛ھمتعریف

دربحر،اموانچونبطیگھیوسریعگاھیستمگرانھمچونتھاجمدر
میخشمدچارگاھیدھند.میادامھشانحرکتبھداشتنیدوستساحلکنار

راآنھااست،مدنیتوفرھنگناپذیرآشتیدشمن،کینھوخشمطوفانگردند.
خاکستررامردمھستیھمھگردیدمشتعلماوطندرکھآتشفشانیآزارد.می

التھاببیافروزانآتشسرکشھایشعلھازمادریھیچسینھساخت،
است:گفتھادبیاتنابغھسعدیشیخاست.نماده

قرارنماندرادگرعضوھا–روزگارآوردبدردعضوچو
رامردموطنسردرسرتااسارتزنجیرچونفریادونالھاندو،وغـمبلـی
سھوآموزدانشفرزنددوکھشناختمزنداندررازنیبود.کشیدهبنددر

قرارجنگجویانمقدمدرخطکھمیکردزندگیمحلدرداشت،مجاھدفرزند
میماند.مجنونمیمونبیکوبوددادهدستازراعقلشاوداشت.

اشخانھشبانھشناخت.نمیرامرگوزندگیمرد،وزنبینمرزخط
دموکراسیگریبانازسرروزیک.بودمجاھدینجنگجویانمنزلگاه
دلشدرمیکرد.استفادهانتقامحکمبھپشیندولتیآزادیوامتیازازومیکشید
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پنجاهحدودقمربودنامشخواند.میمجاھدینبرگشتبرایشادمانیسرود
بود.بردهپایانبھخردانھبیراعمرشبیشتریاوسال
میتدریستاریخداشت،معلمیوظیفھقدیربنامماھایھمسایھازیکی

ومادرزن،رساندند.بقتلاشخانھدرتدریسبجرمرااومجاھدیننمود،
وزشتیبودشدهروانیکاملاٌخانمشبودند،زنداندرماباطفلشیگانھ

بھرازندانباشندگانتمامقدیرمعلمخانمحالتنمیکرد.تشخیصرازیبایی
کارمنطقازھامنطقبیبرابردرکھبودآنقدیرجرمداشت.میواگریھ

بشرازانسانیت،وانسانازاستدلالمذھبودینبرادرانبرایبود،گرفتھ
گرفتمیتمسخربادبھرااوشھادتقصھقمربود.کردهآن،ضدودوستی

گویاخواند.میملیسرودمانندزنداندھلیزھایدرھاخانوادهاطفالوبا
باگرفتقراردینعلماٌخشمموردنبود،مطلعدینازعلموبودهکافرقدیر
دفاعانسانیتازدانشمندقدیردرحالیکھمیترساند.رااطفالتبلیغاتاین

کھخانمیوبابودخداپرستیوخداشناسیروشناییمظھرقلبشبود،کرده
دوبود.کردهازدواجداشت،معلمیوظیفھنیزاومنوربود،بانورعلمذھنش

فرزندیگانھدستاشدیدهداغمادر.بودشدهبیوهازدواجشازپسسال
جوانشبیوهباگرفتھمیکرد،علمتدریسبشریتبرایکھانسانییادگارقدیر

بودند.رساندهراخودپیادهپاپلچرخیزندانتاخانزمانقلعھاز
بھراھوامرغمیکردبیانپشتوشیرینزبانباکھمادرآنتراژیدیداستان

آزرد.میراجانزندهھرروحآورد،میدرگریھ
دھلیزدررااطفالداشتکھوظایفیبنابرروزھمھخرد؛بیزنقمر
اطاعتعدمبنابرمجاھدین،عامقتلوحشتناک،وقایعوازمیکردحلقھعمومی

آغوشبھداشتند،اندامبرلرزهاطفالمیکرد،قصھمجاھدین،ازمردم
تشریحاتبنابراطفالمیترسیدند.زندانپاسبانانازبردند.میپناهمادرانشان

میدانستند.زمانآخرآورانپیاموخدافرزندانرامجاھدینقمر
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ازسالخوردهمادرآنداشتفرزندسھکھکردمملاقاترادیگرخانواده
بودند،یافتھتربیتمادریکدامندرآنھاسھھرکھمیکردقصھفرزندانش

کھبودجامداتمثالفرزندانشوجوددرقساوتوسنگدلیومحبت،عشقاما
زماناقتضایبنابرمختلفھایشیوهبھوبودشدهاستخراجمعدنیکاز

بودند.یافتھزینتوزیب
انسانھایقلبخنجر،چونکھبودفلزوچوبھمانممثلفرزندشیک

دوبود،کردهخویشجھالتفدایراوطنانشھموبوددریدهراوطنش
کردهازدواجراکردهتحصیلخانمھایوداشتندزندگیکابلدرکھبرادرش

کرد.قربانیخویشقدومدرھش-1371ثورھشتدرراآنھابودند،
داشت،حضورافتخاریزندانیانجمعدرادیبونازنین،جوانیکمنیر

میسیاسیتحلیلبھمنطقیاستدلالباراروزموضوعاتمردانجمعیتدر
باآھستھآھستھزندانساکنینداشت.مطبوعرفتارزندانیانتمامباپرداخت.

اللهنجیبدولتدرکسیچھنبودمطرحسوالکردند،میحاصلمعرفتھم
"منیر"ادیبجوانآنبود.مشترکھمھدردقراردارد،مجاھدینصفدرویا

ھستیم.وطنمادریکفرزندانماگفت:وکردهبررسیراحاضراوضاع،
ھرادراکقوهبھمربوطمیدانید،بندهخشمیاوخداخشمراوضعیتاین

اقلاٌمخفوفزندانھمیندرونمایمتعقلگریباندرسرباید.استشخص
ترغیبفامیلھادلجوییبھراقمرخانمھمچنانونمایمدلجوییدیگرھماز

165صفحھنمود.
سرطاس،کرد،حاصلمعرفتپدرتنجیبباآشپزخانھدردیگریمرد
رازندانیانرسیدگیمسئولیتداشت،روزگارسوختھچھرهوبلندقامت
وجنایتازمنیرواوگردید،قطعزندانآبنلھایاتفاقاٌگرفت.بدوش

دارنیشگپھایوبودندشدهخستھزندانھایجھادیانسانیغیربرخورد
پارهراجگرشانسرود،میرامجاھدینعشقترانھمسئولیتیبیباکھقمر

برمرگزدند"فریادبلندصدایبایکبارعمومیدھلیزدربود،کرده
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باکرد،قطعرامردمنانوآببریدند،سرراجوانانشعور،بیجھادیان
خانوادهنشستند،معالھگلیمدر،بودشاناولدرجھدشمنکھحزبیرھبران

شانعملاینبرند،میسرھمھنوزنمودند،افتخاریزندانبھمجبورراھا
است.اسلامبدنامیبرایواسلامضدبرنیستاسلامازدفاع

سپررااسلامعقیدهوکردندجھادسیاسیقدرتآوردنبدستبرایاینھا
کورهدرسوختموادمانندراراستینسلحشورانوبیگناهافرادتاساختن

جوانآنمنیربسوزانند.وتحریکشانھموطنبرادرعلیھبرجنگھای
برد".اتاقشبھدھلیزاززدبغلراوطاسموھونمردآنوفاضل

ازرامندشرافتوطاسآقایآنوشدھمدستدوشبرسلاحپاسبانباقمر
رازندانتاریکشامدربودند،نفرپنجحدودفامیلشبااوکشدند،زندان
دلانخستھازمیکرد،توزیععادلانھراآشپزخانھنانکھبوداوکردند.ترک

قطعھمآبوشدتوزیعمابرایخشکنانصرفاٌبعدروزمیکرد.دلجویی
دمدررانگھبانانقمرشد،بلندغالمغالصدایوتنبارتیلھدربود،شده

گرفت.حصھنان،توزیعدرراشریفمردآنجایخودوآوردآشپزخانھ
کردند.نفرینقمروبربرگشتند،آشپزخانھازناناخذبدونقمربخاطرمردم
خواند.170صفحھدرزد،ورقراصفحھجمیل
سریعانقلابوبشریتشکوھیتکاملوترقیاوجنقطھیکوبیستقرن

شکوهدورانماسوختھسرزمیندرمگراستاطلاعاتی»«انفارمیشن
سلاحبارابیگناهمردماولیھکمونقرنھایچونکھپارهشکممتعصبین
میباشد.میکنند،چوپانیسرشانھ

زیراداردخودباپرسشھایکھاستمجھولاتجملھازویرانگرجنگاین
لذتبازندگیلذتبایدانساناستمطرحآندرانسانھازندگیومرگ

وزمینگردشزندگی،حرکتکند،تناولدنیادرخداپرستیوخداشناسی
است،داشتنیدوستزندگیاگراواستلایزالقدرتازروزوشبپیدایش
برسلاحخردانبیرھبریضرورتاستحتمیامرنیزخداداشتندوست
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میکنند،بیانقلمتراوشازراشاننیرومندیدانشمنداننیست.جایزدوش
ازآتشسفلیٌانسانھایمگرمیدھند.قراربشریتاستفادهموردراشاندانش
بھعشقازسرشارنفسی،تنمیاتبدونآثارنوشتنمیگویند.سخنتفنگ
ترازویدرراعملگرھاگذارند،میگاربیادمردمبرایانسانیتوانسان

باآیندگانبرایومیکنندموشکافیراویرانگریرازھایمیگذراند،عدالت
تنھانھاثرھمچوناست.شرافتمندانھوظیفھاینبخشند،میزینتمحکسنگ

درکھرامردممصائببلکھجنگ،طرفدوسلحشورقھرمانانتوصیفدر
نمیکنند.فراموشنیزکشیدند،عذابجنگآتشزیر

فرھنگ،کھمیبیندراجنگصحنھحوادثوقوعدراثرچنیننویسنده
واقعیچھرهاست.گردیدهوپاشاندیدهعصیانجنگویرانیبانیزادبیات،

عادیمردممصیبتوجنگیسربازبدبختیخونریزی،ویرانی،یعنیجنگ
،اندباختھجانملتمنافعبھکھواقعیسرسپردگانتابسازندمنعکسبایدرا

نگردد.تاریخفراموش
عاجزآننوشتنازقلمکھبرخوردمچیزھایبازندانایامدر!عزیزمفرزند
است.
بھمیداد،سرترانھچوراپسرشغمکھبوددیگریزنیپیریکخاور

ازترسوزندهوبزرگترغمزندانباشندگاننمیشد،ھمنواکسھیچاوسازغم
لببود،افگندهسایھسیاهموھایازلطیفکرکبالایشلبکھقمرداشتند.او

صحندرکودکانوزنانجمعیتدروگرفتمیگازدندانبارازیرینش
برحقگرفتنقرارازناشیکھچھرهبانشست،میعمومیدھلیزوزندان
کھاومینمود.مشاھدهحقارتدیدهبھرازدگانماتممیکرد.افتخاربود،باطل
خانمبالایبود.حیاتنشاطازسرشارپنداشت،میھمدلکشوزیباراخود

اتاقشازکمتراشآبستننسبتکھمنصمیمیھمکاروھمسایھزنجمیلھ
میکرد.قصھاطفالبرایاوراحملموضوعومیخندیدمیشد،بیرون
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ازھمتشنابضرورتبرایحتیَحیابیزنآنگویییاوهازوقارباجمیلھ
زیرامیخوردرازندانساکنینتمامدلقمرگفتنیاوهگذشت.نمیمقابلش
ازحکیمانھومطمینقیافھبامیگفت،سخنمعمولانسانیکازحداوبیش
داشت.راھاشگویییاوهاستماعانتظارزندانساکنین

شوند،میکشتھچطورمردمگذشتمیچھزندانازخارجدراینکھ
نبود.مستحضر

خانوادهمردکھداشتدیگرحضورشریفخانوادهیکزنداندرکلینک
سردارجمھوریریاستشاھی،ظاھرزمانازبود،پولیسمنصبصاحب

شعباتازیکیدراللهنجیبداکترجمھوریریاستزمانتاوداوودمحمد
ازنمودمیتخلصوفقیریداشتطفلھفت،بودکردهکارداخلھوزارتمھم

زندانساکنینشکایتوخبرشدزندانازداناو"سرطاس"حلیممردآنکشیدن
رفتدرآشپزخانھگردید.مطلعبود؛شدهبلندغذاعادلانھغیرتوزیعبرمبنی

نمیتوزیعصادقانھشانبرایرامردمحقوقچراکرد.{برخوردقمروبا
برایشانخداطرفازاولاٌروزیایناستشانمسلمحقناناینگفت:کرد،
ورزقاینمیباشدُکابلپوھنتونحربیخوراکھموادثانیاٌگردیده،تعین

است}.نیاوردهتحفھشانبرایپاکستانازمجاھدینراروزی
پوھنتونحربیاستادانمحصلین،تماماللهنجیبداکترحکومتدرسقوط

جنگجویانبرایپوھنتونحربیخوراکھموادمجاھدینبودند،کردهفرار
برایرامتحدمللسیاریونیتھایکمکھایھمچنانوکردندچپاولخویش
نمیرندگرسنگیازمردمقاتلینتاکردند،میتوزیعخویشبدوشانسلاح

زمانبود.تفاوتبیشانبرایمصیبتوھرنوعگرسنگیازمردممردناما
میدعوتخارجیژورنالیستانزندان،باشندگانبرایخشکنانتوزیع
خارججرایدواخباردر،داوطلبانھزندانیانبرراشانتاعدالتنمودند

ترسازفامیلھابود.شرافتمندھایفامیلبرایبزرگتوھینایننشرنمایند،
غربیھایتلویزیوندرمصاحبھبراینھ،آوردندپناهزندانبھراکتمرمی
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رفتارمجرمینمانندھافامیلبانداریحقتوگفت:قمربرایفقیریجناب.
آنوکردصداراپاسبانبود،ھمدستمجاھدینباسروپابیزنآنقمرکنی.
شنواییگوشیکازکھکردندکاریسیلیچنانرافقیریجنابشریفمرد
مورددرآمرانھمیتراشید،زندانقوماندانراخودقمرداد.ازدستراخود

نجیبخانوادهآنبرایرادیگرماجرایسایید،دندانفقیریآقایاعتراض
دوازدھمیایازدھمصنفمتعلموسالھھژدهسنبھفقیریپسرکرد.خلق

ازھاقوماندانچوننمود.معرفیبیسوادجنگجویانبرایرااوبود.مکتب
وبودندشدهبالادرکوهسالدهازبیشترداشتندعمرسالوپنجچھلتابیست

گرفتندگروگانرافقیریفرزندبناٌنداشتند،بھرهسوادازاصلاٌبودند،جنگیده
مردفقیریمگردادندقوماندانیرتبھوعدهرااوبعداٌبیاموزند،سوادآنھاتا

بیترسازنظر،صرفداشتپیوندمردمخونباکھامتیازاتازشریف
زندانیانچوناتاقکلکینراهازسرعیالشھفتباگاوگمشامیکدرناموسی

دادند.ترجیحبرقراررافرارشدند،پاھینواقعی
کجاگفتتمسخرباقمرگردید،پخشزنداندرشریفخانوادهآنفرارخبر

باندارد.واقعیتخبراینمیکنمپاسبانیدھلیزایندرروزوشبمیروند،
گفتمیومیکردمسخرهرامردمومیدادنشانخودازکھمضحکحرکات

درمجاھدینالحمداللهتوانند…نمیگریختھوطنازبگریزندزندانازآنھا
فرزنداسمبارچندغولپاسبانکردصداراپاسبان.ھستندحاکموطنسراسر
فقلویابزندلگدبارادروازهانکھبجاینگرفتجوابکرد،صدارافقیری

تیارچلوصافکلینیکدروازهازمرمیشلیکصدھافیرباکند،بازرا
فرارکردند،دھلیزازبودندجمعگوقصھقمربدوردھلیزدراطفالکردند.
خانوادهآنازاثریدیدندکھوقتیاماگردید.قتلخانوادهآنکھبودندترسیده
نبود.نجیب

صفحھ
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اوبواسطھبود،جوانبانوانتمامتماشاگردھلیزدرھایشنشستقمر
میشد.نشانیجواندختران

گردید،اختطافمدیرصاحبجواندخترفریباقمر؛ھمکاریبھدوممنزلاز
نانتوزیعدرنزاعھمبازبعدروزیبود.خشکیدهدختردارمادرانخون

بازندانخدایقمراماکردند،شدیدبرخوردقمرباباشندگانگرفت.صورت
ومدیردخترفریبااختطافازبعدنکرده.تغییررفتارشبردگانوبندگان
کھفامیلھابسیارگرفت،صورتزنداندرسالسیخانمیکبالایتجاوز
کردند.ترکرازندانجنگشدتھماندرآھستھآھستھبودندداردختر
تاریکشامدرداشت،نوباوهدختردووسالھھفدهدختریکفقیریچون

ترکرازندانخویشعیالسرھفتبابود،شدهمتوقفراکتیفیرھایاندکی
بود.دیگرانبرایباشھوشیارنوعیکاوکردنترککرد.
ازیکیدرکھفرزندشدوبود،ماھایھمسایھجمعازدیگرخانوادهیک

دختراناززنداندرمادرشبود،مردمکشتارمصروفھنوزگروھھا
خانوادهبراینمود،میخواستگاریخودکشآدمپسرانبراینوجوان

شانرابالغنودخترکھداداطلاعداشتند؛جواندخترکھمظلومونجیب
اخطارتمامرابطھایندربسازد،عروسخودسالھسیکشآدمفرزندبرای

حفظخاطربھشریفخانوادهچندکھزمانیشد.میدادهقمرطرفاز
کردندفکرزندانباشندگانمتباقیکردند،ترکرازندانشانفامیلنجابت

راکتھاتوقفمعنیبھامنیتدارد،وجودنسبیامنیتزندانازبیروندرشاید
مردم.جانومالامنیتنھبود

فرزندشانعروسیبرگزاریآستانھدرکھخانوادهیکخانزمانقلعھدر
شانخانھدربودندساختھمتوقفراعروسیخونینجنگھایبخاطربودند،
برایکھلباسھایباراعروسیلوازموعروسیمخارجتمامبود،شدهحملھ

آنبردند،خودبابدوشسلاحچپاولگرانبودند،نمودهخریداریعروس
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ساختھآمادهاشعروسیشببرایکھلحافباشانفرزندانوخانواده
شدند.منتقلزنداندربودند،
قدمزندانصحندرلحافشباداشت،نامخالدمیشددامادبایدکھجوانپسر
کنند.فراموشمردمنبایدراتلخحقیقتاینمیزد،

اولدرمنزلمردمتماماولروزھایداشت،دیگرقصھقلفیکوتھھایاتاق
داخلکوچکھایکلکینبزرگ،ومحکمدیوارھایوجودباگزیدند،مسکن
ودوممنازلدرراکتھاخطرازمردمامابودمحفوظمرمیاصابتاززندان

ترسازھمتشنابضرورترفعبرایحتیھاقفلیکوتھرفتند.نمیسوم
اماکردند..نمیاستفادهھمتشنابازگرفتندمیقراراستفادهتجاوزمورد

رسیدند،میزندانبھنیزدورمناطقازومردممیشدترشدیدجنگروزھر
کھموقعیگرفت.قراروارداننواستفادهموردنیززندانوسومدوممنازل

یکتنیکروزشدند.مریضمردمھمھھاتشنابتعفنازگردیدقطعزندانآب
آمدهاشعروسیلحافباکھجوانیخالدبرادرشدمیفکرکھوارداننواز

قوماندانانسرگروپگویاکھقوماندانیکباخارجیژورنالیستمیباشد.بود،
سفیدریشپدروخالد""برادرپسرآنمیکرد.عکاسیاززندانبود،زندان

لحافباخالدازکردخواھشاوازوبردندخالداتاقدرراژورنالیستاش
زندانخدایبیپرستانخداخشمباعثحرکتایننماید.عکاسیاشعروسی

امانمایداخراجوتھدیدقوماندانذریعھرااومیخواستجاسوسقمرگردید.
گردید.آنھاتھدیدمانعبودُپاکستانی""زندانپاسبانانعمومیقوماندان

توھینبزرگتریناینگفت:دیگرانبرایموردایندراحساسباجوانمنیر
ھاوایرانیھاعربپاکستانیھابدستراخودوطنکھافغانھاستشھامتبھ
شھامتوانسانیکرامتشانآمدنازقبلرھبرانکردند،تسلیمغربیو

اند.فروختھراماافغانی
ھایخانھقیمتارزانساحھمردانمیشدمتوقفراکتکھھایوفقھدر
ازبیاورند؛شانفامیلاستفادهبرایکاسھودیگیکتاورفتندمیشان
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ازسرکھای،خفتھدرخونھایمردهازآورند،میخبرشانمنازلشدنتارج
وھاموزیمدولتی،دیوپوھایمنھوبازجوان،ھایوخانمدختراناختطاف

خونریزیبارابھارمژدهثورماهدادند.میاطلاعجھادیانجنایتھایغیره
وترخرابروزتاروزھمزندانمصونیتچونمیداد،ارمغانبیگناھان
زندانازمردمآھستھآھستھبود،شدهمساویزندانبیرونبانبودمصون
مانگردید.قطعجدیدمردمآمدناماکردندحرکتنامعلومسرنوشتطرف

وشینھخان؛زمانقلعھخیل،ترهھوتخیل،پلچرخی،ساحھچونمیکردیمفکر
دربلکھنبودچنانامااند.دیدهآسیبدارد،قرارجنگمقدمخطدربگرامی

کھبودندکردهموقعاخذمخالفگروهسھیادومنطقھھردرکابلشھرتمام
تیغازنیزراخودیکدیگربیگناهمردمبعلاوهمسلحانھبرخوردھایدر

مردمبسیارامانبودضرورتزنداندرمردمبودنصورتآندرکشیدند.
نیزبھاریموسومھایباراننداشتند،سرپناهبود،شدهویرانھایشانخانھ
راخودزنداندرمجبوراٌبود،شانویرانھکلبھدرمردمبودوباشبرایمانع

بودند.کردهمحکم
کردهفرارکھزندانیانشد،ھمگونقبرستانبھزندانوبرق؛آبشدنقطعبا

دیگرافتخاریزندانیاناستفادهموردبود،ماندهبجاهایشانازاموالبود،
استفادهسوختموادبرایدفترچوکیومیزچوبھایتختھازقرارگرفت،

بعداٌبودند،شدهدادهاختصاصپزوپختبرایاتاقدویکیمنزلدرمیشد،
بانمودند،میآتشداشتنداختیاردرکھبزرگوخورداتاقھماندرھرکس

مگراستخطرناکجایزندانکھمیدانممیشد.گرمنیزاتاقشانغذاپختن
اسیرشانوجدانزنداندرجنگجویاناست،آنازترترسناکوجدانزندان

تکاننوعھیچانسانکشتنازبود،گرفتھخونراشانچشمانبودندشده
حاکمشبظلمتوبرمیچینددامنروزروشناییکھموقعیدادند.نمیبخود

پرتابجھالتراکتمیگردید،فیرجاھلروزمندانکمانازظلمتتیرمیشد،
خاکستروخاکسیاه،دودنمود،میچراغانراکابل""شھرگورستانشدمی
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درنمیتواندکابلمردمبود.نمایانکابلباشندگانچشمدرراکتھاتخریباز
میبسرآندرحالاتوکھمکانبمانند.تفاوتبیجنایتکارانجنایت،برابر
خوابنوجوانیتاکودکیازکھاستوحشتناکومبھماشباحھمھبری

درتاریکوسردمکانآندرجنایاتھمھبود.ساختھناراحتتراراحت
قدرتاست.گردیدهحکذھنتدروافتاداتفاقخشکھرمربعیکفاصلھ

جھتدرسلیمعقلباقدرتآنھرگاهنیست،محدودانسانھاذھنلاتنھایی
راستین،اساساترویبشریجامعھاعمارگردد،استفادهمثبتکشفیات
یکمنکھمیدانیبود.خواھداستوارانسانیتودوستیبشرعشق،عاطفھ،
صفحاتدرکردم،تحریربرایتمثالبطورراپیرزنآنسینھسوزمادرم،
ھربرایرامادریمحبتودوستیانسانعشقتواناندازهتاخواندی،گذشتھ

وجاهھستیفرزندمکوچکترینتوآنکھباام.کردهادامساویانھچھارفرزندم
قلبمدرآشیانبیپرندهچونترادارد،وداشتقرارقلبموسعتدرتومقام

دادم.آشیانھ
کردحسخودگوشتوپوستبارامادرشرنجتمامجملھآنخواندنباجمیل

وکرد،پروازبلخدیاردرروحشریخت.اشکمادرش،دوریورنجاز
کرد.نفرینخودبرمادرشرنجنسبت

زندانمفکورهچطورکھاستنکردهقصھخودازمادرمچراندانستاما
بالایشخواببود،شدهصبحکاملاٌشببود.کردهخطورشاندماغدررفتن
رفت.بخوابوگذاشت،نشانیکتابصفحھدرکردغلبھ

زحماتشوخدماتازشد،مدغممادرشروحباروحشخوابدر
احساسزد،زانومادرشپایدرخواست.تقصیرعفونمود،سپاسگزاری

کھنعمتـیستمنبرشماعلاقھگفت:مادرش.بھداددستبرایششگفتی
چطورراشمازحماتامااست.کردهنصیببرایمپھناورگیتیازخداوند
قطراتکرد؛شستشوچشماشکباوبوسیدرامادرشپاھایکنم،جبران
کرد.بیدارخوابازرااوگرمشاشک
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ونوجوانیشکودکیوحشتناکخوابھایآنبودشدهزندانیکھاززمانجمیل
بعدآورد،یادشبھدوبارهراوحشتناکشخوابھایکتابداستانامانمیدید.را
شدبلندبسترازکھفردا،داشت»ناراحتیخواب؛کتابورقچندمطالعھاز

نماید،تشکرکتاب"قیمتی"تحفھبخاطرویازتاکردتلفونمھریھبرای
مادربزرگدیدنعجلھبھجمیلداد.رامادربزرگششدنخبربستریمھریھ
بودآمدهکابلبھبلخازمادرشصحتوخامتنسبتمھریھپدررفت،مھریھ

پدرایشانکرد.معرفیراجمیلپدرشبرایمھریھکرد،ملاقاتنیزرااو
نماید،قصھبکابلجمیلفرستادنازبعدرابلخحوادثتماممیخواستمھریھ
وریکردید،ختمراکتابسوالازجمیلوبریدراپدرشگپفوراٌمھریھ
راخودھنوزاست""کینمیداندجمیلکھدانستمھریھتغیرخورد،قصھ

جمیلازوشدمانعواقعیتھابازگوییازراپدرشایبھانھبھاست.شناختھ
آشناالنساءزیببرایاوچھرهتانیآید،مادربزرگشدیدنبھکھخواست
صفحھنشانیھماننیموازگرفتراکتابوبرگشتبخانھجمیلنگردد.
کرد.شروعبخوانددوباره

بھھاثانیھبود،شدهساکتروزوشبحرکتجنگخونینگذرگاهدر
چھرهخوردنوپختنبرایآتشودوداززندانمیگذشت،روزوشباندازه

اطفالحوصلھبود،متعفنوبرق،آبجریانعدمازاتاقھابود،کشیدهرازاغ
شد،آغاززندانساکنینبینھادشمنیآھستھآھستھبود،آمدهسربزرگانو

ھایگروهدارایجھتازتندھایانتقادباوزشتنامھایباخورایکدیگر
حکمرانیمیدانمیکردند؛تھدیدوتوھینپیشیندولتدرخدمتیاوجنگی

گردید.میوسیعخیلیقمر
سرک،درمردگانجسدبود،خشکیدنینھکابلشھرتمامدرریختھخونھای

ناگونگونامراضبھرامردماجساد،تعفنشد.پوسیدهھاکوچھوپسکوچھ
مردگاندفنراخویشمردگانجنگیھایگروهیکنقطھھرساخت،مبتلا
گذاشتھمیداندرولگردسگھایتغذیھجھتراعاممردموخودمخالفگروه
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ونھداشتندترسخداازنھشناسانخدانمیدادند.دفناجازدهکسوبرایبودند
داشتند.ترحمخودوھمسنگرھمرزمبھ

خطرافتاد،بھزنداندربانوانامنیتوگردیدپرُمردمازروزھرزندان
خونمانندجنگزیراشدند،جنگدرگیرسابقاطفالنیزباواردتازهاطفال

ھایاتاقازدلتنگیازاطفالداشتجریاناطفالوجوانوپیررگھایدر
خودباھمگاھیواطفالوالدینباگاھیقمردویدند.میدھلیزھادرمتروک

مردموفیردادامرقومانداندعواوجنگاثردربودجنگدرگیراطفال
وحاضرتبلیغاتپخشبرایباخترآژانسچونقمرکردند.میاختیارسکوت

وظایفاشتغالنمیشد،مطرحھاخانمبیندرآگاھانھکھچیزیکبود.آماده
اشتغالگذشتھدولتوظایفبھکھھاییخانمناترسانخدازیرابودشان

باویامیگرفتندقرارتجاوزموردیابودند،آگاهجنگمصیبازوداشتند
میشدند.گماشتھدفترداریاجباریکاربھزنداندرایشانسوادازاستفاده

سالھسیخانمآنوتجاوزصاحبمدیردخترفریبااختطافازبعدخصوصاٌ
نمیھمگپدیگرحتیَھمباترسازخانمانگرفت.صورتدومدرمنزلکھ

خانمھاشرافتاینروازمینمود.اجراراخودآژانسیوظیفھقمرزیرازدند.
بود.مواجھجدیخطر
قصھبود،آوردهپنازندانبھاشعروسیلحافباکھجوانیآنخالد

گردید.پخشزندانتمامدرقمرازطرفویعروسی
گفت:برایشخالدقرارداد،سوالموردگستاخانھراجوانآنقمر

بودید،دموکراتشخصروزومجاھدشبھست؛یادمخوشحالم،ملاقاتتاناز
ھمزندانسکونتاینبدھید.عقیدهتغییرانسانیتوانسانبخاطراستبھتر
بھلبخندباوشدردازمقابلشوکردتعظیمبرایشخالدپذیرد؛میپایان

قمربرایبود،دیشبمطلباستنباطنشانمحبتآنودادنشانمحبتدیگران
یکھستم،مھربانجوانیکنگرید...ببینیدمیدشمندیدگاهازھرکسگفت،
وکشتندرانامزدمتوناخلففرزندانکھبودماندهباقیامعروسیبرایھفتھ
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استایمانبیمجاھدینشرمساریازنشانلحافاینداد،نشانرالحافش
تمسخرمنبالاینداریدحقاند،یافتھتربیتتوچونمادراندامندرکھ

کھنمایندتمسخرشعورتانبیفرزندانجاھلانھافتخارتبھبایدشمانمایند.
گذشت.قمرمقابلازخشونتوباسپردند.غربیھابدستراماوطن
عینکازکھضعیفشاخلاقوپرمویشولبانصورتباکری،قیافھباآنقمر
کرد،مینظراشبرآمدهشکمباراجمیلھخانمبخصوصباشندگانتمامسیاه

مانند…نمیآیدبیروناتاقشخانمازاینچرامیکرد،پایینوبالالبانش
کوتھاتاقیکجمیلھاتاقاتفاقاٌاست.نمودهقفلیکوتھراخوداتاقدرزندانی

سخنانپاسخدرسالھپانزدهپسرخندیدند،قمربالایاطفالبود،ھمقفلی
فراموشکاملاٍشمااست،دلکشاقصراینجامگرقمرخالھگفت(اوغیرمنطقی

مردباکشیدبالاراابروانشقمرخالھبرید).سرمیبھدرزندانکھکردید
نمود.سرگوشیپھلویشنگھبان

میبایدکھرارازھایھنوزمبودخواندهراکتاب219صفحھتاجمیل
منغموازروزگارغمازمادرمواقعاٌگفت:خودبابود.ندانستھدانست،
نمیدلمکھکردهتحریمراتراژیدیداستانھایقلمسوزباچنانشدهسودایی

:220صفحھزدورقراکتاب،کناربگذارمراکتابشود
ازنانتوزیعموقعدرداشت،زندگیشرافتمندیمردیکدوممنزلدر

حلقاتاقشدرراخودشبیکبود،شدهتوھینقمرخانمونگھبانطرف
سوالھمگانبراینانتوزیعموقعمحترممردآنشدنناپدیدکرد،آویز

احمقیمردشده،زدهجاردھلیزدرقمرطرفازبعدروزدوبود،برانگیز
رامردآویزانجسدتادویدنداطفالکنید.تماشابیایداست،کردهخودکشی

توگفت:برایشخالدکردند.تنبیھراقمر-خالدبامردھاازیکتنکنند،تماشا
بودلبریزنجابتوشرافتازکھمردیجسددیدنمیمانی،جنگیخروسبھ
دارد.لذتچھبرایتاست،کردهانتحارشماشرفیبیاز
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ھرلحظھمیروند،بخوابترسازاطفالاست،وحشتناککافیزندانفضای
خیلیامریکشمابرایانسانمرگآزارد.میراروحشانزندانمصیبت
گناھانبینعشآوردند،ببارافتضاحشھردرفرزندانتاست،شدهمعمولی

خالدبکشید.خجالتتانتاریخیافتخارتازسگھاست،دنداننیشسرکدر
اشخانوادهبابروتیخانمآنملاقاتماندمزندهاگرگفت:پدرتنجیببھ

روم.میدیدنشبھباریکاستحتمیبرایم
ھمانباخالدبعدروزدوبروم.دیدنشبھریش"بل"جانانھتحفھیکباباید

ادبدرسراقمرکھبودکسیاویگانھ،رفتزندانوازپیچاندراخودلحاف
میداد.
داریددوستراجنگخیلیشماگفت:وکردخداحافظیقصداٌقمرازخالد
ھرکارجنگداد،جوابوانداختبالاراھایششانھقمربروید،منبابیاید

خشمگینقمرازجوابخالددارد.بکارزدنشمشیرسلحشوراننیست،نامرد
تکامللذامیکند،تکاملاوشعوراندازهبھانسانھرشخصیتگفت:وشد

متجاوزینکھبودندجنگیشیرانزنشمشیراست،ضعیفخیلیشعورتان
وطنمیگوییتوکھشمشیرزناناینزدند،گردنراعرب،چنگیز،انگلیس

داد"نشانراپاکستانیشھادتشانگشتباقوماندان"آنبرایراشانآبایی
بودیتواینمیگویم،تبریکبرایتراناخلففرزندانافتخاراینفروختند.

کردی.تربیتفروشوطنفرزندکھ
براستیگفت:انداختھبالاراھایششانھقمرکردترکرازندانکھزمانی
دروازهدمدرنانگرفتنبرایکھمردانبھتوجھبدوناحمقند.چقدرمردھا

حرفھایتانداشتتعقلاوکرد.خطاباحمقراھمھبودند،ایستادهآشپزخانھ
میخردیبیازناشیراجوانآنادیبانھسخناننماید،درکراخردمندخالد

کرد.خطابشاحمقودانست
پاسبانانتجاوزمورددخترش،داشتندسالھپانزدهدختردیگرخانوادهیک

وگرفتندقرارتجاوزوحملھموردنیزدیگرجوانخانمدختردوگرفت،قرار
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زندان،خارجامابودمرگبارراکتھایوحشتازجنایتاینشدند.آبستن
ازبانواننجابتوشرافتبرتجاوزوفحشاترویجبود.تروحشتناک

شد.آغازھاروزھمین
انسانازانسانکشیدیم،نمینفسبودمیمااتاقدروازهدمدرقمرکھزمانی

بنامکھاسلامینقاببود.زیرگرفتجنگشومسایھراھمھزیراترسیدمی
چھرهوافتادازصورتشانعملکرددربودند،زدهصورتشاندرمجاھد

رازندگیشانپرانیراکتزیردرکھمظلوممردمشد،نمایانشانھیولای
ماھیتبرگرداندند،مسلمانمجاھدینکھبودندپختھنذرھابودند،کردهتحمل
راجھادخدابنامووطنمادربنامکھآنھایشد.معلومکاملامردمبرایشان

میکنند.گداییشانفرزندورفتند…زنوپوشیدندکفنمیدانستند؛مقدس
اند.ساختھجھنمراوطنشانبادارانفرمانبھپرستاجنبیمزدورانی

ھایخانممیکردپاسداریپاسبانانمانندعمومیدھلیزدرروزھاقمر
ساعتدوبرایاوروزیکشدند.نمیمقابلاوباترسازدخترانوجوان
بایدومنبودنزدیکولادتشروزھایجمیلھبود،نشستھمااتاقدروازهعقب

رویراخودنشدم،بیروناتاقازقمربخاطرامامیکردمخبرگیریاواز
جمیلھبرایخوابدرحتیَبود،بردهخوابممیکنمگمانانداختمسرداتاق

راھایمشقیقھاتاقنمناکبویازبودشبنیمھشدمبیداروقتیبودم،پریشان
سکوتراکتھافیرصدایشبانتھایدرلحظھآندرمیزدسیخوزدهیخ

میرفتمجمیلھاتاقبھبایدمنبودتفاوتبیبرایممگرزد،بھمرازندان
بودخاموشخیلیمردمھمھمھاززندانفضایمیکردم.مراقبتوازوی

شدندبیدارمردمراکتفیربا،بودآوروحشتوناکدردآنکھباخموشی
دنیاکردمدرکبود.شدهخالیزندگیامیدوترسوازدردازمنوجوداما

قدرھراست،شبیھمناحساسبھچقدروطنمفضایخالیست،لذتازچقدر
خانمھایزیرابودم،خوشبختھمبازامامیکردمحستنھاغمھاآنباراخود
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جمیلھخانممخصوصاٌداشتند،ترازمنزیادبدبختیھایبودند؛زنداندرکھ
داشت.مراوصرفاٌبودتنھانیزھمکارم،

کاغذرویراخاطراتمتمامونرفتمبیروناتاقمازروزدواصلاٌآنازبعد
گرهامسینھمیاندرنفسنشست.بدنمرویسردعرقنوشتنموقعنوشتم،
نداشت.ماجراآننوشتنطاقتقلمخورد،

زندگیکردم.حسخودقدمیدودررامرگدیدم،معصوممفرزندانبھ
یکخواهقصھایناستاستوارتاریخیایقصھاساسبرانسانھاخصوصی

انسانھاخصوصیاتوعینیحوادثازکوتاهداستانیاوباشدتمثیلیپارچھ
است.گرفتھمنشھ

مردمتراژدیو»ریالیستی«واقعیھایقصھامنوشتھبرایتمنکھرااین
پیمانیوعھدیگونھھیچخونینجنگھایطیکھاستافغانستانبختنگون
داشت.نخواھدونداشتھوجودسرزمیناینانسانحیاتضمانتبرای
صدایازخوردبھمشدتبھجمیلھاتاقدروازهگذاشتم،زانویمرویسرم

سرداتاقآندرجمیلھرساندم،اتاقشباخودراعجلھوبھپریدمجاازدروازه
اتاقدرراپدرتنجیبوحامدوحمیدشبھمانازبعدبود.ترسیدهتنھاو

زنداندلدردرازشبھایمیخوابیدم.جمیلھھمرایبانیلابمنومیکردمرھا
پیشرفتعصردربشرجنایتاززمان،عجایبازداشتیم،ھاقصھباھمسیاه

میکردیم.دلدرددرکشورجھالتتاریختکرارازوتکنولوژی
زنداندرشاندلبندانوعزیزاندادنازدستغمبازندانباشندگانتمام

بودند.گرفتھدندانزیرجگر،داوطلبانھ
فراموشراعزیزانشانغمحتیگرفت،میصورتزنداندرکھفجایعیاز

درتاکردندمینیایشخدابرایجوانانومردانزنان،طفلان،بودند.کرده
ومردمکناربگذارندراشانساطورقصابانفرمایید،عنایتترحمسنگدلاندل

برگردند.شانشدهمنھدمھایبخانھاززندان
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بیشھروندھزار"شصت"حدودخونریختنازنیزخداوندمیکنمفکراما
شنید.نمیراداوطلبانھزندانیانمافریادوبودآمدهخشمبھکابلگناه

نبودچنانامااستشدهمتوقفجنگاززندانخارجشایدمیکردیمفکربعضاٌ
اینمیشد.راستمابدنمودرسید،میسوھرازخونخوارانقھرمانیاحوال

سخنبھمگربودجنایتیکمترقیوجھانانسانیتجھاندرجنگنوع
تمامبردند؟...نفعکسانیچھشاھکارآنازبود.شاھکاریکاحمقزنقمرآن

بارامجاھدرھبرانبعضیداشتند،سیاسیترفندوطرحکھمغرضممالک
میکردند.پیادهراخویشسیاسیھاینقشھونمودهاغفالقدرتومقاموپول
وطن"مادراز"دفاعبنامراوطنجوانانکھبودرھبرانجھالتشاھکار،آن

برایسلحشورجواناننیروازاستفادهوبامردمدرکشتنبودند،گرفتھگروگان
سیاهننگوطن،ودخترانزنانعفتبھتجاوزما،مشترکخانھوطنانھدام

کردند.کماییبخودراتاریخی
نشستھخوندرمادراندلازواندنشستھقدرتبرجانیافرادھماناکنونتا

شصتکشتاردرتاییدمھرتظاھراینمیدھندجلوهخبربیراخودوطن،
کردند.ثابتراشانخردیبیتاییدمھراست…کابلشھربیگناهمردمھزار
دیگرکشورھفتچھلکشور"شوروی"یکراندنخاطربھبودندآنھازیرا

عدالت،انصافنامزیردرنیست،تامینامنیتھنوزمآوردند،وطندررا
زدند،گردنراروشنفکرانکردند،میپامالراعدالتھمھمذھب،ازدفاع
بدنامبرایراوحشیانھاعمالشریعتخلافوتجاوز،آشکارارازنان

استوجدانفردھربرایعقیدهمیدھند.ودادندانجاماسلاممقدسنامساختن
است.عقیدهفاقدوجدانفاقدندارد،عقدهچیزھیچبھندارد،وجدانکسیھرگاه
خداوندخلایقانسانھاھمھنیست،مذھبیکبھمتعلقواستواحدخداوند
میشناسندوحدانیتبھراخداوندباشدداشتھعقیدهکھمذھبھربھانساناست.

میعبادتمختلفادیانومختلفزبانبھبخدارسیدنراهودرجستجوی
نداردحقھیچکسنماید،تحقیرراکسیعقیدهنداردحقکسھیچنمایند.
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گناهبزرگترینکند،نابوداست،دادهحیاتبرایتشخالقکھراانسانزندگی
است.انسانحیاتگرفتن

وگذاشتنشانیدرصحفھوشدبلندجایشازکردنگاهساعتبھجمیل
با؛نوشتھمادرمآمدیادشبھراهطولدررفت.بیروناتاقشازخریدبرای
نیلاببامرامادرمبودم…چراکجامھ.میخوابیدیمجمیلھاتاقدرنیلاب

ھستم…دوگانگینیلابومنبرد؛نمی

******
جمیلرھاییازبعدمھریھ

بخاطروجدانشمیکرد،حسبالفارغراخودجمیلرھاییازبعدمھریھ
ھایششانھرویفامیلازدوریمشکلاتبود.اماشدهراحتخیلیجمیل

زیبناخردیتمامبرابردراوگاهتکیھیگانھمادربزرگشکرد.میسنگینی
بود.بسترشفاخانھدرومریضبدازبخترساند،مییاریرااوالنساء
گردید.وتھاتنھامھریھشد،بستربزرگمادرکھزمانی

خودرحمتفرشتھآنمھریھ"نساء”مھردربرابر«زیبا»النساءزیببعضاٌ
رااشناخردیتانداشت،منطقیاستدلالقوهاماکردمیحسابکارگناهرا
گاهوگاهمیکردحسابخانھقوماندانراخودکند،جبرانزبانلطافتبا

بود.حاکموجودشدرحیوانی،غریزهچونمیداد.آزارشوجدانشبیداری
بختینگونرامھریھنامزدانورقتلمیداد،تبارزخودازارادیغیرحرکات

قلببودکھنشترمانندترحمودلسوزیایندانست.میمھریھدانشازناشی
کاشایساخت،ترمیچکانخونرامھریھپارهپارهوپرُغمسینھوپاک

پرورینوعتاداشتمیوجودنشین،کابلروستاییزنآنسخندرالطاف
درنجابت،بود،دخترشمانندمھریھزیراکردمینثارشزنانھلطفبارا

ھمینبدبختانھبود.افتخارقابلواقعاٌخانوادهتربیتتحصیل،سویھپاکدامنی،
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راحسادتشمیشد.النساءزیبحسادتووجدانناراحتیباعثاوافتخارات
مینمایشبھ،مھریھبالایاندازهوبیمعنیبیقیوداتوزشتکنایھبھ

گذاشت.
میکردتلاشبود،شدهخستھ؛کاکایشحضورداشتدراوازنمایشاتمھریھ
ساختگیونمایشیزندگینماید.اسیرخودمھربانیولطفدردامالنساءزیب
میدعاروزوشبمادربزرگشیابیصحتبرایوبودجھنممھریھبرای

خواند.
دختبنامبلخغریبمردمبودبلخولایتبزرگاربابدخترالنساءزیب
کارپدرشبرایمظلوممردماکثریتزیراکردند،میاحترامراویارباب

گوسفندگیرینسلودھقانیمواشی،تربیھبرایمردمعدهیککردند.می
بافیقالیندستگاهدرقالینبافتنبرایجوانانوزنانتعدادویکقلقره

دورانوقمیتیقحطیزماندرحقیقتدربودند.اجیرناچیزمزدبھپدرش
تصمیمبرابردرتوانستنمیکسیبود،بلخبیچارهمردمرازقپدرشجنگ

ھایاتحادیھکھزمانیخلقدموکراتیکحزبحاکمیتوقتنماید.سرکشیاو
گرفتھالنساءزیبپدرکشیبردهجلونسبیگردید،ایجادکارگریودھقانی

راآنجرائتاش،بافیقالیندستگاهکارگرانوچوپاناندھقانان،بود.شده
النساءزیبرواینازنمایند.شکایتودفاعحقشانازکھبودندکردهپیدا

میورزید.کینھمھریھبابود،ھوشمندانودانشدشمن
میخواندجواندوشیزهیکبدنامیوننگلکھبلخدررامھریھشدنزندانی

کند.ازدواجتوچوننامبددوشیزهباشدنخواھدحاضرکسھیچمیگفتو
قالینوکاکایشدکاندرراآنھامھریھکھمشکوکیافرادبامیکردکوشش
میدانستمھریھسازد.مجبورازدواجبھبود،دیدهترکمنبرادرانفروشی

دستبلخجوانبانواناختطافدرروزیقلبانددرکھھاییبچھھمانازیکی
راستینھمکاردانشگاهومکتبدانشجودخترانآزارواذیتدروداشت

میباشد.النسازیبخویشاوندانازوروزیقل
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مشوشخیلیرامھریھازدواج،منظوربھمستقیمغیرسوالاتوکنایھاین
طرفتصادفرویکھبدھیداطلاعجمیلبرایتامیکردتلاشوبودساختھ

لرزهنشوند،مطلعویرھاییازتانشودمواجھآنھاباونرودمیوندجاده
نزدماسکوبھراخودزودترھرچھبایدجمیلشد،مستولیاندامشبرمرگ
برساند.وخواھرشبرادر
دادنباگداخانمازبرآمد.خانھازبزرگشمادرمریضبھانھبھبعدروز

ازدیدند،راھمدیگر،رفتجمیلدیدنبھوکردطلبخیردعایصدقھ
کنی.ترکراافغانستانبایدتو؟میکنیفکرچھپرسید،جمیل
ایندروخواھربرادروفامیلرفیق،ودوستبدونبرایممیدانمگفت:جمیل
خانھکرایھھستم.کردنپیداکارفکردرفعلاًاست.مشکلزندگیبزرگشھر

نیست.کافیبرایم»پلچرخی«قیمتارزان
زندگیقطعاٌقانونبیوطنایندرنگردید،کارپشتشماگفت:مھریھ
کن،طلبکمکبرادرتحامدازبفروش،راقیمتارزانخانھندارد.وجود
بروید.زودترھرچھ
نمیکنم....فکر:جمیل
میکنید.چھآشناوبیکسبیوطن...درچرا:مھریھ
مردمھمھمیکنم،زندگیوطنھمیندرکنم،پیداکاریکخواھممی:جمیل

کنند؟ترکراوطنباید
ازشدی،خلاصروزیقلپیگردازتوکھنکنیفکرجمیل:گفتقھربامھریھ
میکنم.حسراجدیخطریکمھاماشدی،خلاصپولقوتبھدولتچنگ
میکند.تھدیدمراخطریچھ...چھیعنیجمیل:
کنم.افشابرایترارازیکمیخواھمجدی...خطربلی:مھریھ
...بگوید....بفرماییدرازچھجمیل:
میشناسی.راانورقاتلشماآیا:مھریھ
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پسرروزیقلپدرم،گپھایبھنظرنبودند.دانشگاهمحصل...آنھانیجمیل:
شدنمانعبرایآنھابود،کردهجمعخوددوررااوباشھانفرچندرستم

میکردند.ایجادپرابلمدخترانتحصیل
ھستند؟کجاآنھامیدانیآیااست،درستبلی:مھریھ
...نمیدانم.نیجمیل:
میباشند.شھرکابلدرھمینفکرمیکنمکن،گوشمھریھ:
میگویی....راستنیپرسید:برآمدچشمانباخورد،تکانجایشدرجمیل
.دیدممیوندجادهدرکاکایمدکاندررامشکوکافرادفیصد،صد:مھریھ

قربانیبازھمتونمیخواھماست،منزندگیدربزرگخطریککاکایمخانم
شوی....دیگرحادثھ
زندگیتوساختھ.خرابرامردماعتمادلعنتی،جنگاینجانخواھر:جمیل
ناقضایایدارند،رااستعداداینزنھانساز.خرابشکاکیتاثردرراخود

بدھی،قرارتربیتتحتراالنساءزیبخانممیتوانینماید،کشفرامکشوف
ھستند.ترازمردانذکیتروخلاقتر،استعدادبازنھا

شایدکردفکرجمیلمیریخت.اشکخموشانھمھریھمیزد،گپکھجمیل
راریختنشاشکمیدھد،انجامانورشھیدانتقامبھراعقلازدورکارکدام

کرد.نصیحترااووکردتجاھل
تراوبکشندمراشایدآنھابشناسند،راتونمیخواھمگفت:درجوابمھریھ
کند.اعدامزنداندرمنقاتلبنامدوباره

وجودوجدانخوران،رشوضمیردربس،ومیکندکارپولجزدولتایندر
است.ایمانووجدانحکمشانبرایجیبپرُکردنوظلماختلاس،ندارد،
خرید.پولباترااعدامپدرمکرد،اعلانبلخمحکمھترااعدامحکمکھزمانی
پدرت؟گفتیچھپرسید،تعجبباوبریدراحرفشجمیل
پدرم.بلی:مھریھ
داشت.علاقھمنزندگیبرایشماپدرچراجمیل:
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ندارد،ثروتبایرستماندازهبھپدرممیدانیداشت،وجدانپدرم:مھریھ
قالینتاجرانوچوپان،دھقانکارگر،ومردمخویشقوم،بیندررسوخمکر
ایجادبدنامیبرخورد،مافامیلحیثیتبرمنروزهسھشدنزندانیدارد.
کرد.جنگاعلانروزیقلپدربایرستمباپدرمکرد.

تمامفوراٌرستممیکنم،جداتنشازراروزیقلسرانورمثلکھداداخطارش
علیھبرکھدادگزافپولبرایمخرید،نیزمراحبسوخریدرابلخمحکمھ
معرفیرااصلیقاتلمنآنغیردرندھم.وشھادتنکنمدعوااقامھروزیقل

درراکارداولینبااستروزیقلعمھپسرمرادگلکھبخاطریکردم،می
روزیقلبود،بدماشنفرھشتھمانسردستھروزیقلزد.نامزدمانورشکم

ازکھزمانیدیگرطرفازکرد.حمایتراآنھاپدرشسرمایھوپولبا
فامیلطرفاززندگیخطرانداخت،آوازهمردمدربینرستمشدم،رھاحبس
ھمینتحتمراخانوادهمیخواستاواست.محسوسبرایم"پدرت"نجیب

ابدبرایواقدامپدرت،نامزیرمنکردننابودبرایونمودهاغفالدسیسھ
کردم،مخالفتشدیدپدرمبارابطھایندربماند.محفوظاصلیقاتلچھره

برایمشمافامیلطرفازراستیداشتعقیدهاوگرفت،نھراجایمخالفت
کسباراھمازدواجچانسسنتی،ستمایندردیگرطرفازاست،خطر
بزند؟…زانوبامنغمگلیمآندرخواستمیکینداشتم،دیگر

دوبارهوشدطالببود،مجاھدگذشتھدرقلروزیمیدانستمتنھازمانآندر
ازاست.کردهایجاداشداریقوموثروتبخاطرقویرابطھفعلیدولتبا

شمافامیلبادشمنیخطرازبیایم،کابلساختمجبورمراپدرمخاطرھمین
باشم.اماندر

معماست.عجیباینکردید،کمکشمامنبخاطررھاییچراپس:جمیل
رھاحبسازکھوقتیکنم.حلرامعماھمینمعماست....میخواھمبلیمھریھ:

حادثھمحلدرباراولینبرایراجمیلخوردم،سوگندفامیلمبرایشدم،
ندارم.ویازشناختویارابطھکدامدیدم،
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پوھنتونیکجانامزدتانورباروزھرتوکردند،نمیباورآنھاچرا:جمیل
باشید.داشتھرابطھمنباکھمیکندقبولعقلکدامآمدی.می

وبوفایاوتوقدسیتبھنبود،زندهانورداشت،پسریکامخالھمھریھ:
بیگناھیبخاطرصورتھردرداد.میشھادتخودشبھنسبتمنعشق

سازم.ثابتفامیلمبرایترابیگناھیکردمتلاشداشتم،وجدانتوناراحتی
برنچیدهکھنبلخسرزمینازرادامنشآفتابھنوزکھگمگاوشامیکروز

خودازجانبودند،شدهناحقداردشمننیزآنھارفتم.تانخانھپنھانیبود،
وزاریگریھکردم،معرفیراخودنمیدادند.راهبخانھمراترسیدند،می

گفتمراحقایقتمامپدرتومادرتنرگسبرایرفتم.تانخانھداخلکردم،
نھمعرفیراقاتلودھمنھشھادتمنکھبوددادهبرایمرستمکھراپولھمان
دادم.پدرتبرایکنم،

محکمھبرایتراپولقدرتبابود،کردهپیداعقیدهحرفھایمبھنیزپدرم
حکممحکمھدرپنجشنبھروزکھگفتمپدرتبرایکرد.روانبکابلاستیناف

پدربامندوستیاینگونھشوید.طلباستینافشمامیشود،اعلانجمیلاعدام
عالیشخصیتمیرفتم.تانبخانھپنھانیروزھابعضیوشدآغازمادرتو

احتراموعلاقھبرایشآنقدرگرفت.گروگانمرامادرتمثالبیوکرکتر
نکشد،عذابمادرتتاکنمتراخلاصبایدکردم،تعھدخودباکھداشتم،

پرسیدسراسیمھجمیلوریختمھریھازچشمان....اشکرھاییتااومتاسفانھ
...بگوشد،چھباز

طرفشماانتقالازبعدروزدوفوراٌپدرتگفت،وپاکرااشکھایشمھریھ
رادوسیھھمدیگرکمکبابودم،گذاشتھقرارپدرتبامنکرد.حرکتکابل

کنیم.میتعقیبدرکابل
چھرهکردم،پیداشناختروزیقلجانیگروهازحدودتابلخدردعواموقعدر

میوندجادهازتصادفرویروزیکدرکابلدارد.وجودذھنمدرشانھای
راوحشتناکآشناچھرهفروشی"ترکمن"دوقالیندکانیکدرکردم،عبور
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محکمھسترهازکھدیگرروزیوکردفرارچشمانمازخوابشبدیدم؛
رااشخاصھمانوکردمگذرمیوندجادهطرفبازمیرفتمخانھطرف
قصداٌمیشدم،بیرونخانھازشمادوسیھکاربرایکھزمانیدیدم.دوباره

میکردیم.نظارتدوراززدم،میمیوندجادهبھسرییک
ییقالینچھدستکولیکشانازدکانروزیکدھیم،تشخیصراھاچھرهتا

دکانمیوندجادهدرآنھادیدم،دکاندرراھاجانینفرازھمانسھدوخریدم،
کاملاٌحالادارند،قالینتجارتکابلدرترکمنھاوازبیکھاکھمیدانستمدارند.

آنھاازیکیاوبامیکنماحساسجدیخطرکاکایمخانمازشدم.مطمئن
ازدارند،اطلاعجریانتمامازمادربزرگموکاکاچوندارد.خویشاوندی

استمریضمادربزرگمکھحالامیکنند.جلوگیریخانھبھافرادآمدورفت
نشینکرایھراتانقیمتارزانخانھلطفاٌ.استزارکارمنبمیرد،اواگر

چھبامنزندگیاینکھبده....نجاتراخودوبفروشراآنمیکندخراب
است.تفاوتبیبرایممیکند،

وجمیل"داد"نجاتمراکھکسی،گناهوبینھادنامقتلمنکھاینستمھم
راجمیل»«بیگناهانسانھارنجھمھبرابردروشدیمزندانروانھخودم
دادم.نجات

گذارمنترھاییممورددرشمازحماتازخیلیمنعزیزمخواھرجمیل:
شھامت،است.ساختھزیادرامنگناهوزنشمازحماتشریفانھھستم،

سپاسگزاریابرازباتنھاتوانمنمیاست.قدرقابلشماشرافتووفاداری،
کوششتوانحدودتادارم،تقاضاشماازاماکنم.جبرانراشمازحماتھمھ

ازبعدنبودم،حقیقتاینمتوجھحالاتانکنید.گرفتارمصیبتبھراخودکنید،
منبدیدندارم،تقاضاشریفانھشماازاماکنم.وطنترککھمیکنمتلاشاین

درمرااینکھازنشود.خلقبرایتحادثھکدامناخواستھخداترسممینیاید.
ھستم.ممنوندادید،قرارھاواقعیتجریان
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رادیگرکسیشماجزھستم،تنھابزرگشھرایندرگفت،مایوسانھمھریھ:
ازشمادوسیھتعقیببھکھزمانیھراست،گداخانمیکدوستمیگانھندارم.
منتلخسرنوشتازکسکرد،میخیردعابرایمھمیشھاوبرآمدم،میخانھ
نمیتوانم.گفتھکسبرایراتلخواقعیتایننیستآگاه

تاثیرندارد.شمابحالنشود،یاشودآگاهتانزندگیواقعیتازاگرکسجمیل:
کردقطعرااوگپکنید....مھریھفکرنیزخودبخاطراینستحلراهیگانھ

اگرکنید،میھدایتزندگیادامھراهدرمراپدرتمانندھمشماگفتو
شد.خاموشخدا....یکبارهبود،نمیپدرتـنصیحتوشمارھاییمسئولیت

سردآهباشد،مجسماشدیدهدرنرگسچھرهوشداشکلبریزچشمشدو
درامانگیرم،سخترازندگیکھمیکنمکوششاست،درستداد،ادامھ

تیلفونیکھمیکنمکوششبگیرم،مشورتشماازمیتوانم،ضرورتصورت
باشم.داشتھتماسشمابا

باشد،ساختھدستمازکمکنوعھرشماخدماتمقابلدرنیچرا:جمیل
نیایی.منبدیدنکنکوششاماکرد،نخواھمدریغ

...چطورکردسوالجمیلازمھریھکردند،میخداحافظیباھمکھھنگامی
چندبلیگفتآمد....جمیلخوشتانوکردیدمطالعھآخرتاراآنکتاب،بود

...میدانمنوشتھمادرمرازندانتراژدیھایقصھ...تمامخواندمراصفحھ
آنھاازیکھیچبامنوگرنھبود.ساختھناراحتخیلیرااومنشدنزندانی

برایمادرمنمیشناسم،راآنھاونداشتمشناخت،نوشتھمادرمشانراقصھکھ
زنداندرراکتاباینکاشاستنوشتھرادیگرانخاطراتمنتسلیت

میداشتم.
مطالعھحتماگفت،برایشاستنرسیدهکتابختمبھتاھنوزکھدانستمھریھ

کتابآندررازھایشوم.مستفیدآنازنیزمنتابدھیدمنبرایبعدوکنید
بدانی..بایدکھاستنھفتھ
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خراباوصحییوضعرفت،مادربزرگشعیادتوبھشدجداازجمیلمھریھ
ندارد،راعملیاتتواناوپیشرفتھوسالسنایندرگفت،معالجدکترتربود.
ھمراهراانگیزغماسرارماجرا،پرزندگیباشید.داشتھراسفرشآمادگی
ازرازندگیتمامبزرگشمادردادنازدستبانخوابیدشبآنمھریھداشت.
وفاتازبعدبود،آوررنجبرایشزندانمانندکاکایشخانھمیداد،دست

زیراساختمیبرآوردهداشتآرزوآنچھھرالنساءزیبشایدمادربزرگش
وسنتیخانمیکدیگرطرفوازداشتکاملآگاھیانورقتلزارھایازاو

پنداشت.میمھریھنسقدموشومبختراانورقتلبود،روستایی
درمگرسوخت.میھابدبختیآتشدرنجابت،وپاکیدرفرشتھمھریھ
بسرمیبرد.بیگناهانسانیکنجاتبخاطروجدانآسایش
خودچھرهوبافتمیرامانندشماردرازچوتیھایمویکھموقعیفردا

سردآهنمود،تعمقاسراردنیاییکشفدربارهکرد،تماشاآینھدررا
اوکلاملطافتشد،مجسمدرذھنشخوفرشتھجمیلچھرهکشید....ناگھان

عذابیکدیگردیدنازصفتفرشتھانساندوآنداد.نوازشراگوشھایش
وجدانشعذابجمیلرھاییوباکردتسلیراخودمھریھکشیدند،میروحی

نمیبخشایشقابلراخودزندانش،ناحقرنجھایبخاطرامابودشدهکمتر
آنسوزشمیسوزد،نجابتوپاکیازیکیمیگفت،خودباروزھردانست.
غرقکثافتازدیگریسوزاند.میزیادمراوجدانھایتکاننجابت

مستحقراخودنمیتوانددیدهراھایشگناهکورچشمانبااست،بیھوشی
تراست.دھندهتکانمیداند،پاداشھرگونھ

انوربایمحبتتوانستنمیاماکرد،تسخیرراقلبشجمیلمحبتآگاهخودنا
راستنجیبگفت"خودباآمد،یادشبھنجیبحرفھایکند،فراموشرا

فکرخودزندگیبرایکنم،جمعراخودفکربایدگردد،نمیبرانورمیگفت،
انسانھایمقابلزیاددشتوارھاینبرد،ایناست....درمبارزهیکزندگیکنم،
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باجمیلنجاتبرایچرابود،نمیوجدانحکماگرگیرید.قرارمیوجدانبا
نبود".مجازاتآنمستحقاوچونکردم،بازیآتش

کھ...مدتیویمریضینسبتمھریھپدرشد،وخیمبزرگمادرمریضی
پدرشکرد،قصھبرایشالنساءزیبتوقعاتوحرکاتتماممھریھبوددرکابل

ببرم.بلخخودباترامیخواھمکردوفاتمادرماگرگفت،
درفرداواستمنباھمامروزبود،منبادیروزکھھراسآنگفت:مھریھ

چھفرھنگاست،بشریتاختراعترینخوبپولبود.خواھدمنبانیزبلخ
وجدانبیداریشد،نمیکاشایشده،صیقلعلمنورباوجدانماست.بکار

النساءزیبمانندداشتمنمیبیداروجداناگراست.شدهجھنمبرایمرازندگی
چھرهوخوردیکبارتکانکشیدم....میکمتردردبردممیبسرخبریبیدر

صورتشدررانجابتوپاکیشد.مجسمچشمشدرجمیلمعصوموپاک
میکرد..خطابخواھررامھریھکھاوداشت،چارهچھامادید،

میکنم،عملبدانبگوید،استبخاطرتدیگرچارهوراهپرسید؛پدرش
؟.کنمروانتخارجمیخواھی

جاھردراوداردزندگیدوشیطانمثلبیابانغولاینگفت:گریھبامھریھ
سخنلفافھدرچراگفتونفھمیدرامھریھسخنانمفھومپدرشمیشود.پیدا
ندارد.اطلاعتوبیگناھیازکسیچھبگو...واضحگوییمی

وساختمتاثرراپدرشوجودشتکانھایمیزند،فریاددرونشدرمھریھ
شایداست.انداختھلنگرھایششانھبالایغمعظیمبارمیکنمحسگفت،
حکمباراشریفمردآنرھاییبود،شدهناپذیرتحملبرایشوجدانعذاب
راچارهوراهیکدخترم،نباشناراحت....گفتاماکردعملخودوجدان

اندیشیم.میباھم
ازصرفاٌبودم،دیدهحادثھروزھماندریکباررااومنگفتمھریھ

دردوبارهکردمملاقاتزنداندررااوبارچندومیکشیدمرنجبیگناھیش
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شرافتواخلاقنجابت،بودم....زیراندیدهرااوایکاش؛کشیده...آهاوآزادی
کنم.تحملچطوررااودوری....حالاستساختھناراحتراوجدانماو

...نھیابرویخارجخواھیمیگفت،محبتباپدرش
رامشکوکافرادآنوکردصحبتجدیمسایلدربارهبرادرشباایشانقل
مھریھانتقالودرساختمطلعرااوالنساءزیبتوقعاتازنمودافشابرایش

برایزندگیامانماینداتخاذتصمیممشترکاٌازکشورخارجیاوبلخبھ
نمود.وفاتبعدچندوبودشدهتماممادربزرگش

*******
بزرگمادروفاتازبعد

خانمگپھایگوششدرکرد،حرکتخانھطرفمھریھباملاقاتازبعدجمیل
میداد.صداخطرزنگمانندمھربان

ارزانخانھمیآمد"گوششدرنیزشھامتباخانمآنزبانلطافتگاھیگاه
بفروش…بفروشراقیمت

قصھازدیگردردناکغمچھخورد،میغصھتنھایی،بینوایی،ازجمیل
گوییکھگرفتفراراسرتاپایشوحشتچنانآمد.سراغشمھریھھای

نمیدانستگذاشت،زانوھایشبالایراسرشمیکند.تعقیبرااوعزرائیل
غمداستانچرامادرمدانمنمیبخوانم،راکتاببایدگفت،خودباکندچھ

است؛نھفتھاوراقاینلابلایدررازیحتماٌنوشتھ،برایمراجملیھانگیز
شوم.آگاهباید
رانوزادشانطفلوشوھرشوجمیلھ،داستانادامھشامصرفازبعد

خواند:وزدورقراکتابگرفت.بخوانش
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جمعھروزشامبودند.جنگختممنتظرغمانواعبازندانباشندگانھمھ«
زدند،تکتکرااتاقیکدروازهقمرباپاسباناننفرسھمادھلیزدرکھبود

برایرااوگویاکھمیلرزیدچناندرشانشدنداخلازوخوردتکانجمیلھ
دختردومقابلاتاقدرکھدیدمخموشانھدادم،دلداریرااومیبردند...اعدام
دخترانگرفتند،قراروحشیانھحملھموردبودندآمدهشینھازتازهکھجوان
کھدختربرآمدند….برادرانشانھایاتاقازشدندبیدارمردمزدندفریاد
پاسبانبالایشیرماننداشزخمیباپایبودند،خوردهمرمیقبلشبچند

مردانگرفتند،گازراپاسبانانپایودستدندانبانیزدخترانکرد،حملھ
یککردندمحاصرهراپاسباناننفرسھبودندآمدهبیرونشاناتاقھایازکھ

وبرآمدندشانھایاتاقازنیززنانکرد،حوالھقمررویگلدومشتبامرد
ازیکیشد.شروعزنداندھلیزدربتنتنجنگکردند.لیفلیفراقمر

کشتھدخترانبرادریکوشدزخمینفردوکرد؛فیرمردمبالایپاسبانان
شد.

وازدردمیلرزیدترسازجمیلھاست.ناشدنیفراموشزندانخونینشب
کسھیچامامیکرد.پنھانرادردشحیاازبود،رسیدهلبشبھجانولادت

نمیتواند.شدهطفلتولدجلوگیریبھقادر
برایشانبدنعرقازدھلیزدرکھبودندوجدانبیوکثیفآنقدرپاسبانان

قیمتارزانمنطقھدرنادیھبنامخانمیکمیداد.دستبدیدلانسان
مرکزیپستدرظھوربنامشوھرشومیکردکارپستدفاتردرپلچرخی

اتاقنزدیکیدربودند،خندانوبرخوردخوشخیلیدوآنداشتماموریت
پدرتبرایبودنددیدهپاسبانانازکھچیزھاییبودند،شدهمسکونسربازان

ازمستقیماٌ،گلبدیناسلامیحزبگروهیکتصرفبھزندانمیکردند.قصھ
احتیاجمعلمیکبرایبیسوادپاسبانانمیشد.ادارهعربھاوپاکستانیھاطرف

ظھورازبود،خوردهخطاشاندامازفقیریجنابرشیدفرزندداشتند،
درراکھخویشامنیتیقواینویسنامتابدھددرسراآنھابودند،خواستھ
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ظھوربدارید.ارایھعربیوپاکستانیباردارانبرایبودندموظفزندان
شاناتاقیابد،رھاییشیاطینآندامازتابودکردهمعرفنابیناکروخودرا

راآنھاانسانیغیراعمالازآمدند،جمیلھاتاقپھلویدرکردندعوضرا
زندانپاسدارانسرگروپویاعمومیقوماندانمیکردند.قصھجمیلھبرای

پسکردیمعرفیبماکوروکروخودکھتوگفتندراظھوربودپاکستانی
کردی؟میکارچطورھستیکھکو

کورند،کروھمھافغانستاندرناخواندهھایمھمان:گفتدرجوابظھور
توشدند؛خستھجنگازمردمکھتوانندنمیدیدهوشنیدهرامردمتقاضای
میکنند.قوماندانیچطور

ومیکردیمقصھھمبادرازشبھایمیخوابیدم،جمیلھباآخرھایشبدر
داشتندکتابحجمبھداستانھاسروپابیلشکرآنجنایتازخانمشنادیھظھور

وآمدمیجمیلھدراتاقنیزھمکارممرضیھشبھابسیارگفتند،میمابرایو
شھردرمرگبارراکتھایچنانروزیکمیکرد.اشتراکماشبانھنشستدر

زندانچونشد،میراستانسانھربدندرموآنصدایازکھمیشدپرتاب
راگرسنگیطاقتاطفالبود،شدهتھیوخوراکھسوختموادتماماز

ماتمبھزداندمیفریادزندگیازکھاطفالگریھاززنداندھلیزھاینداشتند؛
موترموادکھگقتندمیاطفالتسلیبرایزندانپاسدارنبود.شدهمبدلسرا

میگفتندشده،متوقففیرھانسبتامااسترسیدهزنداننزدیکیدرخوراکھ
دولتمسلحقوایکھحالیدرمیکنند،فیرقطارھابالایسابقدولتنفرھای

مجاھدینبدستدولتجنگیوسایلوبودپاشیدهھمازوفلجکاملاپیشین
بود.افتاده
کردهرھاشاممیشوگرگدرراپلچرخیھایتپھدامنثورماهناتوانآفتاب
گریھازکھمردانازتنچندمیخورد،بچشمدورازضعیفینوریکبود،

راخودخوراکھموادموترمقابلتادویدند،بودند،ناراحتسختشاناطفال
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خوردپلچرخیصحندرکھبودراکتروشنیآنبرسانند،زندانصحندر
ساخت.زمیننقشبودند،تازیدهپیشرامردسھو

زندانپنجرهکنارازبودگانکشتھجمعدرشوھرشگویاکھانداملاغرخانم
ازوزدصداراشوھرشنامفریادباوکردپرتاباتاقداخلدرراخود

پاسداراندیدیم،زندانداخلدرخویشچشمبارافاجعھاینکرد.سکتھترس
ھایاتاقدررازندانیانغضبوتمسخرلحنباافگندیسرتاسفجای
رابستوکشتنبد،خبرکھداشتگلویشدربغضھمیشھجمیلھراندند.شان

کھآوردمیفشاربرخودمرگحدتا،میفشردراگلویشمیداد،ارمغانبرایش
جاھلقوماندانیبھاشکباردیدهبااینکھجزداشتحاصلچھگریھنکند.گریھ

آورد.فرودتسلیمسرمجاھدھایملاچھوغربیوعربیوپاکستانی
بدونآیاانددیونھاینھاھمھآهگفتمیآهوباپیچیدمیبخودماریچون

دولتکھحالیشوند،متفقھمبانمیشودتفنگوتوپوراکتفیرجنگ،
نابودیبرایکشی،آدممسابقھبرایجنگند.میچیبرایندارد،وجودپیشین

جلودرشوھرجوانشتصویروکردسکوتایاند....لحظھبستھکمربشریت
بارافرزندتکھمیدھمقولگفت{...بتوتلخلبخندبامیشدمجسمچشمانش

مازندگییادگاریگانھومنحیثشدخواھدبزرگاومیکنم،حمایتخودخون
خاطراتمیبوسم،میبویم،رااوبود،خواھدکنارمدرماعشقیادگاریگانھ

میکنم.}بزرگرااوداشتیآرزوتوآنچھمیکنم،جستجوتودرترازندگی
بدونطفلمنمانندزنیھیچخواھدنمیدلمنرگس؛گفتودیدطرفمجمیلھ

بیشتربرایمتوامابگویمرابرایتتلخحقیقتچنیننمیخواھمبیاورد،بدنیاپدر
برایترااحساسمگذریمنامیکند،حکماینگونھھستی...احساسمدوستانماز

رفتھچشمانشفروغگذاشت.زانویشرویراسرشوکشیدعمیقیآهبگویم.
کردم،بلندراسرشداد.دستبرایشضعفحالتمیرفت،میانازرفتھ

رفتنازبینصورتدرآیاپرسید،ودوختصورتمبررارمقشبیچشمانش
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بیستطفلییکنیزخودتحالیکھدرنمایی؟مراقبتکودکمازقادریمن
داری؟بغلدرروزه

کنید؛نمیطلبخداونداززندگی..چرامرگچراگفتمودیدهطرفشلبخندبا
وداردقیمتکھچیزی،نیستدرخواستحاجتاستارزانخیلیمرگ
آغوشتدرراکودککھباشیتوزندهاست.زندگی"دھد"نمیکسبرکسی

باشی.داشتھکنارتدرھمیشھراشوھرتیادگاروکنیبزرگ
درریزد،فروخواستنمیکھرااشکیشدبرپاآلوددردآشوبذھنشدر

ویاعاشقانھکلامشنیدنانتظارھرگزدیگرریخت.فروزردشھایگونھ
دنیادرجنگآشوبآندرزیرانداشت.باشد،داشتھمحبتبویکھکلام

نیامدهبدنیاھنوزکھفرزندامیدشیگانھومیکردحستنھاراخودپھناور
بود.بود،
خوراکھمواداستقبالبھآفتابغروبدرکھمردانآنبسویرافکرشبعد
اتاقآھنیندروازهنگاھیکھمحضبھکرد.بودند،گردآمدهزندانصحندر

تفاوتیبیباشد،سبزاتاقدردممضحکلبخندباماجراجوزنقمرانداخت
کنند"عادتوضعاینبھبایدمردم"گفت
بودرسیدهآسمانبھبودنددادهازدستراشانشوھرانکھھاییخانوادهفریاد

دادشورتاسفباراسرشجمیلھجنبید.میشانشیوناززنداندیوارودر
جرمبودنزندهصاحببیکشوردرکرد،عادتبایدکھراستیگفت"و

رامرگمجازاتگفتنحقومیشودحسابنابخشودنیگناهزندگیاست،
کھبودمجازاتیبلکھنھرنجکثیفریشوزشت،قمردیدنجمیلھبرایدارد.

ھیچاگرمیکرددعواخداباخوابدرشبھااوبود.درآوردهپاازرااو
تلاشبود،اشخانوادگینجابتوشرافتاسیرذھنشگرفت،نمیجوابی
چناناونجابتوفضیلتامادھدنجاتاشذھنیمحاصرهازراخودمیکرد
کوتھاتاقدرخیزانوافتانومیشدنزدیکطلفشتولدنمیداد.برایشرامجال
گرفتھنیایشودعاباراطفلتولدجلوامانشستمیخدانیایشبھزندانقفلی
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.توانست.نمی
ناکبوصحنتابید،زمیندرجنگباروتدودزیرازطلاییآفتابفردا

ھزارانبود،شدهتبدیلمکروبیمرداببھبھاریھایبارانازکھزندان
قمرمیکرد،رسوبزندانگانباشندهوجودبرتنفسطریقازمیکروبنوع
میداندرمردانچوونھمیکردحفظرازنانھوقارحیثیتنھکھزشتزن

حکمفرماییزندانداخلدرشرافتمندزنانستموظلمبھصرفاٌمیتازید،نبرد
میکثیفخندقآندوربھگریستند،میاتاقھاسردیازکھرااطفالمیکرد.
احساسفکرمیکنینرگسگفتمنبھوکردتماشااتاقپنجرهازجمیلھدواند.
"دارد؟وجودمادرزاددیویآنوجوددرانسانی
راجعدیگرخداکھگفت"سالھاستآمیزجنونخشمبابعدورفتبفکراندک

سالچندینطیبود،بسخوناینقدرداشتمیتوجھاگرکند،نمیتوجھمابھ
زیردرمابلاکشیدهسرزمیندرزمانآزموندرراخویشھایبندهجنگ
زمینجغرافیایایندرکھاستاینماگناهمگراست؛دادهقرارراکتھاباران
….ایم؟شدهخلق

افتاد.اتاقشرویدروپیچیدبخودچوماریشد،شروعکمرشدردناگھان
نداشتند،رااطفالنالھطاقتوبودندشدهخستھاطفالگرسنگیازمردمچون

خوردنیمقداریومیرساندیکجایبھراخودراکتھاتوقفوفقھدرھرکس
وسیلھکدامازاستفادبامرضیھشوھرقیوممیکردند،پیداشانھایطفلبرای
بیاورداشخانوادهبرایخوراکھمواداندکیتارفتشھرمرکزبھنقلیھ

کرد.دیدنآنھاازداشت،زندگیکھنھشھردرکھمرضیھکاکایوضمناٌ
فکرزنداندرماگفت،بودگشتھزردوحشتازاشچھرهبرگشتکھوقتی

دچارمامانندشایدنیست،جنگمقدمخطدرشھرنقاطدیگرکھکردیممی
کاکایخانھبود،شدهویرانکھنھشھرتمامبرعکسامانباشند.مصیبت
وفریادنالھبودند،مردهفامیلشاعضایتماموویرانراکتاثردرمرضیھ
زندهکاکایشدختریگانھقیسیساخت،کرراماگوشطفلانچونمرضیھ
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کردهزندگیروزچندشمسپدرباوبودبردهپناهشمسخانھببود،مانده
دخترشد،افزودجمیلھاتاقدرنیزقیسیوآوردزندانبھخودبارااوبود،

گفتمیراشمسوخودعشققصھشبھاشکستھودلناکامعاشقمعصوم،
قصھشوقبھکھکسییگانھامابود،زندانیانحالتازترتراژیدیاوقصھ
.بودجمیلھمیکرد،استماعراقیسی
بیوهحملشاولینباوبودکردهعروسیعمرھمرایعشقبانیزاوزیرا

چنینناکامشعشقازقیسیبودھمگونتقریباٌجمیلھوقیسیقصھبود.شده
میکرد:قصھ

درکھزمانیداشتیم،زندگیھمباکابلکھنھشھردرپایانوبالاکوچھ{چند
نزدیکابتداییمکتبیکدرنیزشمسخواندم،میدرسابتداییھمکتب
میخواند.درسآھنگریکوچھ

خودنگفتم،خودرابرایشاصلیاسمپرسید،راناممودادسلامبرایمروزیک
کھام...خالھنمیدانمبود،قدیسھناممدرحالیکھکردم،معرفی»قیسی«را

مراخانھدرفامیلتمامبعدمیکرد،صداقیسیمراداشتزندگیدرشمالی
میگفتند.قیسی

شایدبود،شدهعادتمازروزهھمھدیدناما،نداشتمسخنوگپچندانھمبا
اوبابودمپنجمصنفدرکھدارمبیادداشت...خوبمرادیدناشتیاقنیزاو

دردیدم.میدگرمکتبراهدرششموپنجمصنفتعلیمیسالطیشدمآشنا
پسربھداشتمردانھحرکاتوژستبزرگانمانندخوردیسنھمان

میشدیم،مقابلباھمتصادفرویھرگاهماند.نمیخجالتیومکتبیخردسال
میرفت.میگرفتراراھشومیدادسلاماحتراموادببا

کابلدریایبھوشدآبشایدکردم،گمرااوابتدائیھمکتبختمازبعد
چطور.یاوبودکردهمکاننقلکھنھشھرھایکوچھازآنیاپیوست،
طرفمکتبازروزیکبعد،سالچندبود.شدهمحوخاطرمازاصلاٌ
مخابراتتعمیرمقابلازرفتم،عمومیباغپلواقعشھریمخابراتتعمیر
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قیسیکرد،صداخانگییمنامبا...مراآمدگوشمدرآشناصدایگذشتم،
…قیسی.

پھنلبانسیاه،وتندابروھایبابالا،بلندولولیپسرکردم،نگاهعقب
طرفممتینھایقدمبابود،کردهسیاهلبپشتتازهپرفروغچشمانمردانھ،

ولیرساصدایباشاختم،نھرااوبودرسیدهمنقدمیدودرتاآید.می
داد.سلامبرایممیشد،احساسدرآوازششگیخستھ

چطورباشد،کشیدهبیدارخوابیباشد،خواندهبیتشبفقطگفتم"دلمبھ
درکھشمس...شمسدیدمکردمنگاهبالادرھرحالاست؟"خستھصداش
...ازشدهدلرباوبلندوزیباچقدرکشیده،قدچقدرخداناممیدید،مراکوچھ

ودادسلامدوبارهبرایملبخنداوبارفت.یادمسلامبودمدیدارشمحوبس
دیدی؟.مراسالچنداز…بعدکردیتعجبگفت
رفتھخارجشایدنباشیددرکابلشایدکردمفکرکردمتعجببلی:گفتم

پسکوچھوطنم،بھرادنیاکشورھیچخارج؟گفتمردانھخندهباشید..با
بزرگمبرادروشدهزیادمصروفیتصرفنمیکنم.مقایسھکابلشھرکوچھ

اکثراٌکوچکمبرادرومیامناستکردهکوچدیگرجایبھپدریکوچھاز
والدینماست.نزدیکمامکتببھکھباشیممیآنجارویممیاوخانھشبانھ

آیممیدرشھرکھنھکھھروقتدارند،زندگیماقدیمخانھھنوزدرھمان
وکردمیزندگیکجادرشمسنمیدانستماصلاٌمیکند.جستجوراتوچشمانم

بود.تفاوتبیبرایممیخواند؛درسمکتبکدامدریاوداردزندگیکجاحالا
مکتبیگانھدرانی،عایشھگفتممیروی؟مکتبکدامدرپرسیدمنازاواما
میمکتبکدامدرنگفتازخوداماواست.نزدیککابلکھنھشھربرایکھ

گفتاوبودم.فروغشپرچشمان...محوبفھممنداشتمعلاقھچندانرود،
میراستیکنم.پیدایتچطورنمیدانستمبودم،جستجویتدرچقدرمیدانی
تنگپشتتدلمچقدربزنیمگپھمباروزیکتوانیمیببینی،مراتوانی

نمایاندروازهدمدرقمرکند،تکمیلراخودجملھقیسیتا…شده...گفتم
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سوختھدلازکھھستند....جمیلھبیدارشبتمامنمیخوابید،چراگفتوشد
پرخاشقمرباباراولینبوددادهقصھبھگوشاشتیاقبامیدانستقیسی
بدھید،ادامھداستانشبھکردخواھشقیسیازرا…ومابگذارآرامکرد،
عشققصھسیاه،درزندان.بودجالبخیلیشمسوقیسیآشناییقصھ
داد.ادامھقیسیوکردزحمترفعقمرساخت.میکمراماھایغمخیلی

بروممکتببایدصبحھشت،ببینمترامیتوانوقتچھنمیدانمگفتم،"برایش
موھایدررادستششمسمیباشم.خانھدردوبارهبایدظھرازبعدویک

بسیارمنگفتوزدشانھرامویشانگشتسرباوبردفروسیاھش
راماخانھادرسمیباشم.مکتبدرعصرچھارساعتتاھستم،مصروف

دیگرھمآدرسازمیدیدیم،عمومیسرکدررایکدیگرماچونکھپرسید.
آدرسوچرامیخواھدراماخانھچراادرسکنمفکرآنکھبدوننداشتیم.اطلاع
پایینکوچھچندماخانھکھحالیآھنگری...درکوچھفوراگفتمبدھمبرایش

اززدهقدمگذاشتیم،قرارراشنبھسھروزبود.شوربازارپلتختھطرفتر
ازکوتاهمکثیکازبعدخشتیپلمسجدمقابلدرآمدیمکابلدریایکنار

کھپاکقلبدووصلروزبود،وصلروزشنبھسھروزشدم.جداھم
بھرامادویھروجودمیگرفت،حرارتماقلبدرتھیعشقھایشعلھ

راکتھابارانداخلی،جنگھایزمانآندرساخت.میآشناعشقگرمی
چوندلباختگانبرایامابود.ساختھمبدلجھنمبھراکابلشھرمردمزندگی

بیقرارصبحدمازرسید،فراشنبھسھروزداشت.بیشترلذتوشمسمن
دیدارشبھکردم،ترکبھانھیکباراخانھمیکردم،شماریلحظھوبودم،

بودم؟"کردهاشتباهچھکھمیدانیداماشتافتم.
آنکھبامرضیھاست.تجربھیکعاشقیدراشتباهھربگو...بگوجمیلھ:
نباشد.کاردرحماقتکدامکندخداگفتوکشیددرازفاژهبود،گرفتھخوابش
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قرارباویپدرمدکانمقابلفقطبدبختمھجان،مرضیھنی«گفت:قیسی
خوابمدخترجانگفتوخوردتکانجایشازمرضیھ….یکباربودم"گذاشتھ
پدرت....شد،گپچھبگوپرید،
رااوکھھمینشد،چراغانآھنگریکوچھقدومشازآمدشمسگفت:قیسی
آنگفتمچرا؟..پرسیدتعجببا...اوبرویمدوراینجااز...زودگفتمدیدم
شمسنبیند.مراپدرمکھبرویماست...زودپدرمدکان؟میبینیرامقابلدکان

نمیدانستم....گفتمگذاشتی؟وعدهپدرتدکانمقابلچراگفت،وکردتعجب
آمدم..کھدیدیگفت،خندهبا..باورنداشتم.نھیاآییمیکھ

چندکابل،کھنھشھرجوشجمعپرھایکوچھدرنداردپرواگفت:جمیلھ
طرفزدهقدمداد"ادامھقسیمیکند.گمراخودآدمپایانوبالاکوچھ

گفت،برایمشدیم.بالا"آیسکریم"فروشییخشیریکدررفتیم،شوربازار
احتیاطوباشمردهخیلیراسخنانشمیخوانم"اودرسموزیکدرمکتبمن

نمیمگرشوم،شوکھحقیقتازشیندنمنشایدمیترسید،میکرد.اداودرلفافھ
زلیخاشھریمخابراتتعمیرمقابلدردیدنشروزھمانازمنکھدانست

رامسلکوچھمکتبکدامدرکھبودتفاوتبیبرایمبودم،شدهعاشقشگونھ
میزد،آتشجانمبرفروغشپرچشمانبودشمسواقعاٌشمسآموزد.می

میبردم.لذتوآمدمیخوشمگفتنشسخنتمکینازمیشدم،بیقرار
باوقارکودکیھمانازاوبود؛نھفتھسخناندررازیچھدانستمنمیاما

میکردمفکرنبود.وخجالتیمحجوبھابچھمانندمیکرد،صحبتمردانھ
راھرکسباگفتنسخنطرزکھباشددیدهرامجالسومحافلصدھاشاید

تبلھھارمونیھ؛گفت،خندهبامیگیرید؟یادراموسیقیآلھکدامپرسیدممیداند.
آموزم،میراغربیموسیقیآلاتموزیکلیسھدردارم،یادکودکیازرا
انتخابرارشتھیکمیتوانموبعداستآلاتتمامعلمیآموزشاولسالدو
انکشافبرایاومیشوم.شاملزیباھنرھایپوھنحیدربعداٌکنم

ھمیندربود"نمیجنگکاشایداشت،بزرگآرزوھایھنروفرھنگ
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قرارداشتیم.جنگآتشفشاندرزیراگریستم،زارجمیلھومرضیھمھ،جملھ
تاراقصھداشتاصرارجمیلھاماخشکید،گریھھکھکازقیسیگلوی
بازدیدودیدگفت"وشدتازهگلویشدادم،برایشآبگیلاسیکبگویدآخر
شدم،زادهخوردکخواجھکوچھدرگفتبرایمروزیکشد،تکرارماھای

اتاقھچھارآپارتمانیکھنرمنداناتحادیھبرادرمبرایکھاکنونشدم،بزرگ
نسبتاٌزندگیامکاناتراحتوپاکجایوجودیکھباداده؛مکروریاندر

شکوفاھااستعدادمیتابد،آندرھنرچراغکھکوچھبرایامامناستخوبتر
لیسھشمولیتبھموفقمراھنردبستانھمینزیراشوم.میدلتنگشود،می

حدچھتابودمنمتوجھدقیقگفت،میسخنازکوچھکھاوکرد.موزیک
است.مطرحبرایمھنر

زحمتوتلاشاستعداد،نیست.آسانکارشدنھنرمندکھگفتمدرجوابش
معرفتجھانیمیدھد.درستیجتشکیلراکشورروحھنرمندوھنربکاراست.

جمعدلمحالاگفت"جوابمدراست.آنفرھنگومردموکشوریککننده
حمیددکانآیندهبازدیدبرایتفاوتبیوفھمیدمنھراحرفشمعنیشد".
جمیلھوخندید...منمرضیھمرغحمیدگفتنبادادیم.قرارگاهوعدهرامرغ
میگفتند.مرغحمیدرااوچراکردیمصدایکجاھرد

کھمیدانیدشمابود،ھندودختریکخالعاشقجوانیدرحمیدگفت؛مرضیھ
ومسلمانباھندواستشدهقربانیپاکعشقھایسنتیفرھنگبھنظر

ھندومذھبفدایحمیدکاکاشیرینعشقکنندنمیازدواجھندوبامسلمان
تااخرعمرازدواجماندناکامعشقشدرحمیدشده،سنتیفرھنگومسلمان
میگفتند.مرغحمیدرااوھایشرفیقنکرد،
دیدقیسیطرفجمیلھمیکنند"صدایشمرغحمیدکاکابنامشدهپیرکھحالا

بگو.راشمسقصھجانقیسیشد،چھبازگفت،و
حمیدبدکاننمیداشتدرسبعدازظھرشمسکھروزھاییھاگفت:قیسی
دکانطرفودیدممیاوراازسرباممیکرد،بااوقصھآمدمیفروششیرین
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راکوچھچندباھم،حمیدکاکاازشیرینکمیخریدبامیرفتمحمیدکاکا
خیلیجوانانبابودخوردهشکستعشقدرخودحمیدکاکازدیم.میچکر

کردمیدعاجوانانبرایھمیشھنمیکرد،افشاجوانانرازومیکردمحبت
باد،شکستھتعصبزنجیرندھد.شکستمنمانندراعاشقھیچخداوند
نیازورازخدابادلسوزوازرفتمیچوکپایانخانقاهبھجمعھشبھای

خاکسترونسوزانیعشقآتشدرمنچونراھیچکسخدایاکرد،می
نسازی.

سرازیرجمیلھچشمانازاشکمیراند،زباندرراعشقکلمھکھقیسی
قصھروحیھنمود،تاثیرجمیلھبالایخیلیقیسیقصھکھدیدمرضیھمیشد.

ونشاننامصاحبآھنگریکوچھدرقیسی""پدرکالایمگفتداد،تغییررا
بنامآھنگریکوچھمردمراکاکایمھستیم،آھنگرپشتھفتازمابود،خوب

وبعداٌپھلوانکاکابنامرفتبلندسالشوسنکمیکھوقتیدادند،لقبپھلوان
شد.معروفپھلوانحاجیبنامرفتحجکھ

بودگذشتھشبھایبیخوابیوگریھازنشانیکھکرده،آسماسچشمانباقیسی
میگفتند؟.پھلوانراپدرمچرامرضیھپرسید؛ونگاهمرضیھطرف

بچھمکتبیکدامبود،مادرتعاشقجوانیدرھمپدرتگفت،مرضیھ
آنامابوددادهاخطاربرایشپدرت»«کاکایمشدمیمادرتمزاحمھروقت

کاکایمبردارنبود.دستمادرتسرازبود،مادرتچاکسینھعاشقھمبچھ
دربینآنازبعدبود،زدهزمیندرکردهبلنددکاندارانمقابلدراورا

شد.مشھورپھلوانبنامدکانداران
خودبرایحیاامابودشدهشروعولادیشدردھایاندککھوجودیباجمیلھ

ازپرسیدو،داشتراقیسیوشمسعشققصھشنیدنوتلاشآوردنمی
؟…میدانستفامیلتشمسعشق
عطارنھگویدمیخودکھعطریستعشقبلیگفت"جگرآهباقیسی

برایازمنمینامید،قیسیمراکھامخالھھمانکشید.رسواییبھما....عشق
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رانظرمبود،چشیدهراعشقلذتخودکھپدرمنمود،خواستگارپسرش
پسربرایمانزدیکدخترراازاقاربیکمنقصدازخالھکرد.رعایت

کرد،.عروسی
اگرگفتبرادرمخانماماکنماشتراکپسرشعروسیمحفلدرنمیخواستم

دلیلھمینرویای.شدهپشیمانکنیدفکراتخالھشایدنرویعروسیدر
ایستادهآینھمقابلکھوقتیکنم.اشتراکدرعروسیکھکردمآراستھراخود
عروسیایندرنیزاوکردمفکردیدم،تخیلاتمآینھدرراشمسچھرهشدم

وآمداتاقمدروازهپشتبرادرمخانمبارچندبوداوباافکارممیآید..تمام
وشدهشروعسرودوسازآمدند،مردمھمھباشزودمیکنیچھکرد،صدا

گوشمدربرادرمخانمصدای...باش…زودمیکنیچھھایآمدهسازنده
آید...گوشمیعروسیایندراوگفتمیقلبمداد،میراشمسآوازطنین

استشمسذوقبھاینکھکشیدموپوشیدمرالباسچندیندادم.دلفرمانبھ
نمینیزرااوسلیقھوذوقکھحالیدرنیست،ایناستشمسذوقبھآنو

محفلدرکھوقتیشدم،آمادهعروسیدراشتراکبرایآخرهبالادانستم،
شنیدم.واقعیتبھراشمسصدایرسیدم

سازوسرود،اتاقدرراسرمکمیکردند،اماحاطھقوموخویشدختران
میمقابلشدردخترانوزنانزیرانتوانستم،دیدهرااوکردمپیش

است.محفلآوازخوانشمسدیدمرفتماتاقبداخلرقصیدند،
فرمایشخانمھانشستم.گوشھیکدرپرید،رخمازرنگشدسستپاھایم

شمس...امابخوانراجانشاکوکوماشی،بچھبخوان،رابروآھستھمیداند،
میخواند.قیسیبرایعاشقانھآھنگھای

کھکردندخواھشوازمنرقصیدندجواندخترانھمھمعمولطبق
توانستممیچطورداشتم،بدندرلرزهشمسدیدنازکھمنبرقصم...اما

رقصمیداندراوخواھشاثربھکردخواھشامخالھآخرهبالابرقصم.
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چطورنمیدانمامابودندیدهمرارقصوکسیبودمنرقصدیدهدرزندگیمرفتم،
خواند.راآھنگاینشمسرفتممیداندرھیجانوترسبارقصیدم.

است}قدیمازعاشقیارخداوند=استکریمخدامخورغمعزیزم{
پرشمسرویگرددرپروانھچوکھبودکردهمحوچنانمرادیدارشمس

تالھردرمرانواخت،میآرمونیھدلتھیازشمسسوختم.میومیزدم
ازھمھمیرقصیدنباھمکھدخترانیمیچرخاند.ھارمونیھھایپردهوتبلھ

ازبعدوقتچندشدند.رقصیدنممحومحفلحاضرینتمامرفتند،میدان
صدھامنھارمونیھسازدرگفت،برایمدیدمراشمس،امخالھبچھعروسی

بود؟.ھنرمنداوگفت،وخوردتکانتو...جمیلھامااسترقصیدهوزندختر
درتنھانبود،شھرتبازیادامابودآوازخوشھنرمنداوبلی…قیسی:

مصروفترزیادمیخواند،زنانھھایعروسیوخانگیشخصی،محافل
بود.ھایشدرس
است؟…..ھنرمندکھبودگفتھبرایت،کردسوالدوبارهجمیلھ
گپھمرایمموزیکومکتبشدنھنرمنددربارهکھروزیکگفت"قیسی
منشد}گرچھجمعدلم{حالگفتبرایمدیدھنربھنسبتمرا،خوشبینیمیزد،

ھنرمنداوکھفھمیدمامپسرخالھعروسیازبعدبودم.نفھمیدهرامقصدش
است."خراباتی"

ھمینرویداشت.خوانیآوازونوازندگیھنرمسلکپشتچندیناز
زمانیکھباشیم.داشتھتعصبھنرشبھفامیلمیاومنشایدترسیدمیدلیل

بھوگرفتمیسربازیبھراجواناندولتکرد،تمامراموزیکمکتب
ترکراکابلزودترھرچھتاکردخواستگاریمنازویمیکرد،روانجنگ
اینجادرعروسیبخاطرنبایدتواستخرابخیلیوضعگفتپدرمامانماید.
قولماازدواجبرایپدرمبرو،برادرانتنزدشویمواجھخطربیوبمانی
خیلیجوانانبرایشرایطبرود.کابلازمنبدوننمیخواستشمسداد،
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معرفیپدرشبامرارفتنشروزھایآخریندرپذیرفتناچاربودخراب
خوردکخواجھکوچھدرمیکرد،امدیوانھشمسفراقکھروزھاییکرد.

چھارازلعنتیجنگمیگرفتم.راسراغشمیرفتمپدرشنزدخرابات""
خانھدرراکتشدم،یتیمیتیمانشامدرمجاھدینآمدنبارسید.بکابلطرف

شد.قتلفامیلمتمامکرداصابتما
اونیزجانکردمبیرونلمبیدهدیوارھایوخاکزیرازرازخمیبرادریک
نواختنمستیازآھنگریکوچھپالیدم.راعزیزانمجسدسحرتاشبداد.

نی،نوایسرود،وسازصدایخراباتکوچھشد،خموشآھنبدندرچکش
رازندگانیسرودوھارمونیھنغمھستار،،دلرباوربابسوزطبلھ،تال

باغلطیدهخانھدرروزسھشدتبدیلسراماتمبھکھنھشھرکرد.فراموش
خرابات"خو"کوچھطرفکردهگریھبالاخرهکردم،نالھتنھاعزیزانماجساد
مردهخواھرشمادربود،شدهویرانشانخانھگرفتم،راخبرپدرشمسرفتم

یکپرداختم،اوداریتیماربھداشت،قرارمریضیحالدرپدرشبودند،
پدربالزیرزخمیکبوترچونبود،ماندهمصونراکتاصابتازشاناتاق

میکردم.استشمامراشمسبویھایشنفسوازبردمپناهشمس
وایرانازھمھوطنویرانیومجاھدینبتنتنجنگشدتازمردم

آمدهپاکستانازدوبارهشمسماندند.منتظرسرحداتدروبرگشتندپاکستان
ورساندراخودبلیبرساند،کابلراخودکھبودمنتظرآبادجلالدربود

میباید،مرمیآسمانازپدرشخاکسپاریروزدید.راپدرشنفسھایآخرین
شروعاشولادیدردھایجملیھشد،خموششمسگفتنبا....قیسیشمس"

بگوپرسید،بشنود.آخرتاراشمسعشققصھخواستمیمگربودشده
گفت"وکردپاکرااشکھایشقیسیشد.چھشمس،جانقیسی..قیسی...بگو
گفت"وریختاشکخموشانھقیسیزدیم...اماچیغماسھھرخورد".مرمی
آوردند.خانھبھدوستانشرا؟...اومیدانید
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حالتدرشمسبیاور،راھارمونیھ...ھارمونیھگفت،آھستھافتاد،آغوشمدر
کرد.زمزمھآھستھبرقص...آھستھگفتمراومینواختنزع

مـحـبـت}.نـامدیـگرنمـیـگـیرم-محبتناکامعمریستشدم{
تانکغرشصدایگریختند،میشانھایخانھازمردمشدیدجنگھماندر

شمسغلطیدهخانھدرمگربود،کردهبرپاغوغاشھردرھاراکتوتوپو
میکرد.زمزمھراعشقوبودبلندآرمونیھصدای
زمزمھراعشقسرودحیاترمقآخرینتاگذاشت،آرمونیھبالایراسرش

داد}.آفرینبجانجانبود،رقصمتماشاگرچشمانشرقصیدم،منوکرد
رفت.ھوشازجملھھمینباختمقیسی
شدیدولادیشدردھایزد،چیغآمدیادشبھشوھرشعمرجسدشایدجمیلھ

چوقتپرسیدمرضیھگریست.خموشانھوگرفتھکمرشدررادستش،شد
نیمزورخانھدرشمسمجسدھنوزپیش،شبچندزد"فریادقیسیمرد.شمس

است.خوابیدهغریبانھویرانش
وشمسعشققصھدرآنقدرجملیھبرد".بیروناتاقازراقیسی،مرضیھ

طاقتدردھایوحتیَبودرفتھیادشازخوروخوابکھبودشدهغرققیسی
میکرد.تحملمعصومانھراولادیفرسای

*******

خودبانیزرااوخوابقیسیوشمسعشققصھامابخوابد،میخواستجمیل
نھفتھھایرازکتابھراوراقدربود"گفتھکھآمدمھریھازیادشبرد،

آیاشدچطورجمیلھَشدهناتولدطفلکشدمتوجھیکبارخواند"بایداست؛
تراژیدداستانمادرمچراکھدانستمحالبخوانم،نشد...بایدیاشدتولد

بخوانمآخرتاراکتاببایداست،کردهتحریربرایمرااشزندانیھمقطاران
گرفـتـارشد.سرنوشتچھبھجمیلھطفلکھ
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داستانمیخواستزد،ورقدوبارهراکتابکھفردابرد،خوابشمتاسفانھاما
طفلسرنوشتمھبایدنھ،گفتامابخوانددوبارهراشمسوقیسیعشق
بدانم.راجمیلھ

کرد:مطالعھچنین؛نرگسزبانازو
شد.نزدیکطفلتولدبود،شدهصبحکاملاٌشبماندمتنھاجمیلھھمرایمن
کمکگونھھیچبدونخالیدستبامرضیھھمکاریبھکردمبلندرااوفوراٌ
دربودند،شدهبیچارهمامانندمرداندادیم.ولادتراجمیلھصحیاولیھ

میکروبسرایتازجلوگیریبرایتانداشتوجودچیزھیچزندانکلینیک
شوھرقیوموپدرتنجیبمیکردیم.استفادهنوزادشطفلوجمیلھبرای

زدند،تکتکزنداناتاقھایاولیھکمکولباسکردن،پیدابرایمرضیھ
برداشتمزمینازراطفلبیاورند.بدستچیزیافتخاریمحبوسینازشاید

برزدم.آستینودستجمیلھنجاتبرایمرضیھکمکبھدادم،نجیبوبدست
شستشوراطفلشوھرمکمکبھکردم،رھامرضیھبااتاقدررااوبعد

تانداشتمراآنمجالمامیرفت،ترشدهخونینزندانبیروندرجنگکردم.
بھراوالدینگرسنگی،ازکودکاننالھوخستگیبرگردیم.خویشھایبخانھ
بودند.دادهازدستراعقلکاملابود،ساختھبیچارهاندازه
مصیبتازکردند.وتمبھتیلھرایکدیگرمردمخانھآشپزدروازهدمدرصبح
گریبانبزند،فریادمیخواستھرکیبود،حاکمکسھربالایخشونتآمده،
شدکشتھراکتبازندانصحندرنفرچندکھدیروزحادثھکند؛پارهرادیگر

چندبود،کردهبدتاثیرگانباشندهتمامبالاینمناکاتاقدرجمیلھولادتو
ازدیگرانکرد،بیرونزندانازآنھارازندانقوماندانکردند.جنگھمبانفر

بردند.پناهنمناکقفلیکوتھاتاقھایدردوبارهخالیدستخموشانھترس
صداینداشت،گرسنگیدرراولایتتوانبود،نخوردهغذاروزچندجمیلھ
نتوانست.گرفتھدرآغوشرااومگرشنیدراطفلش
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انسانیاحساسجمیلھولادتبود.خشکیدهپستانشدرشیروبدندرخون
تولدوحادثھبودندترازمنبیچارهھممردانساخت،دارجریحھزندانیانھمھ
میشمردند.شانبرمردانگیتحقیرراطفل

خونھایدیدنکردند،بیروندھلیزبھاتاقشازنازنینجمیلھبیجانپیکر
رامردمپاسبانانبود.انداختھوحشتبھرااطفالدھلیز؛درجمیلھریختھ
کردندبرخوردآنھابازندانباشندگانتمامدادند،زندانازاخراجاخطار
بخاطرتعرضویاکردیدجھادوطنمادرمصونیتبخاطرشماگفت"ظھور

وطن؟…مادروخواھردامانبر
راکتدرشوھرشمیکند،ولادتزنداننمناکاتاقدربیچارگیاینبازنی

ایشانکدامھرنیستند.مجرم،اندآوردهپناهدرزندانکھاینھامیمیرد،
پاسدارانحیوانیشعورحرفھاھستند".ھمینانسانیکرامتوشخصیتدارای

خودمانزد،ھستیدروغگویکتو،گفتراظھواولکردتحریکرا
کردی؟کجااززبانحالا،انداختیکروگنگرا
ھمچودرساختند.مجبورزندانتخلیھبھرامردمھمھقوماندانامربھو

مھلتپاسبانانازمردمبود،ماندهدھلیزدرجمیلھجسدبحرانیلحظھ
شناختیممیراادیباستادجمیلھمرضیھ،ومنخواستند.راجمیلھخاکسپاری

اوسپردیم،مردھابدستتنچکانخونلباسباراجمیلھدادیمھمبدستدست
کردند.دفنزندانازخارجپلچرخیساحھدررا

بھبودند،آوردهپناهزنداندرکھشھرگوشھھرازمردمتماممرگشدر
نادیدهجمیلھمرگنسبتراقوماندانفشوغرگریستند.خونماھمرای
فیرزوربھتافرستاد،راسربازانکرد.عملبیشترجدیتباقوماندانگرفتیم،

نزدازدھلیزھادرترسازطفلاناندازند،بیروناتاقھاازمردمتفنگ
زندانیانکھآوردندفشاربیچارهمردمبالایآنقدرمیگریختند.پاسبانان
طرفبھسوارهعسکریموترھایدربودند،آمدهپیادهپایکھافتخاری

دادند.انتقالشانویراننیمھھایخانھ
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برگشتیم.خانھبھگرفتھراجمیلھنوزادفرزندوخودفرزنداننجیبومن
بامردھابود،شدهتخریبراکتاثردرکھھاھمسایھدیگروجمیلھخانھ

خانھغلطیدهھایدیوارزیرازراھاھمسایھجسدھایوکردندکمکیکدیگر
کردند.دفنوکشیدندبیرونویرانھای

قیمتارزانمنطقھدرکھگروهوبودپوسیدهسرکدربیگناهمردماجساد
،مسلحانھبرخوردھایدرنمیداد.رااجساددفناجازهبود،مسلطپلچرخی
جنگیدند.میقدرتآوردنبخاطربدستنیزخودبینکھمجاھدین

ازاطفالبود،کنندهدیوانھاجسادتعفنبود،گندیدهاجسادپوسیدنازشھر
اجسادمردمبالاخرهمیکرداذیتراانسانھردماغتعفنمیلرزیدند،آندیدن

ازانسانھااجسادتعفنباروت،دودبویکردند،دفنوجمعھاسرکازرا
بود.کردهبیگانھعقل

درکھافغانانوداشتندراکابلازبرآمدنتلاشمردمجنایتآندیدنبا
افغانستانبطرفآساسیلبود،ماندهکابلدرشانعزیزانوبودندپاکستان
جوانبعضیماندند،انتظارآبادجلالدرجنگشدتنسبتاماکردند،حرکت
پاکستانبھراشانعزیزانتارساندندکابلبھراخودمانند"شمس"سرکش

دادند.خودراازدستشیرینجانبدھند،انتقال
وبودمسدودآبادجلالکابلراهامابرویمپاکستانطرفکردیمتلاشنیزما

بعضیبودند،کردهممنوعتورخمسرحددرراافغاناندخولنیزپاکستان
احوالبود.ندادهدخولاجازهراآنھاپاکستانمگررفتندآبادجلالتافامیلھا
وجنگادامھ.رسیدبماسریعخیلیپاکستانبھمردمانتقالچگونگیوجنگ
ھرکنیم.ترکراکابلکھگرفتیمتصمیمنیزماداشت،جریانمردمفرار
کارگردید.میتخلیھباشندگانوجودازپلچرخی»«قیمتارزانساحھروز

کھھایوقفھدرمردمبود،خاموشھمھپوھنتونومکاتبتجارت،ماموریت،
دیگرکنجتاشھرکنجیکازلرزانوترسانآمدنمیفروآسمانازمرمی
پدرتنجیبدوستیکخانھخیرخانھدرشبچندنیزمابردند،میپناهشھر
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کشور«شمالطرفخیرخانھاولقسمتازمردمکھدریافتیمآنجادررفتیم،
کردیم.چناننیزمامیروند.»بلخ

منرامعصومطفلاینگفتم،شوھرمبرایکرد،وفاتجمیلھکھآنروز
بوداوبزرگترروزچندکھنیلابدخترمبازدمبغلراطفلمیکنم.بزرگ

خودشازکھبودمدادهقولجمیلھبرایزیراشیردادمپستانیکاز،
نامیدیم.جمیلرااوعزیزشمادراحترامبھنمایم.مینگھداریوطفلش

بھھیجانبودم..بامنبدبختطفلاو….آهولرزید،جمیلاستخوانیبدن{
:بعدصحفھداد}.ادامھخواندن
!جانجمیلعزیزمفرزند

گردیدهثبتمغزتدرجنگماجرایزیرادانستم،میراوحشتناکخوابھای
وبس.میدانستیمحامدبرادرتونجیبمن،رازاینازبود.
افشارارازاینھرگزبودمزندهتانمیشد،واقعشدنتزندانیحادثھاگر

فرارچشمانمازخوابمیبری،بسرزنداندرتوکھزمانیازامانمیکردم.
شایدمیکند،دردقلبمبلخدرشدنتزندانیاولروزھمانازاست.کرده

یکشایدبنویسمبرایترازندگیرازتمامخواستمنشوم،نصیبرادیدارت
بشناسی".راخودوبخوانیراآنروز

چرامیدید،وحشتناکخوابھایچرادانستتازهمیلرزیدھیجانازجمیل
بود.آنجاتولدشمحلوبوددادهجاناتاقآندرمادرشمیدید،را)22نمبر(

داد.دستازرااستقرارزد.قدماتاقشرویدرشد،بلندجایشاز
آمد.یادشبھپلچرخیزنداناولشبآرامشفکرکرد،عقببھاندک

:اندگفتھخواند.میفراراانسانبعضاآدامیزادگاھیباخودگفت"
گورخاکدیگردانھوآبیکی-—زوربھراانسانکشاندمیچیزدو

ھایرویاسالھاخواند.فرامراخودم،گریھصدایاولینومادرمنفسھایبلی
سقفبھچشمشسحرتاکرد.....شبمیحراممراشیرینخواباتاق؛آن

دیگرخطرازرااومیزد،چکشگوششدرنیزمھریھگپھایشد.دوختھخانھ
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گرانبرایشزندگیتلخواقعیتآنقدربود،کردهفرارسرشازداد.عقلآگاھی
مادرشجمیلھدادنازدستغم.بودافتادهکارازسلیمشمغزکھبودشدهتمام
رااوکھنرگسغمبھ؛بودندیدهرامھربانمادرآنھیچگاھیبود،تلخبسیا

منغماست،بیماریبستردرشایدکردفکربود،کردهتربیتوپرورش
.استساختھاشدیوانھ

وبابودگرفتھبخودخونینرنگوبودکردهتغییراشچھرهآبیآسمان
.بودشدهھمگونجمیلخونینوبرآمدهحدقھازچشمان
قلبشبود،شدهناراحتبود،کشیدهبخاطراونرگسکھعذابورنجازآنقدر

بدنیاچراکرد،نفرینراخودکرد.رااحساسنرگسقلبدردوآمدبدرد
شد؛"جمیلھ"مادرممرگباعثتولدمآمدم.

زندهمنمیشدند،کشتھبیگناهانسانھزارانکھزمانیدرچرا
ھاچراچرا...چرااینبکشد؟عذابورنجنرگسماندم....چرا....بخاطرکھ

طفلچونوگذاشتاستخوانیشزانویبالایرا...سرشنداشتپاسخھیچ
برد.خوابشتاسردادگریھچنان
کھحرفھربود.کردهبازخوانیخوابدررامادرشکتابتمامشب

چشمانش،جلویبھاءقیمتمرواریدمانندبودریختھصفحھرویمادرش
رااوکودکشدورهماننددید،خوابرانرگسسحروقتدرمیدرخشید.

برایوآیدمیبدنیاوظایفبرایانسانھرمیگفت{برایشمیداد.نوازش
انجامراوظایفشھنوزمنحکیمفرزنددارد.مسوولیتخالقنزدآنانجام
تسلیمراخودوببندھمتکمرایشدهھستایکھوجیبھبرایاست،نداده

جانھاوراکتھاازمرمیتو،پرورشبرایمنشایدنکن.روزگارحوادث
درزیادوظایفوطنمادرفرزندیکمنحیثتومگربودم.بردهسلامتبھ

داری....}.روپیش
بگیرید.رامادرشاحوالتاکرد،تیلفونحامدبرایفردا
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روانبرایتپولنمیشود،فروختھپلچرخی»«خانھاگرگفت،برایشحامد
اید،شنیدهمھریھازھایحرفاگرکن،ترکراکشورعاجلچھھرمیکنم
نداشت}صرفخبرمھریھشاھکارکتابازطبعحامددارد{واقعیتتماماً

نشود.دیگرمصیبتدچارتاکندوطنترکجمیلکھمیخواست
آندرپدرش»عمر«خونکھایخانھآندیداربرایجدیتصمیمجمیل
داد،آگاھینشینکرایھبرایرفتقیمتارزنبھوگرفتبود،شدهریختھ

برایحامدھدایتبھنظرکرد،اقدامخانھفروشدرکنند.تخلیھراخانھباید
بود،سرساموگیجزندگیشداستانمطالعھازبعدبست.کمروطنترک

پیعزیزشمادرھاینوشتھعمقبھمیکرد.اشتباهراروزوشبگردش
خانھھیچوداغبیایخانوادهھیچنداشت.آوردیدستھیچجنگواقعاٌبرد،

باوربود"کاراحمقانھجنگبود،حماقت"یکنماند.اماندرآسیباز
ھردنیادراینانسانسنجید.خواھندرابشراعمالالھیعدالتمیزانداشت،

سراغشبازپرسیروزدارد،مسئولیتیاعمالشقبالدربدھد،انجامراعمل
بھراانسانثوابوگناهوزنکندنجانوتلخحقیقتیکمرگآمد.خواھد
کشورفقرایبینوایاندیدهازراحکومتیکعدالتوجلالمیگذارد.نمایش

حالبراینشاندهدستحکومتعینیشاھدانازیکیمنکرد.میزانباید
ندارد.آگاھیکسشانبدبختیازکھدارندوجودمنمانندزیادتعدادھستم.
است.منمثلبدبختمردزندگیداستانیکنمونھنرگشمادرمنوشتھ

درکھراافتادهاتفاقھایصحنھتمامشورداد،راسرشمکثاندکیازبعد
ونرگساگرکرد،شکردوبارهگرفت.قرارچشمشجلویبودخواندهکتاب
جانییکشایدمیبودم.کیپذیرفتند،نمیمرارحمتھایفرشتھدوآننجیب

شدهمعرفیقاتلکردنقتلبدونبست،نقشدرلبشلبخندقاتلکلمھباقاتل،و
کشید.راهچشمانشام.
راکتحریقدرپدرمچطورکرد،فکرخونینبجنگگذشتھ،مصیبتبھ

برداشتھدنیاازاصلافریبیعواموعدالتیبیظلم،دادند.جانجنگساران
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میگردد.تطبیقناتوانانسانھایبالایدیروزترازرحمانھبیبلکھاست.نشده
درفاسددستگاهگردد.میزندانیعوضدربیگناھینمیشود،دستگیرمجرم
مفسدینمیکنند.عملبرخلافآنتطبیقدرومیزنندگپاسلاماصولازکلام

بیوگناهوزنحاکمدستگاهقضاوتآورند،میبدستپولجھتدواز
بیوجرممقدار،پولمقداربلکھدھدنمیقرارسنجشموردراگناھی
شھیدیخوناصولاینتطبیقدرمیکند.تعیینوتشخیصراافرادگناھی
بیگناهمخلوقمیشوند.ظلمپنجھاسیرنیزفرزندانشانوخانممیگردد،پامال

نیست.متصورشانحیاتبرایامیدیھمفردامیکشند.نفسمفسدینزیرستم
انسانھایرمقبیدردیدگانروشنیباشند،آرزومندبدانندارد،وجودسعادتی

میدھد.رامرگمژدهسرزمیناینکشیدهرنج
مھریھمیشد.ترتحمیلشدید"رحمتگان"فرشتھبرزنان،زورمندانجبر

دوپاحیوانآنروزیقلجبرازنیزاوشد،مجسمچشمشجلویشھامتبا
است.نکردهازدواجحالتاخانوادگیشرافتحفظبخاطرکشد،میزجر

کردند.مھیاخودبرایمرمرین""کاخشانوجدانمردابلجندرزورمندان
است.ھویداجنایتکاراناینکرداردرشیطانعمل

گردیدهشرفازعاریرشوهخوردنبامردم،خونریختنباشانچھره
راخویشآبرویدیگرانآبرووعزتخون،ریختنباکھبدانندبایداست.آنھا
شانمرمرینھایکاخھمانباننگینزندگیمردابدراند.دادهازدست

چرخشومعنیبیجمیلبرایزندگینیست.پایدارظلمزیراشوند،میغرق
کسیکھاستنادرستاینپنداشت،سرانجام.بودشدهساکتروزگاربرایش

واجیرخورانسودحرصانتھایبھودنیاعمقبھسرنوشت،پایانبھ
بغرنجخیلیچنانمقدراتایندریغاٌاست.بردهپیاجانبنوکران

اینازراوطنمادردامنوشوندمتحدخودمردماینکھاست…مگر
نیست.آگاهپردهپساسرارازکسھیچزیرا،کنندپاککثافات
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ازدنیاییجامھکھمیدھددستانسانبرایوقتیپردهپشتاسرارازآگاھی
بپیوندد.نوینزندگیبھابدیخانھدرگردد،پارهتنش
حسافتد،میاتفاقاطرافشدرکھحوادث،22شمارهکتابمطالعھازبعد

22شمارهنمناکاتاقبرکتازکھدردیپایودردیجانملولنمیکرد.
پرپاھایبرمیخاست،خواباززودترروزھابود.بود،گردیدهنصیبشزندان

مھریھمھر،اززنداندرکھکھنھنسبیبالاپوشبارااشکردهآماسودرد
بیدارمیشھ،ازخوابمحلبارازکھزودصبحدرمیپیچاندبود،آوردهبدست

میبود.محلعابرینآمدرفتودکانداراندکان،شدنبازشاھداتاقشپنجرهاز
روزگارنغمھگوششھایپردهدرنوجوانانقھقھھمردم،ایھمھمھصدای
شورتصویرمانندچشمانشدرمردممروروعبورسرود.میرافقیرمردم

روزگاراندیشھنمیکرد،رابودنشزندهازاحساسواقعیتبعضاٌخورد،می
عاقلوجوانمردآنمیکرد.فرارسلیمشعقلکھبودکردهغرقچنانرااو
جریانخونمانندھایشرگ“در"جمیلھمادرشدانشازسیانساستعدادکھ

ازگرفت.میقرارروزگاراندیشھتاثیرتحتتعقلشآھستھآھستھداشت،
نشست.میبسترشرویگردید،میدورپنجرهازمیشد،ناراحتھواسردی

کرد،میحساتاقدرراونوجوانانھابچھخندهدکانداران،صدایسرو
میشد،اذیتگوشھایشبشریتغوغایازبالاخرهبرمیگشت.پنجرهبدمدوباره

بزند.فریادمیخواست
داستانوداردوجوداحساسنمرده،ترحمدارد،وجودانسانیتبگویدمردمبھ

بازمردمبرایراوالدینش»«نرگسونجیببشردوستیوخودزندگی
بشکنیدراننگینطلسماینشرافتمندمردمای،بگویدرامردمکند.خوانی

پاکاجنبینوگرانموجودیتازوفجایعاینازراوطنمادردامن،
سازید.کوتاهوطنمادردامانازراگرمعاملھکشوراندستسازید.
در،میکشندتیغازراخدابندگان،نھادندبرخخداپرستینقابکھنوکران
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سرزمینایناصلیمالکزیرا،کنیدرحمخودبحالکنید؛عصیانشانبرابر
.……ایدشما

****

ارگانکثافاتلجندربزرگشروحوتعقلوھوشیاریلطیف،جسمبامھریھ
مبارزهونبوددرمانروزیقلچونھیولایچندازنجاتشبرایدولتیھای

دوامکابلدررازندگیمادربزرگشسرپرستیبدونتوانستمیآیامیکرد.
بدھد؟.

شرارتچشمانشدرمیتپید،روزیقلکشتنبرایواردیوانھ…نھھرگزنھ
ضرورتانتقامکرد،میدعوتآرامشبھرااوپدرشمیشد.ورشعلھانتقام

است.خونباراخونتلافیآنترینخشندارد،مختلفاشکالانتقامنیست.
سرجاشانعقلمگرزخمیراشانبدنومعیوبراماملتجنگمیدانی

راخودقاتلیندرعصیاناحمقانھچراداری.قرارفقدانایندرتومگراست
میسازی؟.شریک

میکردی.ازدواجداشتی،میبرمجھولاتاینرویازپردهبلخدربایدتو
رھانیدنبرایپدرشسرگذاشتند.پشتدختروپدرراکوتاھیسکوت

میکشید.نقشھبدبختی،ازآنمھرالنساء
خاصزیباییازمھریھمیریخت.اشکدرحضورشبھشتیفرشتھچوناو

بود.متفاوتدیگررویانخوباوزیباییآنامابودبرخوردار
نگیرید،قرارخودمناسبجایدرولبوبینیچشم،ھرگاهظاھریزیباییدر

درباطنـشزیباییکھمھریھچونکھکسانیامامیخورد.برھمزیباییتعادل
زدهبرھمرااوزیباییوبدناجزایبودنمناسبناھیچگاهباشد؛نھفتھ

بودبرخوردارظاھریوباطنیحسنازملکوتیفرشتھچوناونـمـیـتواند.
پاگخونوقدرت؛قھاردستبود.شدهگرفتاردنیاشیاطینچنگدراما
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خشینبارااشرفتھازدستعشقانتقامتاانداخت،خشمدیگدررامھریھ
اشپریدهرنگرویدراشکقطراتوخشمعرقبکشد.قاتلازشیوهترین
امالرزند.میرابدنشولغزید،میصبحدمگلبرگرویبرکھشبنمیچون

خونخشمآنجایمھربانیوعطوفتازطوفانپدرشنوازشودلداریبا
زنانوبیگناهجوانانمعصوموبھشتیاطفالگرفت.قلبشدرراآشام

رقصید.میدیدگانشدرگدا""زندوستشآنمانندمظلوم
زندگیعشقشرابمطبوععطربازیافت،راخودعادیحالتآھستھآھستھ

چونچشمانشجلودرجمیلریخت.میژالھژالھماھشچونرویاز
گرفت.قراربیجانتصویر
ھیچسالدهایندادی...دردستازپیشسالدهراانوربایپرسید؛پدرش
عطرکھگلیستیتو؟.نکردیپیدااتخوشبوگلبوییدنبرایباغبانی
ھنوزاماکشاند.میطرفتراوجدانباجوانھراتضمیرپاکیومحبت

زندگیبھرااتپژمردهروحسازی؛زندهوجودتدرراعشقبایدنشدهدیر
….....باشیزندگیبرایخوبھمسریکجستجودروبسازدآمادهجدید

باپابرجاست،سینھدرھنوزانورعشقجانپدرگفت،جگرسوزبامھریھ
چونداشتم،محفوظسینھدروندر،پروریدمکودکیازراآنوجودمتمام

کھزمانیوکردمحراستاوازطالبانبیرحمیوشقاوتزماندرسپاھی
جسدریخت،دستاندربدنشانخونگرممیکرد،شکوفھماآرزوھایدرخت

دشمنشبرابردرمراکھبودعشقھمانکردم.تماشاچشمانمبارااوجانبی
عشقشروزھربکشم.رادشمنشمیخواھمدستانھمینباوبخشیدمینیرو

صرفکھدارمآرزویکفقطحالشود.میترپختھوپختھامسینھتنوردر
وبس..باشیدداشتھدرحافظھمرادخترتوبنامانسانبنام

ترینسختزندانمیدانینکنی؛احمقانھکارگفت"وخوردتکانپدرش
آنتمامپاسبھپدرمنحیثمناست،زنانبرایاھانتبدترینومجازات
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انتخابتوراکسھرحاضرمکردی،بیگناهجوانآنحقدرکھکمکھای
بسازم.آمادهراتانازدواجبکنی

آبروییبیوزندانشدندربندبرایتانتقامووقاروعزتبرایتازدواج
".ماجراست؟چھزنداندرکھمیدانیآیااست،
انسانآزمونمحلغمگینان،خانھوزندگانقبرزندانگفت"درجوابمھریھ

است.گنھکارانندامتگاهو
نیستی...گنھکارتو:گفتقھرباپدر

دادخواھمصیقلزندانمشقتوسختیدرراخودروحپدر:گفتمھریھ
ایمان،بیبندگانتھمتدر،روزگارسختیدرمنچوپاکانسانھایزیرا

اماآزارد،میراروحمبیگناهجمیلزندانسال16عذابمیشوند.ترایمانبا
راخودپاکوجدانمنباشیدداشتھباوربمناستشدهآزادروحمحالا

بود.خواھددیگرانبرایتجربھیکبلکھکردنخواھمتسلیم
کورهایندرراخودودادخواھمدوستیانساندرسراوزندانبانانزندانیان

برمنمسوُلیتبیجاھلمردمنمیگذارماماساخت.خواھمپختھعدالتیبی
بدانند.منبدبختیبد،قدمانوربایکشتنونمایندتبصره

زندانیبد،نامبارامادرتپژمردهروحوزردرنگنمیدھمحقتوبھپدر:
.بزنیتاییدمھرُرامردمموردبیھایتبصرهواتدوبارهشدن

سرمقتدرانسانھایگریبانازوحشتھیولایچھزندانازبیروندرمیدانی
ازمیترسی،قدمبدوبدبختبنامحرفھایوسنتیفرھنگتوازاگرمیکشید،

نداری؟خوفزنداندروحشیانھتجاوز
باشکیباییوصبرھمھباتوانستی،بالممیومیکنمافتخارشھامتبھمن

رھابندازراگناھیبیانسانکنی،زندگیشرایطبدتریندرالنساءزیب
ندارد،وجودقضادستگاهوحکومتایندرواقعیعدالتھمچونکردی.
ھستیفرزندمتونمیسپارم،مفسدینآنپنجھبھتراگفت،وزدچیغیکبار
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وجودزیادحلراهونیستعاقلانھتصمیماینببینم.راتوخوشبختیمیخواھم
بگیرید.عقلراهازراخودتصمیمفقطدارد؛
مرااست،زندانترازخوفناککاریپنھاناینبازندگیجانپدرگفتمھریھ

یاوکنمقتلاگرمیکنم،عملعقلمحکمبھقلبمبحکمسازد،میترآلودهگناهبھ
چھره...دفعتاٌبدقدمازگویدمیمرااستآلودهخوندردستممردمنزددرنھ

صحبتھایشد.سبزدیدگانشدرمھربانشقلبوزیبا،جمالوجمیلمعصوم
خودقلبدررااومحبتحرارتداد،نوازشراھایشگوششاومودبانھ
باھممیخواست،اگرسازمآگاهرااوروزیکبایدکردفکروکرداحساس
مرااونمیدانمشد.نخواھدمیسربرایمنجیبمردھمچوزیرانمایم.ازدواج

میکند؟..قبول
********

دربود،کردهسپاسگزاریخیلیویازوبوددیدهرامھریھپدریکبارجمیل
،جامعھتاریکظلمتآندربودند.نجاتشفرشتھمھریھوایشانقلحقیقت
نمیداد،فداکاریآناجازهرادخترشبودنمیعالمانسانپدرشھرگاه

خواستمیکتابمطالعھازبعدمخصوصاٌمیکرد.چھجمیلباسرنوشت
ازامابشنوداوزبانازرامادرشحرفھایتماموببینیدنزدیکازرامھریھ
بود،درھراسکاکایشخانمالنساءزیبباجمیلمعرفیازمھریھکھآنجایی

جاجمیلقلبدرخدماتشبھنظرمھریھاوشود...مشکلاتباعثخواستنمی
نجیبباوبودکردهھمنواییمادرشنرگساوباکھمخصوصاٌبودگرفتھ
بسویدلشلحظھھربود،کشیدهسرگردانیقضائیوحقوقیدفاتردرپدرش

گردنچرخکھوطنکرد...دربایدچھاماکردمیپروازرحمتفرشتھآن
بودبستھرامردمپایودستپیشازبیشترسنتیفرھنگچرخید،میچپھ

پایتوانستمیچطورنداشت.وجودشانوبازدیددیدبرایمصوُنمکان،
اوباشد.تنھاییروزھایغمگسارومونسزند،بوسھرافرشتھآن
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عاقلوادیبجوانآناماکردمیمشاھدهراعمیقیغممھریھچھرهدرجمیل
رادرونشواسرارکندبازراجواندوشیزهآنسینھصندقتوانستنمی

سینھازکھھایوغمگویدسخناوبامیخواستدلشآنھربکشد.بیرون
بامیکردسنگینیملولشدرسینھبود،چکیدهکتاباوراقدررویمادرش
نمایم.تقسیممھربانمھریھ

پروازآسماندرذھنشنداشت.کسیاشآباییسرزمینآندرمھریھجزاو
تامیزدپرشاخھبھشاخھمیکرد،فکرآشیانبیکبوترچونراخودکرد

مفلوکشبستررویگذشت،نیمھازشبکند.پیدابرایشبامحبتوگرمآشیانھ
میھرکسازنمیشد،انسانھاھایچھرهتشخیصبھقادرذھنشدرازکشید،

بیچشمانوشدسنگینمژگانشداشت.وحشتانسانھادیدنوازترسید
دید.خوابرانرگسشببست؛فرورارمقش

درسنگینھایصدایباشھیدزنانومردانبود،تاریکچھجادهواه«
وھابمبپرتابازداشتند،بازدیدودیدھمبازنداناطرافخاکیھایجاده

جایگاهجستجویدربرمیخاستندوغلتیدندمیبرزمینھاتوپغرشوراکتھا
کھدیدراپدریچسبانده،سینھدرراکودکیشکھدیدرامادریبودند،امن
ھایسلاحباکھدیدراجنگیلشکرمیکشد.بدوشرافرزندشزخمیتن

درخشونتوخشمعرقگذرند،میرھگذرانمقابلاززناننفسثقیل
حسراشانتنعرقحتیَبود،ساختھبرجستھرانامنظمخطوطشانصورت

میزمیندرطفلیویازنمرد،میشدویرانخانھءفیرھرشیلکباکرد.
ازکھبودنزدیکآنقدرمردمغوغایوترسناکھایسایھعبورغلطید.
حکمفرماھنوزشبسکوتاماشده،صبحکردفکرکرد»بیدارشخواب

شھردرسکوتوآرامشبودبرجاپاجھانبود،نجمبیندهجاازکسھیچبود،
ازوداشتانگیزملالچھرهمھتابکرد،نگاهآسمانبھبود،شدهچیرهکابل
بست،دوبارهراچشمانشجمیلبود.شدهخستھبشریتملالورنجدیدن

غلطیددیگرپھلویبھکند.تماشاراشبتاریکیروزروشناییجزنمیخواست
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بچشمبود،خواندهکھراکتابداستانتمامشدنمیسحرھراسناکشبآن
سبزمزرعھوآفتابپرتونمیکرد.رھارااومادرشروحیملالومیدید.غم

ھمھخوشخوانپرندگاننداشت.وجودبود،دیدهبلخدرکھرافامیلیمحبت
بھوآمدبیرونفلکسربھھایکوهپسازخورشیدبرداشتند.درسوگلباس
اشسینھدروننفسپرُکردرافضاسیاهدودگرفت،راجاھمھنیشزدزمین
ازروزگشودراچشمانشپرید،بسترشازکشیدمینفسسختیبھشد،تنگ
عابرینھمھفرسا،طاقتگرمیبودسکوتاندکیواقعاٌشھربود"گذشتھنیمھ

بیبرگھایاریبپیوستھ،ظھرازبعدخورشیدبود،شدهمانعگذاروگشتاز
کودکیازراسکوتاوبود.خفتھھولناکافسونزیرشھرتابید.میحرکت
بود،سرگردانزندگیانتھایبیجادهدررفتبیروناتاقشازداشت،دوست

میاند،روحبیاجسامبھخیالشدرمردممیکند.چھومیرودکجادانستنمی
:گفتکناننجوابود.یکسانبرایشھمھدشمنودوست

فراردرچقدردادم.دستازترازودچھوبودیبھشتیچھ..مادرتومادر
ازبپوشانمراامچھرهتادارم؛نیازتومھرپرقلبانگیزھولاشباحایناز

سرگرانخودوباشبودمحلدربارازکنمایی.ارانیبرایمآرامشمحبتت
فرقبھبوددیدهنھراپایشپیشسنگیمیگشت.ماجراپرُزندگیسرنخبرای

راوحشتناکھایچھرهھمانمانندچھرهشد.سرازیردماغشازخونخورد.
تعجبباگذشت،کنارشازمردیداشت.بود،نوشتھکتابدرمادرشکھ

فضایاینگفت:وکردکجراراھشگونھشرمسارکرد....جمیلنگاهطرفش
بھمرگازبعدکھماندمیمھربانیمادریچھرهبھساکتوانگیزھراس
ترترسناکاتاقشسکوترفت.خانھطرفدوبارهباشد،یافتھدستآرامش

داشت،نیازھمدردیکبھاوبود،شھرظھرازبعدسکوتوگرمھوایاز
بود.آزاردھندهخیلیآنروزمگربخشید،میآرامشرااوسالھاکھسکوت

اگربدوزد،مھریھچشمانبھدیدهتاتپیدمیقلبشداشت،نیازمھریھاوبھبلی
بود.دیدهچشمانآنبارانرگسکھبوسیدمیراچشمانشمیذاشتامکان
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دھندهتکاندردھایبودآمدهبدردزندانھایشکنجھازکھاستخوانیبدن
چوخواستمیوپیچیدبخودماریچونآورد،مییادشمادرشنرگسقلب
اوشانھبالایراسرشکھنداشتآشناییکابلسوختھشھردربزند،بانگگاو

بکشد.بیرونسینھازرابزرگغمبگذارد،
سرشدرآورد،ازپااورابودشدهقلببیماریدچاراوفراقازکھنرگسغم
امانشنودراکسبانگمصدایوبرومصحراودشتدربایدگفتوجنباندرا

گفتخودبامیگرفت.پیشدرراصحراراهتانداشتآشناییبودکجاصحرا
نالھدھند؛میسرگریھھاخانماستناچیزخیلیغمبرابردرانسانمقاومت:

رانرگسناماست.ننگمردھابرایمگرکنندخالیشانرادرونغمتامیکنند
کشید.قداشدیدهدرتازهنرگسغنچھچونمادرشآورد،زبانبر

باغبخشزینتبھار،آورپیامزندگی،نویدزیبا،نامچھنرگسگفت:لبزیر
میگفتسخنخودشباداشت.طولانیعمرزیباگلاینکاشایوبوستان،

گرفت،گوشیخورد،تکانشد.بلندتیلفونصدایمیکرد،ستایشراونرگس
بود.مھریھخطآنطرف

نگریستمیرااونرگسروحبود،کردهدرازنرگسبدامننیازدستبلی
میکرد.وصلشمھریھبھو

شد،مستولیجمیلاندامدرلرزهاومریضیخبرشنیدنازبود،مریضمھریھ
آورد.بربانگمیخواستحقیقتبھاینبار
بقصدراخانھداشت،رادیدنشتصمیماست.ناراحتیدچاردوستمھرچرا

کرد.ترکشفاخانھ
*******

رااوروحیناراحتیھایبود،گفتھسخنپدرشباکھروزیھمانازمھریھ
پیشنھاددوپدرشنبود.بیجاویناراحتیگردید،بسترخانھدرشفاهمیآزارد،
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کند.پیدارابختشتابردمیبلخرااوخودشبایاوبرودخارجیاداشت،
بابودحاضرکسیچھمیکرد،ازدواجبایدباکیبلخدرامابودمعقولپیشنھاد

نمیمحرمبدونھمخارجامااستخوبترخارجپیشنھادنھکند،ازدواجوی
شود.

ازتابودندنرسیدهپختگیھنوزبھبرادرانشوداشتدستگاهودمپدرش
اورااندیشھاینبروند.خارجمھریھباآنھایکییاوکنندمراقبتپدردستگاه
نھاییتصمیمبودمجبورمھریھمیرفت،بلخبایدپدرشزیرابودساختھروانی

نماید.اعلانراخود
نمیرابطھایندرراجمیلامابودکردهخانھقلبشدرنیزجمیلمحبت

اصلابود،تعارفیشانھایصحبتھمیشھونبودنزدیکآنقدراوباشناخت،
بود،پیچپرومغلقدریشیرینادبیاتھمانباجمیلگفتنسخناصول

ازآنرقصید،میچشمانشجلودرجمیلساخت.میدشواررااوشناخت
آتشبھبازیجمیلباازدواجآیاکردفکرٌمیبرد.لذتتخیلیتماشای
عروسیدرالنساءزیبدوستانبایدنمایمعروسیاوباھرگاهنیست؟.
نودخترچونمریضیبسنجدم….دربسترراچطورچارهایننمانیداشتراک

بدنشوازشوقآتشچشمانشازبودسفیداشچھرهبود.شدهاحساساتیباوه
نمایانجمیلجمالتابوددوختھبدرراچشمشمیریخت.بیرونشدیدتب

نمیجمیلفھمبرابردمیلرزید.خودبھناامیدیوترسھیجان،ازشود.
مادربزرگشبیماریوزنداندرراجمیلکھبارچندبگویدسخنتوانست
ودوستیحرفتواننمیتعارفآنبابود،تعارفیخیلیبودکردهملاقات
مبدلسنگبھزنداندرستمجمیلقلب،میکردفکرمھریھگفت،رامحبت
بود.ندیدهرامحبتحسنگاھشدرھیچگاهاوزیراشده،

چراگفت"وچرخیداتاقرویدرآمیزتبسمخاصحسباشدبلندازبسترش
کلمھیکاوباشداتاقداخلنرساست.زدهچنگقلبمدرمحبتتیکباره
ترسیدی""گفتونگریستمھریھبھزدهحیرتنرس،نزدحرف
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کنید.استراحتآرامگفتودیدرااوتبدرجھجنباند...نرسراسرشمھریھ
منآرامشمیکند،ھدایتمرانرسکھآرامشآنبودکجاگفت،خودبامھریھ

دارد.بستگیدیدارکسیبا

*********

نوراینطلوعبدبختانھاما.استانکارقابلغیروعریانواقعیتیکعشق
تابد.نمیصداقتوپاکیھمانبھفعلیحالدرماسرزمیندرخوشبختی

کنجکاوچشمھایباانسانھرگاهمیشود.احساسبلکھنمیشودلمسعشق
وخزندهجنبندهھروجوددرراانرژیایننماید،موشکافیراطبیعتخویش
است....عشقاحساسوعشقدارایدارد،روحکھموجودیھرباید،درمی
میقلبراعشقپیمانھشود،سنجیدهانسانتعقلترازویدرکھنیستمتاعی

وبس.داند
قدرتخدایانآنچھھراست.گرسنھانسانھاچشمودلھمیشھماکشوردر

زیرانمایند.میعملبدانفرھنگومذھبمختلف،زیرنامھایدھد،فرمان
نکردهروایاییفرمانعشقنورجنگ،خشمجزماسوختھسرزمیندر

است.
کردهنبرسرسختانھانسانھاعشقازمملوقلببااندیشتاریکفرمانروایان

سوزانتابھزیردرگیگرسنھوگیتشنھحالدربیاباندررامردمقلباند.
ساختند.سختصخرهچونزدندآتشخویشخشم

درسوختنسوختند،دیگرھایوصدبلخیرابعھعشق،مروبیبیعشق
شرابازایقطرهدارند.میرواعاشقانبرکھاستجذایبدترینعشق
لطفونعمتعشقاساساٌنداشتند.رواآنھابرھمدلیومحبتزندگی،عشق

است.موجودجانزندهھمھدراستخدایی
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وعنعناتتفکر،طرزبھنظرمگردارد.نھوجوداخلاقیمعنایشوکیفیتدر
گردھرگونھازعاریوپاکآینھمانندعشقمیکند.فرقکشورھرفرھنگ

است.متفاوتآندرھاچھرهانعکاسامااست،غبارو
دیدهمیباشددوستیمالامالکھقلبدوصادق،پاک،چھرهدوآینھایندر

داد.الھامجمیلبرخوابدرنرگسرارشتھاینیعنیمیشود.
ازنمیداشتاوبود،سرگردانگلخریدبرایکابلپرھیاھویبازاردرجمیل

درتنھانرگسگلزیراآورد،بدستکجاازرانرگسوبخریدگلبایدکجا
میشود.پیدابھارفصل

نرگسگلمیکردند،خریدخارجیھاعموماٌکھھایمغازهدر،نمیدانستاما
میخواستوپرسیدرھگذریازنداشت؛آشناییشھردرچونمیشد.پیدا

یاوخوابمدرآیاگفت:بخودمفشنمغازهآندیدنازشود،مغازهداخل
دارد؟وجودایمغازهچونماویرانوطندرآیابیداری،

راستقدرخراشآسمانآندیگرطرفواستمخروبھشھرطرفیک
ازکھدیدراجواندوشدنزدیکمغازهبھھراسوترسبااست.کرده

پرسید:آنھاازآمدند،بیرونمغازه
دارد؟.وجودفروشیگل،مغازهآنداخلدر
گفت:فوراٌجمیلانداختند،نظردقیقبھراجمیلپایتاسرجواندوآن

نگذارند…مغازهآنداخلشایدمراوضعسرواینبامیدانم
وکردکشراھمسرشدستنگریستھجمیلبھتحقیرآمیزنگاهباجوانخانم

استادبرمکحمیدهپیشروزچندزیراکند…انتحارکھبرویمدوربیاگفت:
اثردرخریداریموقعدراشخانوادهباکابلدانشگاهحقوقدانشکده
کرد.نمیاعتمادکسبالایمردم،بودندرسیدهبقتلانتحارییکانفجار
میروم،نامزدمدیدنباامروزکردخواھشجوانمردازوخوردتکانجمیل

میتواندشمااست.بسترشفاخانھدراوکنم،تازهسروصورتکھنداشتموقت
میباشم.منتظرتانجاهھمینمنبخرید،گلبرایممغازهازآن
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پیدانرگسگلاگرکرد،صدامودبانھجمیلشود،مغازهداخلمیخواستمرد
بخرید.نرگسبرایملطفاٌمیشود،

کلمھچراکردفکرراهطولدرشدروانشفاخانھطرفگرفتھراگلجمیل
دارم.دوستنیلابماننداوراکھمنبرآمد.ازدھنمنامزد

"22نمبر"پرسید.رامھریھاتاقنمبروآدرسانفارمیشنازشفاخانھدر
بود.بدبختیعلامھ"22نمبر”لرزید،سوم....بدنشمنزل

ببرد.مھریھاتاقدررااوتاکردتقاضانرسیکوازبستراچشمانش
ازبعدراجمیلتاداشتانتظارصبرانھبیونشستھبسترشرویمھریھ

کند.ملاقاتزندگیشکتابمطالعھ
22شمارهاتاقھماینگفتراجمیل22نمبراتاقدروازهعقبدرنرس

سرشارقلبھمانباخو،فرشتھانسانآنمھریھکرد،بازراچشمش....جمیل
زد.لبخندپرویشعاطفھاز

است}عریانحقیقتبود{عشقخواندهکتابدررامادرشنوشتھجمیل
ھمیشھجمیلگردید.بازرویشبھمحبتدروازهانتظاربدونآمد،یادشبھ

بیچشمدرانسانارزشھایتفاوتزندگی،پایانوبالاعدالتی،بیدرمورد
حفظبمشکلراخودروانیتعادلبوددرمبارزهوجدالدرخودباخردان

کرد.
بود،دوستیانسانازلبریزوجودشدرقلبکھانسانیکبامیدانستاما
نامزدمبرایراگلگفتھجوانمردآنبرایکھآمدیادشمیشود.مقابل

مھریھ،کمکبدونزندگیمگفت:خودبانشست،لبانشرویتلخلبخندمیبرم.
دررا22نمبرنمیخواستنگشود،اتاقداخلتاراچشمانشبود.حتمیمرگ
نماید.مشاھدهمھریھاتاقدروازهبالای

فراموشنجاتشفرشتھبرابردرراادباصولتاآوردفشارذھنشبالای
شد.بیماریشجویایوادبسلامبانکند.
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پیشدرھمدیگربرابردردوھرقلبشد،مستولیفرشتھدوھربینسکوت
بیشانمژگانشگفتند،سخنشانھایبانگاهھیجانوسکوتدرافتاد،

میدیدند.راخودیکدگردلچشمبابود،حرکت
رااظھارجرائتامابود،کردهمحاصرهرادوھرقلبعشقکھبوداینجاه

کرد.سخنآغازمھریھبعدنداشتند.
جمیلراازدستگلمیخواستمھریھداد،برایشرانرگسگلفوراٌجمیل

دستبالایرادگرشدستجمیلکرد،تماسجمیلدستبادستشبگیرید،
مادر"نرگس"چھرهگلشاخھھردرکردند،سکوتدوبارهگذاشت،مھریھ
شد.مجسمشانچشماندرجمیل

جمیلریخت.اشکوگذاشتجمیلشانھدرراسرشزدهھیجانمھریھ
تقدیمشکھنداشتچیزیمحبتاحساسجزھمتابیمونسچنینبراینیز
میخواھم.معذرتگفت:آهبالغزید.جمیلرخساردرمھریھداغاشککند.

ھوشازکاملابود،دادهانجامبرایشمھریھکھخدماتبرابردرجمیل
نماید،سپاسگزاریوبسنجیدتعقلترازویدررااوزحماتچطوربود،رفتھ

بود…ساکتاومادرش..کتابمطالعھازبعدمخصوصاٌ
بچشممنمگرکردنمییقینرانافرجامعملاینمنطقھیچافزود،مھریھ

زمانیبودم،نیازمندشمابھمنزمانآندردیدمرا“انور"محبوبمقاتلخود
انسانیوظایفھردوداشتید،نیازمنبھتانخدمتآنپاداشبرایشماکھ

نیست.سپاسگزاریجایدادیم،انجامخوبیبھھمدیگربرابردرراخویش
گلبرگرویبرشبنمیچونمھریھپریدهرنگرویدراشکقطرات

رااشکھایشسرانگشتشباجمیلداشت.لرزهبدنشلغزد،میصبحدمھای
کرد.پاک
مھریھوجوددرمھربانیوعطوفتحسجمیلمردانھانگشتتماسبا

چشمانشببرد،پناهجمیلآغوشدرکودکچونمیخواستکرد.پیداجریان
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عشقشرابمطبوعبوشد،مبدلعشقشرابلبریزجامدوبھاشعسلی
میرسد.دماغبھبدنشعطیھاززندگانی

جاازتانخوشبختیبرایحالتاشمانمیکردمگمانگفت:مھریھبرایجمیل
بایدسالدهاین...دردادیددستازرانامزدتانپیشسالدهجنبیدید.نھ

کردید.میآغازدوبارهرازندگی
باآرزوھایمبوستانگفت:ونگریستجمیلبھعطوفتپرُچشمانبامھریھ
میزنند،طعنھبرایمزبانھاسیھحالوخشکید»«روزیقلخشمطوفان
دامنکھدرمانیستبیدردجامعھماندگیعقبمیدانند.قدممبدوبدبخت

است.گرفتھراجوانپیروزن،مرد
زندگیھیجانبانبایدگفت:برایشدانست،میمھریھنجابتوپاکیازجمیل

ووبرقرعدبازندگیمیروند،وآیندمیبھاریبارانچونحوادثکرد
اما…….دادتغییرمیتواندرازندگیمسیرنمیکند،توقفطوفان
کتابمطالبپدرشآمدنازقبلمیخواستزیراکرد؛قطعراحرفشمھریھ

جمیلبیاورید؟برایمراکتابخواھم،میمعذرتگفت:بپرسد،راازجمیل
قلبمرویراھرشببھاءقمیتتحفھبگذارگفت،وکردتکیھپسچوکیدر

یکزندگیداستانبازخوانیضرورتبودند،جریاندرخودشمابگذارم.
میدارم.نگھنزدمنمیدانم؛لازم؛دادهدستازرازندگیشگوھرانکھانسان،
گفتھبرایشحامدشاید،شدهخبرنجیبونرگسازمرگکردفکرمھریھ
مخفیانھھمیشھشدمآشنانرگس»«مادرتباکھزمانی،گفتجمیلبھاست؛

بودمینوشتنمصروفمیدیدیمکھوقتمیکردم…..ھرعیادتویاز
مینویسم.راخودزندگیخاطراتکتابگفت،نویسید؟.میچھ...پرسیدم

راشدهنوشتھاوراقتاکردخواھشازمن،آمدممیکابلطرفکھزمانی
نماید.طبعکھبدھمپدرتنجیببرایوبگیرمخودبا
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تابود.زیادخیلیشمادویسھتعقیببخاطرنجیبومنگرفتاریکابلدر
آزادیمژدهھمینکھبودم.گذاشتھراانسادمادربزرگمنزدشدمیسرفرصت

کنم.طبعراکتاببایدکھگرفتمتصمیمرسید؛برایمسارنوالازتان
منماست.کشورافتخاراتازیکینیزقراربوقولوفاداری،مردمفرھنگ

نکنم.دریغشمارھائیدرتلاشگونھھیچازکھبودمدادهقولنرگسبرای
ھردو،نگریستمیاوچشمانبھمھریھ،کردنگاهمھریھچشمانبھجمیل

دوھرقلبدرمحبتتوانستند.نمیگفتھاماداشتندھمدیگربرایحرفھای
عشققافلھنمیکند،توقفزندگیکاروانکھھمانطوردواند.میریشھشان
است.حرکتدروجریاندرانسانشیراھیندرھم

درآغوشاماشدم،آفریدهبدبختآنکھباوگفتزدبرھمراسکوتجمیل
وخارجحیوانیازحالتاندکاوجگرخونبایافتم،تربیتنرگسبنامفرشتھ
کرد.معرفیروزگارانسانھایجمعدرمرافرشتھآنخلقوخوی

جھانکھاوستمیباشد.مردشخصیتکنندهتکمیلمجموعدر«مادر»زن
میراانسانیتشیوهراآدمھاکھاوستفروغازوچرخدمیدورشبھ

نیست.زندگیزنبدونبخشد،میجاودانھلذترازندگیکھاوستآموزاند،
میکردم.تبارزدیگرانسانیکشایدپدرمسایھزیربودنمیمادرمھرگاه

ازیادششد،مجسمچشمشدرخواھرنازنیننیلاب،گفتنسخنضمندر
{بودگفتھمادرشبرایکھآمدنیلابسالگییازدهتولدسالروزتجلیل

شیردررابدبختمنخداچراندارندبیشترحقوقنیزمدنیقانوندردختران
ازیادشمیکنم،حسگناھکارنیلاببرابردرراخودمنساخت،شریکاو

وازبودکردهفرشاتاقشدرسالگییازدهتولددرنیلابکھقالینچھھمان
بالاینرگسمانندناکشوحشتھایخوابمریضیدرکھآمدنیلابمحبت
غرقگذشتھزندگیدرعمیقآنقدرمیکرد.دلجوییویازونشستمیبالینش

چشمشزیرازبودنوشتھمادرشکھکتابخطوطمانندخاطراتتمامکھشد
بشنوند.رااوھایگفتنیکھبودمنتظرمھریھمیگذشت.



217

نداشت.گفتنبرایچیزیتلخ،گذشتھجزجمیلاما
شیرینزیراشودمستفیدجمیلعالمانھھایصحبتازمیخواستبیشترمھریھ

راگفتنسخنکاملاجمیلامامیکردزندهبرایشرانرگسیادجمیلکلام
کودکچونمیخواستبود،کردهاحاطھرااوتلخسکوتیکوکردفراموش

کند…گریھفریادباواندازدمھریھآغوشدرراخود
ساختمصروفراذھنشمحبترشتھوانسانیھایاندیشھتمامکھچون

بود.آمدهمھریھبدیدنوکردترکراخانھزودصبحو
ومیکرداستشمامرامادرشنرگسبدنعطرمھریھدیدنباجمیل

مادرشآرزویاخرینکھبداندوباشدداشتھحضورکنارشدرمیخواست
است.بودهچھ

آرزویشدومینوبودبندازشمارھایینرگسآرزوییگانھ:گفتمھریھ
....شماازدواجوخوشبختی

آنکھبامھریھاما…تکرارکردزبانزیرراازدواجکلمھتلخلبخندباجمیل
دلیلتوانیدنمیومیکردفکرموردایندربود،کردهدانشوھوشیاردختر

میجمیلوخودحیاتحفظخاطربھاوصرفاٌبپذیرید،راجمیلسکوت
گریزوماستدویھرنفعبھمثبتاندیشھوافکاراندازهھمانبھاندیشید.

زندگیاندیشیممیاکنونھمآنچھھراست.روشناییبطرفھاتاریکیاز
.میسازیمراماآینده

غرقسازیآیندهافکاردروبودشدهدقیقبصورتشچشمدوبافقطمھریھ
درمطلقکمالگفت؛کردهاتاقپنجرهطرفبھرارویشجمیلبود.

بیماریازانسانبدنتداویبرایکھھمانطوردارد،وجودانساننیرومندی
دارد.ضرورتکاریپاکبھنیزانسانروحمیباشدضرورتداروبھ

آنبرکنید،میھمدردیاوبادھید،میگوشکسیسخنانبھشمااگر
بود.خواھدشماآنازموفقیتبالاخرهکنیدتمرکزاید،دادهگوشکھنصیحت
شرایطکھشماستکاملقدرتمندی،استمشغولآنبرشماذھنکھچیزیست
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حیاتیکارھایاندیشھھمینتغییرباومیدھید.تغییرراتانزندگیوقایعو
ھیچمحرومیت،جھاننھاستمسوُلیتجھانیجھانزیراشد.خواھدانجام
سالمھایاندیشھازَآیینھشمانیست،انسانجاذبھاندیشھقانونازبیرونچیز

ذھنکھآنستدیگرموجوداتبابشرتفاوتتنھاھستید،انسانیومترقیو
اندیشھانتخاببرایمحکمارادهمیتواندانساندھد،تشخیصمیتواندانسانھا

بیافریند،راخویشمحیطوخودزندگیمثبتذھنیتباباشد.داشتھخودھای
داد.خواھدتغییربشریتنفعبراجھان

بھگویاکھیافتمیدردانشگاهخودرامھریھمینمود،صحبتجمیلزمانیکھ
استعلمیبینیجھاندرسھاصحبتاینواستدادهفراگوشاستادلکچر

نداشت.وجودھاصحبتآندرشخصیمحبتوعشقحرفھیچ…
ادراکاز،میگویمسخنشماباھموطنانمآرزوھایدربارهمنافزود:جمیل
اید،شدهخلقانرژیپرُاندیشھیکباشما.میگویمسخنشمابابنیادیعشق

است.گذارتاثیرتانزندگیمحیطبالاییقیناٌشماھایآفرینش
جھاندرمطلقاقتدارھیچھستید،قابلناموجودکھمیکنیدفکرشمااگر

انسانیکنجاتبخاطرمثبتاندیشھباشماکھبیندیشید،ھمبازنداریدوجود
کردید؟مبارزهچطورجمیلبنام
باجمیلسخناننیست.بدانقادرھرکسکھاستانگیزشگفتشماکاراین

چطوربودفردیکشکسپیرویلیمگفتوکردتماسجھاندانشمنداناندیشھ
رزمیلشکراودھد…تغییررااروپاھموانگلیسفرھنگیدنیایتوانست
چونرااروپاجھانکھبوداواندیشھداشت،اندیشھوقلمیکفقطنداشت

سنتیافکارومیراثیشاھیپوسیدهچرخاند…نظامخودقلمبدورمکانیزم
است.جاوداننامشامروزتاو،بردبینرااز

درکبیشتررااوتاگویدسخناوباخودمانیوعامزبانبامیخواستمھریھ
راجملھاینبایدتانھایاندیشھتطبیقبرایگفت:برایشجمیلامانماید.
وتکراروتکرارراجملھاینھستم}مسلطھایماندیشھبر{منکنیدتکرار
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راشماوداردوجوداطرافماندرکھمثبتیمکانیزمکنیدتکرارھمباز
میشود،موفقکارتاندرومیشودجذبشمااندیشھبااست،نمودهاحاطھ

،استگردیدهمبدلواقعیتبیکتانھایاندیشھتمامکھدیدخواھیروزیک
نداشـتـیـد.راآنانتظاراصلاٌکھ

خودباکرد،فکرجمیلسخنانتمامبالاینیزمھریھوکردترکرااوجمیل
ملاقاتدربلخرامادرشنرگسکھزمانیمیگویدراحقیقتجمیلگفت،
اندیشھباانرژیھمانکرد،جذببخودزمینجاذبھقوهچومرااو،کردم
نجیبزمانیکھدرکابلشد،تبدیلعظیمنیرویبیکبرباطل)(حقمثبتھای

تاکھبستمعھدخودمباوشدیکجامنبانیزاوانرژیکردمملاقاتراپدرش
شد…...وچنانشمارممیحرامخودبرراآرامشنکنم،رھابندازراجمیل

اووبانمایمشدیدمبارزهبایدخوداندیشھبرایمنمیگویدراستجمیلبلی
.داشتخواھمدرخشانآیندهکنم.ازدواج
کلامتکرارباوگذاشتکنارراقبلیناراحتیھای،کردپاکراذھنشمھریھ
گفت:انصاریعبدالله
استسـروجـانمـیـانمـھـرتــوو=اسـتوزباندلمـیانیـادتـوالـھی
آنـسـتگزارشکرزبان=ایکردهارزانیبرایمراآنچھ
کاغذپارچھیکروینکرد.فکرنھسرنوشتشبھبیماریبستردرشب
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